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حکومت . در حمایت و پشتیبانی از زنان ایران اعلام تظاھرات شده بود
اره دست بھ خشونت جدید زده و در پناه لمپن ھا و دگر ب, جھل و جنایت

عده ای از , فواحشی کھ پایھ ھای لرزانش را صیانت و پاسداری می کنند
. زنان آزاده و آزادیخواه را مورد ضرب و شتم و بی حرمتی قرار داده بود

این زنان در روز بیست و دوم خرداد ماه ھزار و سی سد و ھشتاد و پنج 
ر گرد آمده و خواھان احقاق حقوق خود و لغو قوانین در میدان ھفت تی

اما طبق روال سابق و سیاست ! تبعیض آمیز علیھ زنان شده بودند
مورد آزار و , ملاھای گریختھ از گورستان تاریخژیم سرکوبگرانھ ی ر

اذیت و ضرب و شتم نیروھای انتظامی رژیم قرار گرفتھ و عده ای از آنان 
سرکوب این بار  کھ , با این تفاوت! شده بودندو زندانی باز داشت نیز 
سرکوب گران ! بودندو جنس زنان بھ مصاف کشانده شده از قماش  یگران
اغوا شده و گمراه شده , بی فرھنگ,  بیسوادموجوداتاز قماش ھمان ! زن
بھ , ای بودند کھ در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشورمان مسخ شده ی

خون آشام و چپاولگر گردن نھاده و , گرستم, فرمان حکومتکران ظالم
البتھ در مورد این ! صدای آزادیخواھی و مساوات طلبی را خفھ نموده اند

آنھم بھ این طریق کھ بر اساس ! یک استثناء وجود داشت, زنان سرکوبگر
در آنان  ,فرمانده ی نیروی انتظامی تھران بزرگسردار طلائی گفتھ ی 
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بر سر زنان ھای قدرت و سرکوبشان را اتوم صدد دفاع از خود بر آمده و ب
  .فرود آورده بودنداین مرز و بوم مترقی 

از آنجا کھ بر خلاف نظر جھانیان سرزمین ما گھواره و مھد بروز و تجلی 
بدین معنی کھ ! این یکی ھم از عجایب روزگار بود, عجایب گوناگون است

 شدگان و سرکوبگران و پاسداران سرمایھ و ارتجاع از سوی سرکوب
پایمال شدگان تاریخ مورد تعرض قرار می گرفتند و مجبور می شدند کھ از 

   !خود دفاع نمایند
کشور کسی بھ از برای پویا مثل روز روشن بود کھ از جمع ایرانیان خارج 

از تظاھرات و میتینگ ھائی از این خودش زحمتی نخواھد داد و استقبالی 
بیست و ھشتم , اربعین, عاشورا, ااگر مراسم تاسوع. نخواھد کردقماش 

می شد امیدواری داشت , صفر یا بیست و یکم ماه رمضان و غیره ای بود
کھ سر و کلھ ی صدھا و ھزاران ھموطن داغدار و سیاه پوش پیدا شود و 

بھ ویژه زمانی ! ببخشندچشم گیر و قابل تحسین بھ مجلس گرمی و رونقی 
رش قیمھ سفارت نیز در میانھ کھ دیگھای چلوکباب و قورمھ سبزی و خو

  !خواندمی  و مومنین را بھ لفت و لیس فرا می افراشتی میدان قد بر 
فرار ! قتل عام روسنفکران و دگراندیش! کشتار جوانان این سرزمین

غارت و چپاولھای ! سرکوب زنان! بھ بند کشیدن مطبوعات! مغزھا
آنھم از سوی میلیاردھا و ھزاران بیداد گری دگری چھ ارزشی داشت؟ 
جوانی علی , حکومتگر و فرمانروائی کھ بر مظلومیت امام حسین و یارانش

اسارت زینب و غیره اشک می ریخت و جھل و جنایت را پاس می , اکبر
داشت؟ بھ جولان در آوردن ذوالفقار علی ابن ابیطالب و تکرار قتل عام 

فھ و شام طایفھ بنی قریظھ آنھم در سرزمین ایران و نھ در حجاز و کو
کفایت می کرد تا فرمانروا و خلیفھ ی االله در دل و بر دیده ی ما جا داشتھ 

  !باشد و از اعمال ھیچ جنایت و تبھکاری روی نگرداند
قوانین و , خلیفھ یا فرمانروای اسلام پناه حق داشت تا در سرزمین ما

ن مقررات جھودان و جزاھای بر گرفتھ از تورات را بھ اجرا بگذارد و زنا
بی وحشت از آنکھ آزاده ای بھ پا خیزد ! بی پناه و محروم را سنگسار نماید

و مدعی دفاع از شریعت محمدی را بھ یھودیت و پیروی از آئین یھود متھم 
چرا کھ ! در میان میلیون ھا مسلمان سینھ چاک نیز معترضی نبود! نماید

رین را در مسلمان نبودند و بدون چون و چرا ریا می ورزیدند و بھشت ب
نیرنگ بازی و سکوت مرگبارشان در برابر , نامردمی, ازای ریاکاری

  .   قدرت حاکمھ مطالبھ می کردند
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از ھم پاشیده شدن اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود و پارچھ پارچھ شدن 
اتحاد جماھیر شوروی نیز مزید بر علت شده و دست و پایمان را در پوست 

گر چھ خود پخی , در آن دوران! حق نگذریماز ! گردوئی قرار داده بود
متاسفانھ خالو را از دست بدادیم و بادمان ! اما خالوی رشیدی داشتیم, نبودیم

در وادی حیرت سرگردان بماندیم و بھ یاد سند کھنھ ھایمان ! در رفت
نوادگان کورش و داریوش پارسی تا وقیحانھ فریاد بر آوریم کھ ! افتادیم

فرزندان و ! ار و خدمتگزار محمد ابن عبداالله تازیھستیم و امت جان نث
پرورش یافتگان مکتب زرتشت اما با رگھای مملو از خونی کھ در 
شریانھای سرداران و کشورگشایان و عوامفریبان عرب آنھم در ھزاره 

ایران سرزمین اقوام آریائی و مملکت امام ! ھای پیشین جریان داشتھ است
بدون ذره ای تعقل و درنگ و اندیشیدن ! امیدیمزمان عج االله تعالی فرجھ ن

کھ آیندگان در باره این دلقک بازی و خود مسخره نمودن ھا چھ قضاوتی 
  !خواھند کرد و رفتار میمون گونھ و احمقانھ مان چھ خواھند نامید

و  از یاد ببردیمو امروز و فردای رژیم  دیروز جنایت ھا و تبھکاری ھای 
علم و کتل استرالیا و دیگر نقاط جھان , آمریکا, در قلب شھرھای اروپا

  ! مظلومیت حسین و یارانش را بر افراشتیم
! مستمسکی جستجو نمودیم! ھر کاری بھ دنبال بھانھ گشتیمبرای انجام 

غدار و چرخ کج رفتار نیز بھ کاممان گشت و ی جالب است کھ زمانھ 
ی ای دروغ و ریامان در پشت نقاب ھ و پر تلوناجازه نداد تا چھره زیبا

بنا بر این ! انقابیگری کاذب و عدالتخواھی دروغین بماند و زنگ بزند
فرصتی بھ ما داد تا چھره عوض کنیم و بزکی تازه بر صورت و وسمھ ای 

گر  !ما بی نقاب ھیچیم و شبحی بیش نخواھیم بودچرا کھ ! بر ابرو بکشیم
کار با افیون و ماده نھ چھ دلیلی داشت تا بدون مقدمھ از سنگر ضدیت و پی

ی سمی تخدیر کننده ی توده ھا بیرون بخزیم و یک شبھ بھ توزیع کنندگان 
خمودگی و ھزاران , سستی, بھتان, دغل, ریاکاری! زھر مبدل گردیم

عنصر مخرب و کشنده ای کھ از قرنھا پیش توسط خلفا و سایھ ھای بی 
 شریانھایمان رسوب مقدار و مالیخولیائی االله در جامعھ پراکنده شده و در

ما را بھ چھ کارھا کھ وانمیدار و چھ بلاھا کھ بروزگارمان در , نموده
گذر از ایده آلیسم ناب و افراطی بھ ماتریالیسم ! نیاورده و نخواھد آورد

علمی و باز گشت مجدد بھ مبداء آغازین کاریست نھ چندان خرد کھ از 
  !عھده ی ھر کسی بر آید
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ن مداری و اسلامیت کنونی مان نیز نقابی بیش ادعای دیقبول کنیم کھ 
با ھدف گمراه نمودن ارتجاع و بھ اشتباه حتی , این نقاباگر ! نیست

 ,بر چھره زده شده باشدنیز واداشتن دشمنان قسم خورده ی آزادی و عدالت 
باور نمی کنید؟ ! ننگ آور است و شماتت آیندگان را در پی خواھد داشت

تان بدمد و امام زمان از چاه جمکران یا از زیر پس بمانید تا صبح دولت
  ! عبای روحانیون بھ نجاتتان بشتابد

 و تک قطبی شدن جھان سبعیت و درنده خوئی پایان گرفتن جنگ سرد
امپریالیسم و جھان سرمایھ داری را با شدت و حدتی بیشتر در شبھ جزیره 

ای افریقائی بھ سودان و دیگر کشورھ, فلسطین, عراق, افغانستان, ی بالکان
تب انقلابیگری و اما تاثیر گذیری ما بدان حد بود کھ نھ تنھا ! نمایش گذاشت

بلکھ , دکش نموفرو مان سر دادن شعارھای آزادیخواھانھ و عدالت جویانھ 
بھ دریوزگان سیاسی مبدل شدیم و بھ انتطار نشستیم تا ھمانند احمد چلبی 

حامد کرزای ھا و , وری مالکی ھان, جلال طالبانی ھا, ایاد علاوی ھا, ھا
سایرین بر مسند فرمانروائی نشانده شویم و ویرانی ملک و قتل عام مردم 

اما بی عرضگی و ناکار آمدی مان بر . بیگناه را بھ تماشا بنشینیم
تا آنجا کھ بھ ! نئولیبرالھای حاکم بر کاخ سفید و تل آویو نیز بھ اثبات رسید

 محمود احمدی نژاد رضایت دادند و با ھدف بقای سید علی حسینی خامنھ و
بزرگ کردن و غول جلوه دادنشان در منطقھ ی خاورمیانھ و آسیای میانھ 

  !!!ایران اتمی در راه است! تبلیغات وسیع و گسترده ای را بھ راه انداختند
عقلمان را ! و ما خستھ و درمانده و از ھمھ جا رانده شده بر جای ماندیم

گی و جبران زندچسبیدن بھ ! اصلح ترین راه را یافتیمبکار انداختیم و 
گر چھ روزگار بی اعتباری ! چکمھ ھای رزم از گای در آوردیم! گذشتھ ھا

! چکمھ و عدم توانائی پاھای ما را سالھا پیش از این بھ اثبات رسانده بود
با سر افرازی بھ ! بندھایشان را بھ ھم گره زدیم! آنھا را پر از خاک نمودیم

دنھای کج مان انداختیم و سوار بر مرکب ایران ایر راھی ایران شدیم تا گر
خاطری ! ندامت بر آستان جلاد بسائیمی عذر تقصیر بخواھیم و چھره 

آسوده داشتیم کھ ھمھ سر در گریبان فلاکت و بدبختی خویشند و آزاده ای 
ر و نیست تا امانمان دھد و آن زمان کھ دیو را فرشتھ و جلاد را مظھر مھ

از آن بھ بعد  !بر چھره ھایمان تف نیدازد, عطوفت و مھربانی می خوانیم
 کھ جلاد سرگرم جنایت است و چپاولگر مشغول بدھکار نبودمان گوش
یم  زندگی آرام و بی دردسر خود بودھمھ در اندیشھ ی گذران عمر و! یغما

پس . رانبھبود مناسبات با ای! و بی خیال از آنچھ در آن ویرانسرا می گذرد
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خوشگذرانی و شاد . انداز و خرید زمین و خانھ در خارج و خاک وطن
می بایست ! مجموعھ ی خواستھ ھائی شد کھ در پیشان دوان شدیم! باشی

میھن از دست و آزادی استقلال دفاع از در راه خلق و ھمھ ی آنچھ را کھ 
خواه ! یمدر اندک زمان بھ دست آوریم و بھ حسابھایم واریز کن, یمداده بود

بھای جوانی آز دست رفتھ مان باشد یا خون بھای آنانی کھ با ما بودند و سر 
, خلاصھ! آرامشی ابدی دست یافتندبھ انجام راه خاوران در پیش گرفتند و 

  !بیخیالی و بی تفاوتی کامل
نیم ساعتی در راه بود تا بھ . با این حال لباسش را پوشید و رو در راه نھاد

ور و برش را دانی کھ از پلھ ھای ایستگاه مترو بالا آمد زم! مقصد رسید
بیست نفری در میدان حضور !  تلخی بر لبانش نشستنگاه کرد و لبخند

بیست نفر از میان ده تا دوازده ھزار نفر فعال و پناھنده ! نھ بیشتر! داشتند
جمعیتی کھ بلا استثناء از ! ی سیاسی ایرانی کھ در شھر زندگی می کردند

افرادی ! و ستم رژیم ملاھا فراری و بھ دنیای غرب پناه آورده بودندجور 
کھ بھ گواھی زندگی نامھ ھائی کھ بھ پلیس و مقام ھای امنیتی کشور پناھنده 

اگر بھ موقع تکان نمی خوردند و دست بھ فرار نمی , پذیر ارائھ می دادند
عتی کھ بر جما! تا حالا ھفت کفن پوسانده بودند, زدند و خارج نمی شدند
 ھر کدام حکم یک بمب ساعتی را داشتھ و , شاناساس ادعاھای اولیھ

از این . موجودیت رژیم و انقلاب را تھدید و با خطر مواجھ نموده بودند
روی در خطر دستگیری از سوی گزمھ ھای رژیم و و رویاروئی با مرگ 

وجھ بھ بگذریم کھ این ادعاھا با ت! رد خور نداشت! و اعدام قرار داشتند
باعث خنده و تمسخر افراد پلیس و ماموران , سابقھ ی یاران زودتر رسیده

  .امنیتی می شد
پیش از پذیرش پناھندگی و گرفتن حق اقامت در ھمھ ی , ایرانیان فراری

تظاھرات ھا و گرد ھمآئی ھائی کھ بھ مناسبت ھای گوناگون و از سوی 
ادا و .  می کردندگروھھا و سازمانھای مختلف بر گزار می شد شرکت

امروز پرچم ھای سرخ با نقش چھ ! اطوار انقلابیون را در می آوردند
مسعود برای فردا ! گوارا و مارکس و لنین را دور سر می چرخانیدند

و اکبر سید محمد خاتمی مریم سرود می خواندند و پس فردا برای و رجوی 
سازمان ,  خلقمجاھدین, زیر پرچم مشروطھ خواھان! شعار می دادندگنجی 

حزب توده و طرفداران آیت االله , )اکثریت و اقلیت ( چریکھای فدائی خلق 
تصویرھای ناصر ! حسنعلی منتظری گرد می آمدند و عکسھا می گرفتند

بدون آنکھ بدانند آن دو ! زرافشان و فرج سرکوھی را بھ گردن می آویختند
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اصولا چھ رابطھ یا کیانند و عکسھایشان در اینجا بھ چھ کار آمده است و 
با ھر گروھی بھ القصھ ! مشکلی با رژیم ایران یا کشورھای غربی دارند

در باره . پاتیل حلیم ھر جریان و دستھ ای را ھم می زدند و راه می افتادند
دروغھای شاخدار و ! ی فعالیت ھای درون مرزیشان داستانھا می گفتند

ریھای دھشت انگیزی بھ جنایت ھا و تبھکا. خنده داری سر ھم می کردند
ملاھا و سردمداران رژیم , ماموران نیروی انتظامی, بسیجی ھا, پاسداران

اما بھ مجرد دریافت اجازه ی اقامت و ! جھل و جنایت نسبت می دادند
سرنا را از سر گشادش ! پاسپورت با ھمھ کس و ھمھ چیز قھر می کردند

کار ! بیت مبدل می شدندمی نواختند و بھ مسلمانان دو آتشھ و محبان اھل 
پول خرید بلیط رفت و برگشت ! سیاه و غیر قانونی ای دست و پا می کردند

بھ یاد پدر و مادر و , و چند دست لباس دست دوم و نیم دار کھ مھیا می شد
خواھر و برادرشان می افتادند و در بدر بھ دنبال آدرس کنسولگری و 

  !سفارت خانھ ی رژیم می گشتند
بی , عدم انقلابیگری,  تفرقھ,فت خط ھایشان نیز بیشتر اوقاتزرنگھا و ھ

را بھ رخ می کشیدند و گناه آوارگی ... عرضگی و بی لیاقتی ما ایرانیان و 
و در بدری یھودی مآبانھ شان در جستجوی دلار و یور و طلا را بھ گردن 
افراد انقلابی و محدود وطن خواھانی می انداختند کھ ھنوز بر سر 

  !ای خود ایستاده و چون شمع می سوختند و ذره ذره آب می شدندآرمانھ
در حال و ھوا و دوران مبارزه و پیکار آرمانخواھان سیر و سیاحت , پویا

رھائی ایران و ملتھای در بندش را در گرو مبارزه ی ھمھ جانبھ . می کرد
و پیگیر با امپریالیسم و رژیم جمھوری اسلامی کھ نھ تنھا یکی از مرتجع 

بلکھ ارتجاع منطقھ را , ترین و واپسگراترین ایدئولوژی ھای موجود
در حالیکھ بیشتر گروھھا و شخصیت ھای . نمایندگی می کرد می دانست

سیاسی داخل و خارج خواھان تحت فشار گذاشتن رژیم و وادار کردنش بھ 
شاھد ھم ! آنان خود را بھ تجاھل می زدند. یک رفورم آبکی و لیبرالی بودند

چون ! ھل و عقب مانده بودند و بھ آنچھ می گفتند اعتقاد و ایمان داشتندجا
یعنی , یخیلی احمقانھ و بچگانھ از ملاھا می خواستند تا بھ خواست عموم

 و داوطلبانھ از قدرت جھنمیش کناره گیری دھدبر پائی یک رفراندوم تن 
بھ ا از ضد مردمی ترین و ھارترین حاکمیت جھان می خواستند ت. نماید

عقیده ی مردم احترام بگذارد و با اعلام نتیجھ ی انتخابات از ھمھ ی 
عام روشنفکران و آزادیخواھان ایرانی متیازھای غیر مشروعش کھ با قتل ا

  !و فقر و فلاکت و تیره روزی جامعھ بھ دست آورده بود دست بکشد
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درت آنھم از سوی کسانی کھ ذره ای ق! پیشنھادی خنده دار و کاملا مسخره
  آوردحسابشاناتکاء آن قدرت  رژیم بھ تااشتند ندمادی و معنوی و توانائی 

  .و برایشان تره خرد نماید
عده ای نیز چشم امید بھ ایالات متحده امریکا و رژیم صھیونیستی اسرائیل 

بدین معنی کھ وقیحانھ و بیشرمانھ خواھان سرنوشتی ھمچون . دوختھ بودند
خوشبختانھ این گروه نیز نیروئی . ورمان بودندافغانستان و عراق برای کش

بھ حساب نمی آمدند و سازمان ھای اطلاعاتی و جاسوسی غرب با ھمھ ی 
ایاد , تلاش و کوشش ھای شبانھ روزی خود نمی توانستند احمد چلبی

علاوی یا مزدور دیگری کھ بتواند منافع غرب و جھان سرمایھ داری را 
  .دندر میانشان پیدا نمایبھتر از ملایان حاکم حفظ کند 

, رھبران گروھھا و سازمانھای مبارز. ی درست شده بودتملغمھ ی ھچل ھف
از کمونیسم بھ نئولیبرالیسم و از آزادی خواھی و ضدیت با دیکتاتوری و 
استبداد بھ مشروطھ خواھی و سلطنت طلبی و ھر کوفت و زھر مار 

رند و بھ نتیجھ ی نان و بدون آنکھ راه بھ جائی بب. دیگری روی می آوردند
بھ دامن شیخ مفلوک و جنایتکاری چون حسنعلی منتظری و . آبداری برسند

بھ امام زاده ھائی کھ در بر پائی و . سید محمد خاتمی چنگ می انداختند
! استحکام پایھ ھای رژیم جھل و جنایت نقشی بھ سزا داشتند دخیل می بستند

  خورده و مفلوکی بدل شده بودندتو سری, بھ موجودات حقیر! در یک کلام
سیاستمداران . کھ نھ ترحم بلکھ نفرت و انزجار دیگران را بر می انگیختند

و آرمانخواھان دیروز در نتیجھ سیاست ھای غلط و چپ و راست زدنھای 
بیشتر بھ دریوزگان و روسپی ھای سیاسی شباھت داشتند تا کاسبکارانھ 

 بھ در بھ دنبال ارباب و فرمانده و در. مردان رزم و پیکار و آزادیخواه
بھ ھر جانبی کھ روی می نھادند با در , اما از بخت بد. راھبر می گشتند

آخر با کدام نیرو؟ با چھ توان و قدرتی؟ . بستھ و بی مھری روبرو می شدند
با کدامین تئوری و برنامھ و مرامنامھ؟ افراد یاوه گو و پر مدعائی کھ از 

و انقلابیگری چُس نداشتند تا با نالھ ھای جانسوزشان فقر و فلاکت فرھنگی 
باشد کھ دلی را بھ رحم آورند تا یاریشان کند و بھ قدرتشان . چُسنالھ کنند

  .برساند
باز گشت بھ دامن , تنھا راه ممکن! ھیچیبرایشان چھ چیزی باقی می ماند؟ 

خانھ و خرید , دیداری از فامیل. سالی یکی دو بار رفتن بھ وطن. رژیم بود
زمین و بازگشت ظفرنمون با مقدار متنابھی بادمجان سرخ کرده و سبزی 

  !پلو و قورمھ سبزی و غیره
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پروازھای متعددی از کشوھای مختلف و شھرھای گوناگون , در طول ھفتھ
اقیانوسیھ و جمھوری ھای باز مانده از اتحاد جماھیر , امریکا, اروپا

روز بھ روز ! صورت می گرفتشوروی سوسیالیستی بھ تھران و بالعکس 
مخالفان و اپوزسیون رژیم بھ پای ! نیز بر تعداد پروازھا افزوده می شد

پس از بازگشت ! بوسی سردمداران رژیم و قاتلان فرزندان خود می رفتند
نیز بھ دنبال خائن می گشتند و گناه بر پائی و استمرار حکومت ملائی را بھ 

ه ی دادگاه خلقی و محاکم انقلابی می گردن این و آن می انداختند و وعد
حیوان ھای زبان بستھ خبر نداشتند کھ با اولین پرواز و ! بیچاره ھا! دادند

دادگاه محاکمھ ی , قدم گذاشتن اولین گروه بر خاک فرودگاه مھرآباد
خودشان در اذھان مردم و وجدان بیدار جامعھ گشایش یافتھ و مھر ننگ 

آنان راه خاوران و دیگر لعنت آبادھای ! ودابدی را بر پیشانیشان زده ب
و از آنجا کھ با زبونی و حقارت و ! شھرھای مختلف را نمی دانستند

شھامت رفتن بھ گورستانھا و دیدار با رفقا , خواری بھ وطن باز می گشتند
چھ ! و ھمرزمان دیروزیشان را کھ در خاک سیاه وطن خفتھ بودند نداشتند

  ! فضاحتی از این بالاتر
مریدان و پیروان دیروزی سرداران و تئوریسین ھا و پراتیسین ھائی چنینی 

انتظاری ! حال و روزگار بھتر و درخشانتری نداشتند. نیز جای خود داشتند
وقتی کھ پیش نماز در محراب , طبیعیست. نیز نمی شد از آنان داشت

  !شندکمی رینند و مصلی را بھ گُھ می  پس نماز و اقتداء کنندگان ,بگوزد
روزھا و ھفتھ ھای اول کھ تازه از ایران خارج , بیچاره ھای مادر مرده

عکسھای یادگاری می . در بھ دنبال سرداران بھ راه می افتادند, شده بودند
اندک زمانی ! از گذشتھ ھا می گفتند! خاطره ھا تعریف می کردند. گرفتند

 و جبھھ را سپاه را بدون سردار. نمی گذشت کھ تب داغ شان سرد می شد
سر در گمی و تناقض بھ سراغشان می ! برھوت خالی و متعفن می دیدند

, بلاتکلیفی. ین و آسمان می ماندنددر میانھ ی زمسرگردان و حیران ! آمد
بھ نیز غم غربت و غیره , بی ھمزبانی, تنھائی در اردوگاھھای پناھندگی

. سل می شدندبھ ھر حشیشی متو. بھ تکاپو می افتادند. سراغشان می آمد
بھ یھودیت روی می آوردند و بھ مجرد نجات از سر ! مسیحی می شدند

بھ تبعیت کشور , بھ پیروی از رھبران و اربابان قدیمی, درگمی و بلاتکلیفی
پاسپورت ایرانی می گرفتند و با گردنی افراشتھ و , میزبان در می آمدند

ن و قورمھ مجاسری بلند بھ صف ارتش مبارزان و جان بر کفان راه باد
بھشت و ! راھی کھ در نھایت بھ بھشت منتھی می شد! می پیوستندسبزی 
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جنتی کھ از ھزار و چھار سد سال پیش تا کنون دروازه ھای چراگاه سبزتر 
و جامعھ ما بی چون و چرای  و تسلیم پذیران دامنش بر روی پرھیزگاران

  .بودباز تائید کنندگان جنایت و تبھکاری نطام طبقاتی 
رژیم مرتجع و واپسگرای حاکم بر کشورمان نیز با شناختی کھ از توان و 
وضعیت نا بسامان گروھھا و سازمانھای سیاسی و خصلت ھای 

با ھمھ توان و با بکار , دریوزگری رھبران و نظریھ پردازن گروھھا داشت
گیری انواع و اقسام ترفندھای ممکن تلاش می کرد تا آخرین رمق مخالفین 

از گسیل انواع و اقسام گروه ھای ! د و منفردین را بھ زانو در آوردرا بگیر
فرھنگی و ھنری و جاسوسی گرفتھ تا گسترش و توسعھ ی شبکھ ھای 

مساجد و باز گذاشتن دروازه ھای ایران برای رفت و , رادیوئی, تلویزیونی
عده ی , پر واضح است کھ در این رفت و آمدھا! آمد ایرانیان برون مرزی

ھ بیشتری را بھ خدمت می گرفت و در صفوف جاسوسان و خبر ھر چ
, فواحش! چینان وزارت اطلاعات جا می داد و سازمان دھی می کرد

از جملھ طعمھ ھائی بودن کھ بھ , معتادین و توزیع کنندگان مواد مخدر
از آنجا کھ نفرات راحتی و با بھائی نازل بھ خدمت رژیم در می آمدند و 

 ! می شدندبیش از دیگران بلای جان مخالفین رژیم, ودندبیشتری در تماس ب
اوضاع و احوال روز بھ روز بدتر از روز بیش می شد و تظاھرات و 

        !گردھمائی ھای ضد رژیم بیشتر رنگ می باختند
شش ھفت نفرشان دعوت , از بیست نفر حاضر در میدان! بھ ھر جھت

پلاکاردی در یک ھر ! آمدندکنندگان و تعزیھ گردانان معرکھ بھ حساب می 
یکی دو نفرشان نیز اعلامیھ ھائی را در بین حاضرین و . دست داشتند

در فواصل سرودھای . رھگذران بی تفاوت و خونسرد پخش می کردند
یکی از , انقلابی سالھای دھھ ی شصت ایران کھ از بلندگوئی پخش می شد

می  عابران وخانمھا مطالبی را قرائت و بھ سمع حضور شرکت کنند 
  . رسانید

بھانھ ھائی کھ کوچکترین ! بقیھ نیز ھر یک بھ بھانھ ای شرکت کرده بودند
رابطھ ای با قوانین زن ستیز رژیم و مسئلھ ی زنان کتک خورده در میدان 

  !ھفت تیر و برخوردھای سرکوبگرانھ ی گزمھ ھای رژیم نداشت
! بودند تا پویا را ببینندآنھا آمده ! سوسن و فروغ از جملھ ی این افراد بودند

چون حدس نزدیک بھ یقین می زدند کھ سر و کلھ ی وی در آنجا پیدا 
! اما فروغ! سوسن با ھمین قصد و نیت از خانھ بیرون زده بود! خواھد شد
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و چون فاصلھ ! او در خیابان شنیده بود کھ تظاھراتی ھست و برنامھ ای
  !ببیند و سلام و احواپرسی کندآمده بود تا پویا را , زیادی با آنجا نداشت

زمانی کھ پویا وارد میدان شد سوسن در کنار یکی دو خانم دیگر در سایھ 
درخت و بر روی یکی از صندلی ھای اغذیھ فروشی بغل میدان نسشتھ بود 

بھ تازگی رابطھ ی مجددش را با پویا بھبود ! و اطرافش را نگاه می کرد
با دیدن پویا از جایش پرید و . ودبخشیده و سفت و سخت بھ آن چسبیده ب

موجی بھ اندام و تابی بھ موھای بلندش انداخت و . لبخند زنان بھ سویش آمد
  :گفت

  ! بالاخره آمدی عزیز-
  :و بلافاصلھ ادامھ داد

من کھ بھ این . سر و کلھ ات پیدا شودحدس می زدم خستھ نشده ای؟  -
  . و برمفقط آمدم ترا ببینم. مسخره بازی ھای کاری ندارم

ھمدیگر . بدنبال آن بغل گشود و لبھایش را با ھدف بوسیدن پویا غنچھ کرد
  :پویا از سوسن پرسید! را در آغوش گرفتند و رو بوسی کردند

  می دیدی؟ را  اتفاقی افتاده؟ چرا باید من-
موھای بلندش را بر روی شانھ راستش انداخت , سوسن با حرکت سریع سر

  :و گفت
  !دوست داشتم قبل از رفتن ترا ببینم! رت دارم میرم مساف-

  :پویا لبخندی زد و شوخی کنان گفت
مده ای تا در دفاع از زنان میھنت آاما من تصور کردم . د خوش بگذر-

  ! و صدای مظلومیتشان را بھ گوش جھانیان برسانیتظاھرات کنی
سوسن کھ بھ یمن مبارزات و فعالیت ھای سازنده و آشتی ناپذیر اپوزسیون 

بھ تبعیت کشور میزبان در آمده و تعطیلات تابستانیش را , ارج از کشورخ
کی دوتا از بچھ ھای اطلاعات در مام میھن می گذرانید و بقول خودش با ی

با عشوه و ناز سرش را بر روی شانھ ی پویا گذاشت و , شنا شده بودآنیز 
  :خنده کنان گفت

لوغ بازی در نیارن ش! چشمشون کور. بھ من چھ مربوطھ!  گور پدرشون-
مردامون تا حالا چھ غلطی کردن کھ نوبت , بلا نسبت تو! تا کتک نخورن

بھ خدا وضعشون ھزارون !  چھ مرضی دارن نمی دونمخانما رسیده باشھ؟
عشق و حال و روزی , مجالس رقص, شب نشینی, پارتی! بار از ما بھتره

پس از سالھا , ما! دیگھ چھ میخوان؟ باورت نمیشھ! یھ دوست پسر گرفتن
زندگی کردن تو اروپا باید بریم و لوندی و تور کردن مردا رو از اونا یاد 
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نھ ھر بی پدر و مادری !  اونم مردای پول دارو و درست و حسابی!بگیریم
کھ از فرط گشنگی خودشو بھ اروپا رسونده و گھ خشکھ ھم براش ارزش 

  ! ش نشھیا بقول قدیمی ھا نمی رینھ تا گرسنھ ! و بھا داره
  :بلافاصلھ در ادامھ گفت

 وباید وسائل سفرم. کلی کار دارم! داره دیرم میشھ! من رفتم,  خب عزیز-
  !بعدا باھات تماس می گیرم. آماده کنم

سوسن در حالیکھ چند قدمی فاصلھ گرفتھ ! روبوسی مجدد و خدا حافظی
  :بود برگشت و با صدای بلند گفت

مجردی کھ از سفربرگشتم باھات بھ ! مواظب خودت باش.  فدات بشم-
  !  تماس می گیرم

, بھ عقیده ی پویا! سوسن را از زمانھای دور و دراز پیشین می شناخت
حسود و , عقده ای! بیسواد! سوسن زنی بود مثل اکثر زنھای جھان سومی

و از آنجا کھ کوچکترین اطلاع و . فیس و افادهکلی ھم پر  !خیلی پر مدعا
اعی و آنچھ کھ در مرحلھ ی نخست لازمھ ی زن شناخت فرھنگی و اجتم

خیلی سریع گرفتار زرق و برق دنیای , بودن و انسان بودن است نداشت
با ھمان بلند پروازی ھا و ! سرمایھ داری شده و تا تھ دره رفتھ بود

خودخواھی ھای نسنجیده و بدون برنامھ ای کھ در وجود خیلی از زنان و 
خالی . خواستھ ھا و ادعاھائی الکی! ھ و داردمردان جامعھ ی ما وجود داشت

رویاھائی بدون در نظر گرفتن توانائی . بندی ھای غیر عملی و پا در ھوا
خلاصھ با ھمھ ی خود بزرگ بینی ھا و گنده . ھا و امکان ھای موجود

گوزی ھائی کھ متاسفانھ تار منحوس و ویرانگرش را دور و بر ما تنیده و 
البتھ آسیب ! بود گیر انداختھ یبھ نحوی چشمگیردست ھا و پاھایمان را 

پذیری زنانمان بھ علت شرایط جامعھ ی مرد سالار و تاریخ مذکری کھ 
  . بوده و ھستمانوجود داشتھ بیشتر از مردان

شاید کمک ھائی کھ اداره ی سوسیال و خدمات اجتماعی کشورھای غربی 
ا رشتھ ی وابستگی در اختیار پناھندگان می گذارند و از طریق آن کمک ھ

ت سازی در این میانھ نقش سرنوش, اقتصادی زنان بھ مردان را می برند
اعتقاد خود بر این باورند و بر این بیشتر مردان ایرانی . بازی کرده باشد
  !پای می فشارند

در محیطی جنجالی . سوسن توی یک خانواده ی پر جمعیت متولد شده بود
با جنگ ھشت سالھ دوران  و یانقلابن یاھو رشد یافتھ و در ایراو پر ھ
و از آنجا کھ ھیچکدام از خواستھ ھایش عملی نشده . بزرگ شده بودعراق 
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در ھمھ ی لحظھ ھا و ! آرزوھائی بزرگ و دست نیافتنی داشت, بودند
در دریای مواج و توفانی ! رزوھایش زندگی می کرددقایق با رویاھا و آ

بھ ھر تختھ پاره و کف . می خوردآمال و آرزوھای دست نیافتنیش غوطھ 
یا دستش بھ دامن  بدون آنکھ ساحل نجاتی بیابد. ختموجی چنگ می اندا

  .بند شوددلسوز و مردمی نجات دھنده ای 
. از آب در آمده بودندو منفعل سازمان سیاسی و شوھر انقلابیش تو زرد 

ت بی تغییر رویھ داده و بھ موجودا, شرفقای فراری و گریختھ از ستم شیخ
! ریا می ورزیدند! علنا دروغ می گفتند! بو و خاصیتی مبدل شده بودند

رفقای زن را از راه بدر می بردند و در صورت ! کاھبرداری می کردند
دو دستی بھ زندگی نکبت بار ! امکان مورد تجاوزشان قرار می دادند

 .خودشان چسبیده و تمام گذشتھ ھایشان را بھ دست فراموشی سپرده بودند
چون کرم در پیلھ ھائی کھ دور و بر سلاح بھ دستان و انقلابیون دیروز 

در درون گند و کثافت خودشان غوطھ می ! بودند می لولیدندخودشان تنیده 
و بوجود آورده چنان جھنمی , ن و محیط خارج از کشوردر بیرو! خوردند

ن بر خوردشا! نگو و نپرسبودند کھ جو سئوظن و بدبینی ای خلق نموده 
تصور می کردی ھمھ تبلیغ ھای با زنان و فرزندانشان بھ گونھ ای بود کھ 

سئو و شایعھ ھای چندش آور دنیای سرمایھ داری در باره ی کمونیست ھا 
کتمان ناپذیر گویا و واقعیتی و طرفداران سوسیالیسم در برخورد با زنان 

 صفت و خرد و دریوزه, بیشتر افراد بھ موجوداتی حقیر. بیش نبوده است
از ھم پاشیدن اردوگاه سوسیالیسم واقعا ! تو سری خورده مبدل شده بودند

موجود و پارچھ پارچھ شدن اتحاد جماھیر شوروی دچار سرگیجھ شان 
حتی آنانی کھ شوروی سابق را سوسیال امپریالیسم یا ! نموده بود

 بر چیده شدن دیوار برلین! اپورتونیست و روزیونیست و غیره می نامیدند
گوئی تکھ بتنی کھ توسط ! بر شدت و حدت سرگمی و نکبتشان افزود

بھ سرعت در سراشیب ! بھ گیج گاھشان اصابت نمود, نیکسون کنده شد
تا آنجا کھ در مسابقھ ی خود فروشی و پای بوسی ! سقوط و بدنامی آفتادند

با جدیت و سرسختی شرکت می جستند و تلاش می کردند کارگزاران رژیم 
بھانھ ای بود در دست وضعیتی کھ ! ندبقت را از ھمدیگر بربایتا گوی س

سقوط از جایگاه انسانی خویش را انحراف و سن و کسانی چون وی تا سو
  .ندتوجیح پذیر و قابل دفاع بدان

بھ تبعیت از شوھری کھ سفت و سخت مورد علاقھ ی وی , گر چھ سوسن
جزو پیشگامان و , در راه نزدیکی بھ کارگزاران و جاسوسان رژیم, بود
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خود و ھای گناه بدبختی و کج اقبالی باز ھم اما , آعازیان محسوب می شد
ناپیگیری و دریوزگی انقلابیون , توده ی مردم  را بھ حساب عدم قاطعیت

باز گذاشتن دروازه !  دیروز و نیروھای بریده ی اپوزسیون می گذاشت
 رژیم و شعارھائی ھای ایران و دعوت از ایرانیان خارج از کشور از سوی

چون استحالھ ی رژیم و غیره از سوی پاره ای از رھبران گروھھای 
طرفداران و ! بودبھ وجود آورده جو مزخرف و عجیب و غریبی , سیاسی

ھواداران ھمھ ی گروھھا بھ صف استحالھ کنندگان پیوستھ و برای بازگشت 
دامن مام بھ سرعت بر تعداد طرفداران رجعت بھ ! بھ ایران صف کشیدند

ادامھ ی  .میھن افزوده شد و در مدتی کوتاه نیروی حداکثر را بھ دست آورد
این روند و خیانت و بی برنامگی رھبران اپوزسیون باعث گردید تا جوی 

  !از بدبینی و سئوطن بر زندگی ایرانیان خارج از کشور سایھ اندازد
,  دور گذشتھاگر در سالھای نھ چندان! اکنون وضع بھ گونھ ی دیگری بود

جاسوسان و خبرچینان رژیم در خفا و بھ صورت پنھانی رابطھ ای می 
اکنون نیروھای ضد رژیم بودند کھ خود را از , گرفتند و خبری می دادند
  !ا احتیاط کامل قدم بر می داشتندنظرھا دور می داشتند و ب

معھ ی اروپائی و  آمالھا و آرزوھای دست نیافتنی خود را در جاسوسن
اما با کمال تأسف وی در چنین جو !  جستجو می کردھنگ بی بندبار آنفر

کاری از پیش ببرد و بھ نتایج  باز و خر تو خری نیز نتوانستی و فضا
  !یابدی دست مطلوب

کم کم بھ فکر افتاد کھ تن بھ ازدواج مجدد بدھد و خود را از این مخمصھ 
سری و زناشوئی با اما کجاست آن مرد ابر مردی کھ لیاقت ھم! نجات دھد

دیده ی عقل را کور و , وی را داشتھ باشد؟ از آنجا کھ بیسوادی و نا آگاھی
سوسن بیچاره نیز فکر , آدمی را از درک واقعیت ھا بھ دور نگاه می دارد
باید , و نھ بیشتر, داشتھ می کرد کھ بھ یمن زندگی چند سالھ ای کھ در اروپا

 !یند و بھ کمتر از آنان رضایت ندھدمھندس یا پروفسوری بنش, منتظر دکتر
پزشک , و از آنجا کھ در چت ھای اینترنتی خود را متخصص طب سوزنی

زودتر با چنین مردانی , اینفورماتیکر و غیره معرفی می کرد, روانشناس
خیلی زود نیز کارشان بھ آشنائی ! کھ مورد علاقھ اش بودند آشنا می شد

  !دوستی و ھمخوابگی می کشید, نزدیک
, یک دوره زندگی مشترک و ھمخوابگی توأم با سکس مدرن و پیشرفتھ
! جزء لاینفک حیات و بزرگترین پیش شرط یک زندگی سالم و آگاھانھ بود

سرنوشتی کھ قسمت ! در غیر این صورت کار بھ جدائی و تلاق می کشید
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بیشتر ازدواجھائی می شد کھ بدون شناخت کافی و عدم آشنائی با طرف 
در صد بالائی از ازدواجائی این چنینی سر انجام ! ت می گرفتمقابل صور

با گوچکترین بھانھ ای از ھم می پاشیدند و در نھایت کولھ ! خوشی نداشتند
  !باری از حرمان بر جای می گذاشتند

ی و سکس مدرن و کاملا پیشرفتھ  بستر دائما گسترده ,آغوش بازمتاسفانھ 
بھ دنبال سئو استفاده ھای خودشان ھمھ  زیرا!  چاره ساز نبودسوسن نیز

خلوتی , از آغوشی گرم. از بی سر و سامانی می رستند. می آمدند. بودند
چند صباحی . غذائی لذیذ و دوست داشتنی و غیره بھره مند می شدند, دنج

تا دام ! عشق و حالشان را می کردند و در نھایت بدنبال کارشان می رفتند
ھر بار ! بیابنددر آغوش دیگری و سعادت را کامیابی بر مرغی دگر نھند و 

گریھ و . سوسن تا چند روزی در بھ روی خود می بست, کھ یکی می رفت
  :زاری می نمود و سر آخر با یک جملھ ی کوتاه

  !تا دلت بخواد تو این جامعھ خر پیدا می شھ!  گور پدرش-
ا پیش موجودی کھ از مدتھ. راه می افتاد و با دیگری بھ خانھ بر می گشت

بھ خاطر او , در خلوت تنھائی با او راز و نیاز کرده,  نخش بودهیتو
از آنجا کھ شنیدن جواب منفی وحشت  کشیده و پیمانھ ھا پیموده و زجرھا
  سوسن خانمبھ پایپای پیش نگذاشتھ و عشق بی شائبھ و آسمانیش را داشتھ 

  .نریختھ است
 و موفقیتش در فرار از از کودکی بھ این نتیجھ رسیده بود کھ راه نجات

جامھ . خانھ و رھائی از قید و بندھای دست و پا گیر خانوادگی نھفتھ است
ی عمل پوشاندن بھ این خواستھ نیز در گرو شوھر کردن و رفتن بھ خانھ 

در کنار شوھر و ھمسر آینده اش می توانست بھ تمام . ی بخت بود
یکی .  تجربھ نمایدآرزوھای دور و درازش برسد و طعم شیرین زندگی را

سرانجام در نوجوانی یعنی ! دو عشق کودکانھ و نافرجام را از سر گذرانید
درس و مشق و مدرسھ , درس می خواندزمانی کھ در کلاس اول راھنمائی 
  :بھ گفتھ ی خودش! را رھا کرد و بھ خانھ ی بخت رفت

. شدم نوبا مشکلات بیشتری دست بھ گریب! م فورا بھ اشتباه خودم پی برد-
شوھرم مرد ! و رو گلوم احساس کردم رچنگال بیرحم و فقر و نداری

موجودی ضعیف و بدون احساس مسئولیت در مقابل زن و ! رویاھام نبود
 وای شیرین و دلچسب نیز دلمھبیکاره ی تن لشی کھ با وعده ! زندگی

یھ دروغ گوی ! ھ دروغ و بی پایھ و اساس باشھر چند. خوش نمی کرد
ھیچ کس و , وقتی بام آشنا شد! وجود تو سری خورده و حقیریھ م! رذل
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ای حزب الھی و ذوب شده از پدر و مادر و برادر و خواھر! کاری نداشت
اما ھمینکھ خرش از پل ! خودش بود و خودش.  بریده بوددر ولایتش

من ماندم و ! ھمھ ی فامیلاش پیدا شدن, گذشت و خلیفھ رو وارد بغداد کرد
غروب تا , صبح تا غروب!  مانده و عقده ای و گنده دماغیھ مشت آدم عقب

خودشم کھ ! کاری نداشتن جز زخم زبون زدن و متلک گفتن بھ من, صبح
چھ بگم؟ دیوار بلند و قطوری از دروغ و نیرنگ دورم کشیده بود و بی 

توقع ھم داشت تا ابد توی زندونی کھ برام ساختھ بود زندگی کنم و ! خیال
  !دصدام ھم در نیا
  : بھ عقیده ی پویا

او شوھرش را تا سرحد .  سوسن در باره شوھرش دروغ می گفت-
جید ھائی کھ از او تعریف و تم. انتخاب خودش بود. پرستش دوست داشت

ن او با و حتی تشبیھ کرد,  نیکی کھ برایش می تراشیدخصائل, می کرد
یانگر  و وجھ مشترکی با شوھرش نداشتند بنی کھ کوچکترین شباھتبزرگا

بر خلاف میل ھمھ ی . عشق بی شائبھ ی وی نسبت بھ شوھرش بود
! از عزیزترین کسانش دست کشید. اعضاء خانواده اش با وی ازدواج کرد

افراد و اعضاء حزب الھی و ذوب در ولایت شوھرش را بر تمام خانواده 
در خلاف کاری ھای ! ی خودش ترجیح داد و در مرتبھ ای بالا نشاند

چشم بر روی دزدیھا و جنایتکاریھای برادران شوھرش ! م شدشوھرش سھی
شوھرش را بھ تریاک فروشی و شریک شدن در چپاولگری و ! بست

و بھ دنبال شوھری کھ بھ تحریک و رھنمود ! غارت برادران تشویق نمود
! بھ راه افتاد, برادران حزب الھی و فامیل تروریستش راھی اروپا شده بود

ر روی خلافکاریھای شوھر بست و بھ ھیچ کسی نگفت در اروپا نیز چشم ب
کھ وی از ھمھ ی مراسم ایرانیان عکس می گیرد و فیلم برداری می کند تا 

چی پیش آمد؟ چھ اتفاقی افتاد و چرا و بھ ! در اختیار ماموران رژیم بگذارد
ھمین قدر می دانم کھ در حال . چھ دلیل از شوھرش جدا شد معلوم نیست

پس شوھر سابقش . را بیش از ھر مرد دیگری دوست داردحاضر نیز او 
اما سوسن نا امید . صاحب یکی دوتا بچھ شده.  زن گرفتھاز جدائی از وی 

چرت و پرت ! وردزیست کھ مجددا او را بھ دست بیانشده و در انتظار رو
ولی ھمھ اش از روی ! دگزافھ گوئی می کن. د آیلاف می! ویدگ زیاد می

رد خلاف یک کلمھ در مو! است ھ این جور حرفحرص و ناراحتی و
ینکھ سالھا از با وجود ا! ودزیر بار بدش نمیر! نمی گویدکاریھای شوھر 

! وید در باره شوھرش بد بگدم کسی جرأت ندار ھباز, دجدائی آنھا می گذر
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با این بھانھ کھ ! د و پاچھ ی گوینده را می گیرودفورا از کوره در میر
تا ! دمی لرز ھنوز ھم دلش بھ خاطر او. ست بچھ ھا پدرشوھر من بوده و
و حالت رقت انگیزی پیدا می  ش را گم یدست و پا, ودش با او روبرو می

ش کشانده و  خودو بھ رختخواب آشنا  آناناز میان آن ھمھ مرد کھ با! دکن
ن نتوانستھ جای شوھرش را ایکی ش, ول خودش باھاشون حال کردهبھ ق
 بھ خاطر شبی بند وباری ھای او و دیگر مسائل, ھرزه گی سوسن! دبگیر
دیوانگی ! دشبیھ شوھرش باشکاملا  تا د کھ بھ دنبال یکی می گرد استاین
عث شده تا فروغ زندگی را در عصبی بودن ھا و دیگر مسائلی کھ با, ھا

 کمتر پیدا د کھ ھر چھ بیشتر می گرد استبھ دلیل این, د سوسن نبینینچشما
این گفتن د با  آی و از پا در میودش ھ کاملا نا امید میزمانی ک! دمی کن

ھر . من کھ تلاق ایرانی ازش نگرفتم« ! دجملھ خودش را تسکین می دھ
بالاخره ! متا ابد کھ نمی خوام تو خارج بمون! غلطی می خواد بکنھ
  !».احتیاجش بھ من می افتھ

  :ی گویدپویا بھ دور و بر خودش نگاه می کند و با تأثر و ناراحتی م
 کھ از آغاز معی و در کنار ھر کسی ادعا می کند سوسن در ھر ج-

تمام سعی !  دوست نداشتھ و بالاجبار با وی ازدواج نموده استشوھرش را
و کوشش اینست کھ افراد خانواده ی خودش را مقصر قلمداد کند و بھ ھمھ 

در ! می دادبفھماند کھ اگر بھ خاطر شرایط خانواده نبود تن بھ این ازدواج ن
ھمھ , بھ غیر از مادرش. حالی کھ این ادعا کمترین سنخیتی با واقعیت ندارد

ن تو  شامھیچ کدا! دواج و پیوند مخالف بودنافراد خانواده با این از
از ترس , دیکی دو نفری نیز کھ شرکت نمودن! دعروسی او شرکت نداشتن
خانم دستھ , وسنزیرا طبق ادعای مادر س. ن بودآبروی خود و خانواده شا

مسئلھ ای کھ بعدھا . گل بھ آب داده و با مرد دلخواھش ھمبستر شده بود
ری این شگرد و حیلھ حتی از سوی مادر سوسن کھ با بکار گی. تکذیب شد

نده اد خانواده کشا بھ جشن عروسی و رویاروئی با دیگر افرپای دیگران را
لفتی رذیلانھ و مخا! دخانواده ی داماد ھم ظاھرا مخالف بودن! بود

سم گذشت زمان و رابطھ صمیمانھ ی آنھا پس از برگزاری مرا! کاسبکارانھ
ا نمی خواستھ اند زیر بار ھنعروسی و گذشتن آب از آسیاب نشان داد کھ آ

مرد , سوسن! مھریھ و جھیزیھ و دیگر مسئولیت ھای موجود بروند
وی را ھنوز ھم ! او را می پرستید! دلخواھش رو کاملا دوست داشت

! یش می لرزندزانوھا!  گم می کنددوست دارد و با دیدنش دست و پایش را
حتی علیھ ! ھم می کندش خبرچینی و جاسوسی یو با کمال تأسف برا
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 ی بارهسوسن در ! دش وجود دارن و اطراف زندگیعزیزترین کسانی کھ در
  :  می گویدنحوه آشنائی و رابطھ با شوھرش 

تو شھر و ! وارد کلاس سوم راھنمائی شده بودم اوائل انقلاب بود و من -
ھمھ ی ھم و ! کاملا غریبھ بودم! مدرسھ ی جدید ھیچ کسی رو نمی شناختم

غمم  این بود تا با بچھ ھای سازمانی کھ نسبت بھش تعلق خاطر داشتم 
گروھھای ! اون زمان جو مدارس کاملا انقلابی بود! ارتباط بر قرار کنم

الیت و عضو گیری در بین دانش آموزا و سیاسی مختلفی سرگرم فع
انجمن اسلامی نیز کاملا فعال و سرگرم ! جوونای کم سن و سال بودن

منم بھ ! بھ سازمانھا و گروھھای سیاسی بودشناسائی بچھ ھای وابستھ 
پس در مرحلھ ی اول ! اقتضای زمانھ جذب یکی از این سازمانھا شده بودم

از ! یکی دو روز گذشت! ودم می گشتمدنبال ھمفکرا و ھم سازمانی ھای خ
تو کلاسمون دختری بود کھ از ! پیدا کردم, یابنده است, اونجا کھ جوینده

ظاھرا از ھواداران پر و پا قرص ! بودھم قضای روزگار ھم اسم خودم 
پیوندی عمیق و مستحکم بین ما بر , در ھمون برخورد اول! سازمان بود

 گذاشتیم و با ھم بھ خونھ شون قرار, مونیک ھفتھ بعد از آشنائی ! قرار شد
سوسن ! زن مھربون و با وقاری بود! مادرش منو خیلی تحویل گرفت! مبری

وضع مالی ! بھ ھمراه مادرش  توی زیر زمین خونھ شون زندگی می کردن
روز ! از طبقات پائین و محروم جامعھ بودن! مثل خود من! خوبی نداشتن

, وضعیت نیروھای سیاسی! اجتماعی شھربافت ! کلی گپ زدیم! خوبی بود
توزیع نشریات و سایره مباحثی کھ اون , برخورد مردم, بچھ ھای سازمان

چند !  را بھ بجث گذاشتیم و پیرمونشون حرف زدیمزمان خریدار داشت
یھ روز ! ما دو نفر خیلی صمیمی و نزدیک شده بودیم! روزی گذشت

! ا پسر عموی خودش آشنا کنھسوسن بھ من خبر داد کھ تصمیم گرفتھ مرا ب
از کار بیکار شده و ھمھ ی !  سازمان بودپسر عموش از ھوادارای

برادر بزرگترش نیز از ھوادارا و ! زندگیشو وقف تشکیلات کرده بود
! در ضمن دلبستگی عجیبی نیز نسبت بھ دوستم داشت! فعالین سازمان بود

 کنن و تشکیل خانواده آنھا تصمیم گرفتھ بودن در آینده با یکدیگر ازدواج
ن تا اونجا کھ اسامی بچھ ھاشونم تعیی! یھ خانواده ی انقلابی و مردمی! بدن

عقیده داشت کھ جو مدرسھ روز بھ روز بدتر و فعالیت دوستم ! کرده بودن
تنھا کسی بود کھ پسر عموش , در چنین شرایطی! سیاسی مشکل تر میشھ

ی سازمان و بقیھ ی بھ راحتی و بدون دردسر می تونست نشریھ ھا
بھ دلیل جو ! روز ملاقات فرا رسید! گروھھای سیاسی رو در اختیارم بزاره
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! محل ملاقات رو تو خانھ ی دوستم گذاشتھ بودیم, مذھبی و فالانژی شھر
انسان محجوب ! در ھمون اولین برخورد از پسر عموی سوسن خوشم اومد

ظاھرا او ! نگاه کردیمچند بار زیر چشمی ھمدیگھ رو ! و سر بھ زیری بود
  !ھم از من خوشش اومده بود

موھای بلندش را از این شانھ بھ روی , سوسن با حرکت سریع سر و گردن
  :شانھ ی دیگر می ریزد و در ادامھ می گوید

بجث ھای من و دوستم جنبھ ھای دیگھ ای پیدا ,  بعد از ملاقات آنروز-
ای سیاسی معمول و پس از بحث و گفتگوھ, در ملاقاتھای بعدی! کردن

پاھامون رو دراز می کردیم و پیرامون , تجزیھ و تحلیل مسائل روز
! موضوع ھائی چون عشق و دوستی و سکس و غیره صحبت می کردیم

مسائلی کھ طرح آنھا در چارچوب تشکیلات تابو و در ردیف گناھان کبیره 
ی نداشتیم و وحشت, ولی از اونجا کھ ما دوتا بھ ھمدیگھ اطمینان داشتیم! بود

 سازمان و مطمئن بودیم کھ آنچھ بین ما می گذره بھ گوش بچھ ھای
در بی پروا , دوستم با اینکھ ھم سن و سال خودم بود! مسئولین نمی رسھ

صحبت ھای وی در باره ! برام حرف می زدباره روابط دخترا و پسرا 
ن از حرفھائی کھ تا کنو! سکس و روابط دخترا و پسرا برام تازگی داشتن

این حرفھا کھ طراوت و حلاوت خاصی !  نشنیده بودمیزبون ھیچکس
روز بھ روز منو برای شنیدنشون مشتاق تر و بی تاب تر می , داشتن
بھ طوریکھ علاقھ ام نسبت بھ بحث ھای سیاسی و تحلیل مسائل . کردن

تعریف ھا و اطلاعاتی کھ سوسن در اختیارم می ! روز کمتر شده بود
 شد تا احساس شادی و غرور کنم و بھ خودم ببالم کھ بیش باعث می, ذاشت

ارتباط و تماس , از سوی دیگھ! چھ ھا می دونم و اطلاعات دارماز سایر ب
گاه و بیگاه من با پسر عموی سوسن باعث ایجاد پیوندی عمیق و محکم 

تا جائی کھ بالاخره طرف زبون باز کرد و ! شده بودتری بین من و او 
از خدا خواستھ و بدون درنگ ! و بھ من تقدیم کردو پاکشعشق بی شائبھ 
ھمون وقت می دونستم کھ تموم افراد خانواده م مخالفت ! جواب مثبت دادم

کی اجازه می داد؟ خانواده ی او ھم ! اونم تو اون سن و سال! می کنن
اما او بھ من اطمینان داد کھ یھ راه حلی براش پیدا می ! مخالفت می کردن

اما چند دقیقھ ای ! اولش جا خورد! ن روز قضیھ رو بھ مادرم گفتمھمو! کنھ
مواظب رفتارم باشم و کاری نکنم « : نگذشتھ بود کھ بھ سراغم اومد و گفت

منم قول دادم کھ ھمھ تلاشمو بکار ببرم و از . »!کھ پدر و برادرام بدونن
سوسن خبر داد کھ افراد , چند روز بعد! درز موضوع جلوگیری کنم
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واده ش جھت شرکت در مراسم عروسی یکی از بستگان قصد رفتن بھ خان
جمعھ خانھ شون خلوتھ و من , بنا بر این پنجشنبھ! شھر دیگھ ای رو داران

ھر آینده ام صحبت یعنی شو, می تونم بدون دردسر و مشکل با پسر عموش
 با کمال میل پذیرفتم و در جوابش گفتم! مو برای آینده مون برنامھ ریزی کن

! مانھ و اومدن بھ منزل اونا بگردکھ باید دنبال بھانھ ای جھت نرفتن بھ خ
ثانیھ ھا ! تا روز پنجشنبھ خواب و راحت نداشتم! نمی دونی چھ حالی داشتم

بھ ستاره ! شب تا نزدیکی ھای صبح خوابم نمی برد! بھ کندی می گذشتن
 این کار از! ھای آسمون نگاه می کردم و چوچولھ مو بھ بازی می گرفتم

تو رویاھام اونو می دیدم کھ داره چوچولھ مو  با نوک ! لذت می بردم
وضعیت ! نوک زبون یا نرمی کیرش ناز میکنھ و می مالونھ, انگشت

از سوئی می ترسیدم کھ خونواده م خبر ! موجود درب و داغونم می کرد
از طرف دیگر اونو دوست داشتم ! دار شن و جلوی مدرسھ رفتنمو بگیرن

مادرم از !  ازدواجش در بیامحاضر بودم بھ ھر قیمتی کھ شده بھ عقد وو 
,  و کم ترین مخالفتی نداشتاز اونجا کھ بی میل نبود! ھمھ چیز خبر داشت

و بو بردن دیگرون خبردار شدن از ھمھ نیرو و توانشو بکار می برد تا 
زیباترین و مطبوع ترین ! صبح روز پنجشنبھ فرا رسید! جلوگیری کنھ

پرندگان و حتی گرد و خاک , درختھا, آفتاب! روزی کھ بھ عمرم دیده ام
کتابامو ! بھ سرعت لباسمو پوشیدم! خاص و ویژه ای داشتنی آنروز جلوه 

بنا بر ! برداشتم و تند تند بھ مادرم گفتم کھ روز شنبھ امتحان ریاضی داریم
. بش نماندممنتظر جوا. این شبو پیش سوسن می مونم تا با ھم درس بخوانیم
مادرم در این موارد ! مطمئن بودم کھ خودش سر و تھ قضیھ رو ھم میاره

با خوشحالی و سرخوشی پای در کوچھ گذاشتم و راه ! استاد و کارکشتھ بود
ھمھ ش بھ ! از درسھای آنروز سر در نیاوردم! مدرسھ رو در پیش گرفتم

م و گفتھ ھاش اصلا حواسم بھ معل. شب و اتفاق ھای پیش رو فکر می کردم
دلم مثل سیر ! کت و نیمکت و تختھ سیاه برام معنی و مفھومی نداشتن! نبود

بر می گشتم و گاه گاه . مرتبا ساعتمو نگاه می کردم! و سرکھ می جوشید
سرش بھ کار . بھ چھره ی سوسن کھ بغل دستم نشستھ بود خیره می شدم

انگار نھ .  کردنت برداری می. بھ حرفھای معلم گوش می داد. خودش بود
لجم می ! انگار کھ چھ اتفاقی در راھھ و چھ شبی انتظارمون رو می کشھ

لبخندی زد و . تنھا یک بار بھ طرفم بر گشت, تا پایان وقت کلاس! گرفت
گوئی ھمھ دنیا رو بھ من , زنگ آخر رو کھ زدن! سرگرم کار خودش شد

 سوسن بھ سرعت خودمو بھ درب مدرسھ رساندم و بھ انتظار! دادن
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ر و برادرش سرگرم پدر و ماد, وقتی بھ خانھ ی سوسن رسیدیم. ایستادم
وم شد کھ سوسن نیز امتحان ریاضی در معل! گذاشتن وسائل تو ماشین بودن

سلام و !  از رفتن با خانواده خود داری کنھروز شنبھ رو بھانھ قرار داده تا
ان از ماندن اطمینکسب مادرش پس از ! علیکی کردیم و وارد خانھ شدیم

من پیش دخترش و سفارش ھای لازم ھر دوی ما رو بوسید و از خانھ 
تا دور شدن صدای ماشین صبر کردیم و سخنی بر زبان ! بیرون رفت

  !                  نیاوردیم
چین و چروک دامنش را با کف دستھا صاف . سوسن از جایش بلند می شود

  : از آھی عمیق می گویدمجددا روی صندلی می نشیند و پس! می کند
. دید و تاریکی شھرو تو کام خودش فرو بر بالاخره شب از راه رس-

ستاره ھا درخشان تر و قشنگ تر بھ ! آسمون شب صاف تر و زیباتر بود
حدود ساعت ھفت و نیم ! نسیم رایحھ ی عطر می پراکند! نظر می رسیدند

بھ پشت در سوسن بھ سرعت خودشو . بود کھ زنگ در بھ صدا در اومد
پرده ی پنجره رو کنار زدم و بھ در حیاط زل . منم از جام بلند شدم! رسوند
سوسن با اشاره . با سوسن دست داد و ازش چیزی پرسید! خودش بود. زدم

اول . بر گشتم و سر جام نشستم! بھ اتاقی کھ من در اون بودم جوابشو داد
سلام و علیک و . دماز جام بلند ش! سوسن و بعد او قدم بھ اتاق گذاشتن

با بی . ھر دو بی تاب و ھیجان زده بودیم! بعدشم نشستن. دست دادن
اون روزا محور ھمھ ی گفتگوھا ! حوصلگی بھ بحث و گفتگو پرداختیم

 انگلیسی بیست و ھشت –حزب توده و نقش اون در کودتای امریکائی 
یر توده تموم گروھھا و سازمانھای غ. مرداد سی و دو و انقلاب بھمن بود

ای با عمده کردن این مسائل سعی می کردن این حزبو بی آبرو و بی اعتبار 
آنجا ! بحثمون داغ شده بود کھ با پیشنھاد سوسن بھ زیر زمین رفتیم! کنن

روی لبھ تخت چوبی کھنھ ای کھ در حقیقت تختخواب سوسن ! امن تر بود
ھ بھانھ ی سوسن ب. چند لحظھ ای در سکوت گذشت. و مادرش بود نشستیم

من و ھمسر ! انجام کارھاش ما رو تنھا گذاشت و از زیر زمین خارج شد
مانتو و مقنعھ ام رو کھ در دست داشتم بھ گوشھ ای . آینده ام تنھا شده بودیم

زیر چشمی ! م رو میون پاھام گرفتم و بھ زمین چشم دوختمدستا. ختماندا
در کنارم قرار ! آروم آروم خودشو سروند بھ طرفم. نگاھش می کردم

پلک ! چشم از چھره ام بر نمی داشت. گرمای بدنشو حس می کردم! گرفت
شروع . دستشو بھ طرف موھام دراز کرد! خودشو چسبوند بھ من! نمی زد

کوچکترین تکونی نمی . ساکت و آروم نشستم. کرد با اونا بازی کردن
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خیلی . ددستشو دور کمرم حلقھ کراونم . سرمو رو شونھ ش گذاشتم. خوردم
بازی کردن ! پھلوم دراز کشیداط  منو خوابوند روی تخت و آھستھ و با احتی

تموم . با زبونش با لالھ ی گوشم بازی کرد! و نوازش موھامو از سر گرفت
یھو لبشو روی لبام گذاشت و شروع کرد بھ لب ! بدنم بھ مور مور افتاد
زیر . از کرددر ھمون حال دکمھ ھای پیرھنمو ب! گرفتن و مکیدن اونا

ر داشت و شروع کرد بھ لبشو از روی لبام ب! پیراھنشو کند. پوشمو بالا زد
بر فراز ابرا ! نمی دونی با چھ حرص و ولعی می خورد! خوردن پستونام
بعضی وقتا ھم سر پستونامو ! حالی داشتم کھ نگو و نپرس. پرواز می کردم

! تش پائین رفتدست راس.  جیغم بلند می شد! گاز کوچولوئی می گرفت
بی اختیار دستمو پائین بردم و بھ کمر . دکمھ و زیپ شلوارمو باز کرد

از کنارم بلند شد و با اعتراض . شلوارم چنگ انداختم و اونو بالا کشیدم
کمر . دستم شل شد» چی شده؟ مگھ نمی خوای با من ازدواج کنی؟« :پرسید

وار و شورتمو با شل. لبخندی زد. شلوارمو ول  کردم و بی حرکت ماندم
شورتمو بھ . شلوارمو بھ گوشھ ای پرت کرد. احتیاط و دقت بیرون اورد

مجددا در ! چند بار اونو بو کرد و سرشو تکون داد! صورتش نزدیک کرد
نوک انگشتشو روی چوچولم . دستشو روی آلتم گذاشت. کنارم دراز کشید

 حال می کردم داشتم.قرار داد و آروم آروم شروع کرد با اون بازی کردن
با دست چپ شلوار و . کھ خودشو پائین سروند و زبونشو بھ کار گرفت

مو با ولع خاصی لیس می دو طرف آلت و چوچولھ . تشو بیرون آوردرشو
حدود نیم ساعت این . داد  ھمینطور ادامھ مي!ھ لذتي داشتوای كھ چ! زد
 می زد و با  تند تند نفس!و كرد و من بیحال بیحال شده بودم وداغ داغكار

دلم قلی ولی . حالت عجیبی داشتم! آب دھنشو قورت می دادزیاد زحمت 
دستامو زیر بغلش . میرفت و چیز ناشناختھ ای در دورنم منفجر می شد

نوک آلتش کھ با چوچولم تماس . گر گرفتھ بودم. انداختم و اونو بالا کشیدم
. م می ترسیدماما باز ھ. نمی فھمیدم چکار می کنم. دیوانھ شدم, گرفت

آلتشو در اطراف , از خدا خواستھ! خواستنی بود توام با وحشت و ترس
مھره ھای پشتم لرزیدن و . کسم مالید و خودشو برای فرو کردن آماده کرد

ترس از بی آبروئی و رسوائی سراپای ! عرقی سرد بر پیشانیم نشست
ھ رو وارد ی آورد تا خلیففشار مبا ھمھ ی توان اونم . گرفتفرا وجودمو 

احساس درد ! خودمو سفت گرفتم تا نتونھ کیرشو تو کسم كنھ! کنھبغداد 
او ! بھ خودم میپیچیدم و با نگاھام التماسش میكردم تا این كارو نكنھ. داشتم

با صدائی لرزان و بریده بریده , کھ عصبی شده و داشت از کوره در میرفت
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 معنی میده؟ نکنھ دوستم یعنی چھ؟ این ادا و اطوارھای بچگانھ چھ« : گفت
با . »نداری و میخوای دخترگیتو برای اونی کھ دوستش داری نگھداری؟

 او ھنوز در حالت .کاملا شل شدم و دست از مقاومت برداشتم, این حرف
. لبخندی زدم. دست راستمو پائین بردم. تردید و دو دلی بھ سر می برد

حرارتی بالا و . ودمثل یھ تکھ چوب داغ شده ب.  گرفتمآلتشو در دست
. سرشو روی آلتم گذاشتم و خودمو بھ اون چسبوندم و فشار دادم. مطبوع

دردی جانکاه ھمھ ی . اونم بیکار ننشست و کیرشو با فشار داخل کرد
درد کم کم . چند ثانیھ بی حرکت ماندم. زبونم بند اومد. وجودمو فرا گرفت

. روی سینھ ام بلند شداز . فروکش نمود و ھمان حالت خوش بھ سراغم اومد
با احتیاط آلتشو تا تھ وارد و . پاھامو بلند کرد. دستاشو زیر رونام انداخت
گرمای بدنش ھمھ ی ! چھ تلمبھ ای می زد! شروع کرد بھ تلمبھ زدن

خبر نداشتم کھ . سر و صدام حسابی بالا گرفتھ بود. وجودمو فرا گرفتھ بود
چشمامو .  و حریص تر بشھاین سر و صدا باعث می شھ تا او حشری تر

او ھم بھ . لرزشی شیرین و لذت بخش وجودمو تکون داد. روی ھم گذاشتم
گرماشو با تک !  در درونم جاری شدیمایع داغ و سیال. نفس نفس افتاده بود

در حالت نشئگی و لذتی غیر قابل تصور بسر ! تک سلولای بدنم حس کردم
سرشو میون دو .  ام افتادمی بردم کھ بی حال و بی حرکت بھ روی سینھ

یک ساعتی تو ھمون !  پستونای سفت و پر حرارتم قرار داد و آروم گرفت
فرصتی بھ دست اومده . خودمو از زیر تنھ ش بیرون کشیدم. حالت ماندیم

 من می تا صبح وقت داشتیم و! مبود کھ نمی بایست اونو از دست بد
ر این دوست نداشتم این بنا ب. ش استفاده کنمخواستم از ھمھ ی دقیقھ ھا

جود از کجا معلوم؟ شاید در وضعیت مو! موقعیتو مفت و مسلم از دست بدم
امکانی برای عروسی و ازدواجمون فراھم نمی شد و ما نمی تونستیم در 

از کجا معلوم کھ ھمین فردا دستگیر و اعدامش !  زندگی کنیمکنار یکدیگھ
ھیچکسی خبر از ! کردیمنمی کردن؟ در بد اوضاع و احوالی زندگی می 

عواملی از این دست باعث می شد تا منم ! فردا و پس فردای خودش نداشت
 ھای بھ دست اومده حداکثر بھره محتاطانھ گام بر دارم و از فرصت

بھ ویژه حالا کھ کار از کار گذشتھ و دخترگیمو ! برداری و استفاده رو ببرم
بنشینم و حسرت این شبو چرا فردا ! گور پدر دنیا! از دست داده بودم

یھ گوشھ ! یا با خودم کلنجار برم کھ کاش چنین و چنان می کردم! بخورم
سکوت شب و رفیق مبارزی کھ حال دادن بھش از ھمھ ی ! خلوت

چھ کسی می تونست ! مخلوقات روی زمین واجب تر و تحسین برانگیز تره
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 نگاه کردن اونم در موقعیتی کھ چشما رو بخاطر! از اون مستحق تر باشھ
دست کمی از او نداشتم و یھ عمر خودمم ! دن از کاسھ در میاوردنو دید ز

اصلا باورم نمی شد کھ چنین . حسرت چنین موقعیتی رو خورده بودم
چند ! سعادتی نصیبم بشھ و بتونم از زیر خجالت آلت تناسلیم بیرون بیام

 آلتش .وندمبعد آھستھ اونو بھ پشت چرخ. دقیقھ ای با موھاش بازی کردم
دست . روی لبھ ی تخت نشستم. ش افتاده بودکاملا خوابیده و روی تخما

. اروم اروم اونو مالیدم. راستمو دراز کردم و آلتشو توی دست گرفتم
ح و اشاره با لبخندی ملی! احساس کردم کھ داره جون می گیره و بلند میشھ

از خدا . خورم بباید اونو,  بلندش کنممسر بھ من فھماند کھ اگھ میخوا
با نوک زبون . از نوکش شروع کردم. خواستھ بدون مکث دست بکار شدم

ھمھ شو تو دھنم جا دادم و اروم اروم بعد یواش یواش . نوازشش کردم
کیف می .  دھانم جون می گرفت و شق و راست می شدآلتش تو! مکیدم
دن خوردن و لیس زبھ نظر من در ھمھ ی دنیا چیزی خوشمزه تر از . کردم
م ایستاد و ش بلند شد و جلوسریع از جا!  خوشگل و شق و رق نباشھیھ کیر

از سر و صداش معلوم بود کھ درست و ! از من خواست تا بکارم ادامھ بدم
دستشو توی موھام . منم دست کمی از اون نداشتم! حسابی داره حال میکنھ

 ھمین منم. فرو کرده و سرمو بھ طرف جلو ھل می داد تا ھمھ شو بخورم
در ضمن با دست راستم با تخماش بازی می کردم و اروم . کارو می کردم

نمی دونم چی شد کھ یکھو منو خوابوند روی . اروم اونا رو می کشیدم
پاھامو . زیاد بھ اینکار ادامھ نداد. تخت و شروع کرد بھ خوردن چوچولم

سپس ! بالا برد و آلتشو روی چوچولم قرار داد و شروع کردن بھ مالوندش
بلکھ , این بار نھ تنھا دردی نکشیدم. با فشار و بطور نگھانی اونو وارد کرد

چیزی در درونم جابجا می شد و جلو و عقب می رفت ! کلی ھم لذت بردم
ده و وم اونو ترسیم نمر حسرتش سوختھ و بارھا در رویاھاکھ عمری د

ل بھ سر می  یھ حالت رویائی و ایده آاونم تو. ربون و صدقھ ش رفت بودمق
تند تند و با قدرت جلو و عقب می رفت و ھر از چند گاھی با کف ! برد

  . دست ضربھ ای بھ باسنم می زد
  :پویا در ادامھ گفت

!  متوجھ شدید؟ اینست واقعیتی کھ بین سوسن و شوھر سابقش وجود داشتھ-
چرا یک مرتبھ تسلیمش شده , لاقھ ای وجود نداشتھاگر ع, اگر عشقی نبوده

در آن ! آنھم در آن سن و سال. ودش را در اختیارش قرار داده استو خ
 و آگاھی در آن شرایط نابسامان و بغرنج و پیچیده! موقعیت درب و داغون
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پس عشقی افلاتونی و محکم در ! کامل بر مخالفت تک تک اعضاء خانواده
  ! میان بوده است

ھ خرج می ھنوز تعصب ب, ذشت سالھاچرا پس از گ, از این کھ بگذریم
 خلافکاریھا و خیانت ھاینھ تنھا دھد؟ چرا با ھمھ توان تلاش می کند تا 

بلکھ خود نیز بھ خدمت وزارت  را مخفی نگاه دارد؟ وھر سابقشش
اطلاعات رژیم در می آید تا بھ منافع رجالھ ھا و لکاتھ ھای حکومتگر 

 ی در بارهبتواند سکوت معنی دارش سوسن شاید ! بگذریم! خدمت نماید
اما رفقا !  بھ ھزاران بھانھ و دلیل توجیھ کندخلافکاریھای شوھر سابقش را

ن اطلاعاتی و  با مامورا ی ویھ از روابط نزدیک و صمیمانھچرا؟ آنان ک
 و بعضا نیز با آن مامور بر سر لاع دقیق داشتندطتروریست ھای رژیم ا

کرده و چرا سکوت , یک میز نشستھ و بھ سلامتیش مشروب نوشیده بودند
اد با رژیم بسر می بردند و آنھم در دورانی کھ در مخالفت و تضمی کنند؟ 
آنھم در دورانی کھ ھنوز ترورھای برون مرزی ! روز نبریده بودندچون ام

حتما بھ احترام سبیل کلفت و واژه ی مقدس رفیق کھ رژیم اتفاق نیفتاده بود؟ 
گر نھ چھ دلیلی و !رد و بدل می شده است آنان و شوھر سابق سوسن بین

وجود دارد تا کسانی کھ حزب توده و سازمان اکثریت را بھ خاطر 
ھمکاری و پشتیبانی ھایشان از جمھوری اسلامی بھ باد دشنام و ناسزا می 
گیرند و حاضر بھ تحمل فردی کھ روزی روزگاری با این دو تشکیلات 

یھای رفیق در برابر خلافکار, سیاسی ھمکاری و ھم گامی می کرده نیستند
  !در ابعاد گسترده سکوت کنند و دم بر نیاورند

  : تلاش می کند تا سکوت رفقا را چنین توجیھ کندسوسن
 کون گھی رفقا بھشون اجازه نمی ده تا در باره ی شوھر سابقم حرفی -

ما خبر داشتن و می دونستن کھ رابطھ ی کارھای او و ھمھ شون از ! بزنن
اما ھیچ کدوم شون حاضر بھ . هرا من میرفیق کبیرشون چھ بلاھائی سر

تا چھ رسھ بھ اینکھ بھش تذکری بدن یا انتقادی ! با وی نبودنکردن صحبت 
! و بھ او می دادن و سرسختانھ ازش دفاع می کردنحقحال در ھمھ ! بکنن

اما ھمینکھ آب ! تا مدتھا بعد از جدا شدن مون ھم با من رابطھ نمی گرفتن
و شونکیرارفقا , وھرم با ھمسر فعلیش ازدواج کردھا از آسیاب افتاد و ش

در چنین شرایطی ھم حاضر نبودن ! دست گرفتن و بھ سراغم اومدنسر 
مسئلھ رو مربوط بھ گذشتھ می دونستن و با یھ ! حقیقت رو بر زبون بیارن

! خودشون رو راحت می کردن» . نزنیمیبھتره در موردش حرف« جملھ ی 
 تازه , نمی کردن آنچھ کھ برای اونا گذشتھکثافت ھای بی ھمھ چیز درک
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نمی خواستن بفھمن کھ حضور آشغالی خودشون تو ! برای من شروع شده
خونھ ی من اونم با ھدفی شیطونی و حیوونی دنبالھ ھمون گذشتھ است کھ 

!  بزنن و از من توقع داشتن فراموشش کنمینمی خواستن در باره ش حرف
ھ منو تا مرز جنون کشیده بود مثل ایدز شاید می ترسیدن کھ غم و دردی ک

داغ ! ارواح پدرشون! بھشون سرایت کنھ و دودمان شون رو بر باد بده
اگھ , با خودم گفتم! باھاشون خوابیدن و لنگ باز کردنو بھ دلشون گذاشتم

محل سگ , مجبور بشم با سگھای ولگرد بخوابم و اونا رو رو خودم بکشم
  ! کونی نمی زارمنده ھایبھ یکی از این مادر ج

خانواده ی شوھر نھ تنھا روی , با ھمھ ی خوش رقصی ھا و مجیز گوئی ھا
خوش بھ وی نشان نداده و تحویلش نگرفتتند بلکھ با متلک ھا و زخم 

حتی در پاره ای موارد تلاش نمودند تا ! زبانھای خود بر دردھایش افزودند
از او !  قرار دھندوی را مورد سئواستفاده و بھره بردارھای ھمھ جانبھ

آنھم نھ یک ! بیگاری می کشیدند و بھ چشم کلفت و کنیز نگاھش می کردند
بلکھ سئواستفاده ھائی توأم با ! کلفت و کنیز آبرومند و درست و حسابی
تا آنجا کھ ! ردن جایگاه انسانیشتوھین و خرد کردن شخصیت و پائین آو

فاحشھ ای ,  سوسنوھردر غیاب شبرادر شوھرش بھ خود اجازه می داد تا 
نھار و , د و از وی بخواھد تا صبحانھدھبجا  او  و در اتاق بغلیورد بیارا

دیدن یا , بدون آنکھ اجازه تماس !شام آنھا را تھیھ و در اختیارشان قرار دھد
  برادرھمھ ی امیدش بھ. عیبی نداشت! ه باشدددابھ او زن را گفتگو با آن 
رنج و میوه بھ خانھ بیاورد یا زیر بغل  تا کیلوئی گوشت و بشوھرش بود

  ! شوھرش را بگیرد
تصمیم گرفت جریان را بھ , آنگاه کھ نا امید شد و پاداشی دریافت نکرد

پیش خودش فکر می کرد کھ با اینکار می تواند انتقامش ! شوھرش بگوید
با ھمھ ی دست و پا چلفتی و بیکاره شوھر ! را از برادر شوھرش بگیرد

می توانست از ھمسر و ! و تعصب و مردانگی کھ داشتغیرت , بودن
پس از سھ یا چھار روز سر و کلھ ی ! حریم خانھ و خانواده اش دفاع کند

شوھر لبخندی زد و . جریان را با وی در میان گذاشت. شوھرش پیدا شد
  .شانھ ھایش را بالا  انداخت

  :نفس و آه عمیقی می کشد و در ادامھ می گوید
اگھ یھ ذره عشق و ! اصلا و ابدا دوستش نداشتم. ه شد تو چشمام سیا-

ت رغبتی نسب. تموم شد و سرچشمھ اش از بیخ و بن خشکید, محبت ھم بود
ھر روز کھ از .  تا از شرش راحت شمهدلم می خواست بمیر. بھش نداشتم
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شبا دیر . دعا می کردم و امیدوار بودم بر نگرده, خانھ بیرون می رفت
 بھ وخودم.  را بھ رختخوابم می رسوندخودش.  گشتوقت بھ خونھ بر می

با ھر دوز و کلکی ! ول کن معاملھ نبود.  کنار می کشیدم!خوب می زدم
از دختر ! برام داستانھای سکسی تعریف می کرد. بیدارم می کردبود 

و بھ خونھ شون نچھ جوری اودختره کھ تعریف می کرد ! می گفتعموش 
پستی ھا و بلندی ھای ! بدن نما می پوشیدهلباس ھای نازک و ! می کشونده

ھ و وادارش می کرده تا باھاش کشتی می گرفت! بدنش را نشونش می داده
از نیازھای جنسی مرد و زن !  بدهشونو تو چنگ بگیره و فشارسینھ ھاش

ازش تعریف و تمجید می ! از آلت تناسلی خودش می گفت! حرف می زد
بعد نوبت بھ آلت تناسلی من ! ف می زداز سینھ ھا و کپل و موھام حر! کرد

و با انواع و اقسام گلھا و پدیده اون! قربون صدقھ ش می رفت! می رسید
حالت ھاشو قبل و بعد از عمل جماع و ! ھای زیبای جھان تشبیھ می کرد

اما من ساکت و صامت ! شکلک در میاورد! ھمخوابگی تشریح می کرد
از ! خستھ می شد. شون نمی دادمناز خودم کوچکترین واکنشی . می ماندم

موھای با خشم ! مثل دیوونھ ھا سرم داد می کشید! کوره در می رفت
بھ یک حیوون ! و دور دستاش می پیچید و با تموم نیرو می کشیدبلندم

پستونامو محکم چنگ ! با وحشیگری لباسامو می کند! درنده تبدیل می شد
و لگد بام ھمخوابگی می با زدن سیلی و مشت ! گازشون می گرفت! می زد
چھ کاری از دستم !  یھ حیوون درنده و وحشیمثل! جر و ورم می داد. کرد

یکی دیگھ . نم می بستم تا چھره ی منحوسش را نبیوچشمامبر می اومد؟ 
ولی چھ فایده؟ خونین و مالینم .  نظر مجسم می کردمتورو کھ دوست داشتم 

 دور از من کپھ ی . خودشبعدش  بلند می شد و میرفت پی کار! می کرد
    !مرگشو می ذاشت و راحت می خوابید

نیز در صدد بودند فاجعھ بارتر اینکھ دیگر اعضاء نرینھ ی خانواده و فامیل 
تا جائی کھ ! نموده و دستی بھ ضریع برساننداز وی سئواستفاده ی جنسی ا ت

ش پدر شوھر پیر و ھف ھفویش نیم شبی بھ سراغش می رود و بھ سینھ ھای
شوھر کھ ظاھرا ادعای سیاسی بودن نیز می نموده و ! چنگ می اندازد

در مقابل , گویا کباده ی دفاع از حقوق انسانھا را نیز بر دوش می کشیده
ترین واکنشی نشان نمی دھد و حرکت و بر خورد غیر انسانی پدر نیزکوچک

نیز اما از آنجا کھ سوسن در خانھ ی پدری !  جانبداری نمی کندھمسرشاز 
احساس امنیت و آرامش نمی کرده و با اوضاع و احوالی مشابھ روبرو 

  !ش ادامھ می دھد با شوھربالاجبار بھ زندگی, بوده
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بالاخره برای جا کردن ! می گذاردسختی را پشت سر شب ھا و روزھای 
می دیری ن!  بچھ دار شودمی گیرد تاتصمیم ,  در دل خانواده ی شوھرخود
یعنی در ! خیلی راحت! آوردمی ومین بچھ را بھ دنیا  کھ اولین و دردگذا

تولد بچھ ھا مشکلی را ! دوشمی یک چشم بھ ھم زدنی صاحب دوتا بچھ 
بلکھ بر دامنھ ی گرفتاری ھا و بدبختی . دایگشمی د و قفلی را ننکمی حل ن

زحمت و گرفتاری ھایش را . ندندبمی دست و پایش را . ندایافزمی ھایش 
بدون آنکھ کوچکترین تغییر و تحول سازنده و مثبتی ! ندیانممی دو چندان 

در زندگی و رابطھ ی تیره اش با دیگر اعضاء خانواده ی شوھرش ایجاد 
  . کنند

 و رسیدن بھ بھ ھوای نجات از برزخ جمھوری اسلامیدر ظاھر  ,شوھر
بر اساس یک برنامھ ی حساب شده کھ و در باطن بھشت سرمایھ داری 

او و , ندا ولایت فامیل پیش پایش گذاشتھ و ذوب شده دراعضاء حزب الھی 
سوسن ! دوشمی  و راھی اروپا هبچھ ھایش را بھ امان خدا رھا کرد

! موضوع را از ھمھ ی اعضاء خانواده بھ استثنای مادرش پنھان می کند
. دکشمی یک سالی طول ! حرفی نمی زند و سخنی بر زبان نمی آورد

بھ ھر  !دنزمی بھ ھر دری ! دنکمی ت نکمترین خبری از شوھر دریاف
ی کھ زور و زحمتر بتواند با ھبا این امید کھ ! می بنددامامزاده ای دخیل 

  !  خود و بچھ ھایش را بھ اروپا برساند,شده
بر , اعضاء خانواده ی خود و شوھرش کھ از تصمیم وی خبردار شده اند

ھمھ نسبت بھ وی , راهدر بین . آن می شوند تا از رفتنش جلوگیری نمایند
قبل از رسیدن ! از فامیل گرفتھ تا قاچاقچی و رابط و غیره! ندرچشم طمع دا

ل نوشتھ بھ اروپا از طریق نامھ ای کھ شوھرش برای یکی از اعضاء فامی
بیکار ننشستھ و در غیبت او دوست دختری ھم سن و با خبر شد کھ , بود

 و حال خودش را می سال ھمسرش گرفتھ و بھ دور از وی و بچھ ھا کیف
تبدیل بھ دره ای , درز و ترکی کھ در پایھ ھای زندگیش ایجاد شده بود! کند

کھ پر کردنش مشکل و غیر ممکن بھ ژرفی ی دره . عمیق و ژرف گردید
  !نظر می رسید

زمانی کھ بیش از بیست و یکی دوسال نداشت بھ , بنا بھ ادعای خودش
ھدف کھ گذشتھ را بھ دست فراموشی با این . ھمراه دو بچھ وارد اروپا شد

شوھر مسئلھ داشتن دوست دختر و . بسپارد و در کنار شوھرش زندگی کند
اما از او خواست تا در این باره سکوت . ارتباط با دیگری را حاشا نکرد
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 مبادا رفقا از آن سئو استفاده نموده و علیھ .کند و سخنی بر زبان نیاورد
   !شان پرونده سازی کنند

. کوچکترین تاثیر مثبتی بر شوھر نگذاشتھ بودزندگی در اروپا ال یک س
درگیری ھا و برخورد ! نشستن و سیگار کشیدن و آبجو نوشیدن, بیکاری

 و خواه ناخواه بھ می شدھر روز کھ گذشت بر شدتش افزوده . بیشتر شد
فاصلھ و عمق دره ی ژرف و عمیقی کھ دھن گشوده ! اوج خودش رسید
تا جائی کھ چاره ای جز انفجار و جدائی ! یشتر و بیشتر شدبود  ھر روز ب

  !ام کارشان بھ جدائی و طلاق کشیدسرانج. برایش نماند
بھ .  چند بار تصمیم گرفتم بھش خیانت کنم و با ھر کھ دلم خواست برم-

. شدممی اما ھر بار منصرف ! چکارش دارم! خودم می گفتم کون لقش
. از کلمھ خیانت وحشت داشتم! دونسمخیانت کردن رو کار درستی نمی 
, فت و باھام مثل حیوون رفتار می کردرولی وقتی منو بھ باد کتک می گ

ی جون  و رفقااین فکر بسرم می زد کھ حالشو بگیرم و مخصوصا با دوستا
رفقائی کھ با وجود پیوند عمیق عاطفی و . زمجونیش رو ھم بری
و منتظر یک اشاره ی کوچک و دنبالم لھلھ می زدند , ایدئولوژیکی با وی

اون شب خرد و . کھ یھ فیلم دیدماین فکر از زمانی بسرم زد ! ناقابل بودن
خونھ و بچھ ھا خرج داشتند و من نمی . خمیر از کار روزانھ بر می گشتم

تونستم اونا رو بھ امون خدا ول کنم و مثل شوھر بی غیرتم بی تفاوت 
روزی ھشت ساعت ظرفشوئی و . وشی کار می کردمتو یھ غذا فر! بمونم

تا ! شوھرم بد نگذرهبچھ ھام و تا بھ مثل سگ جون می کندم ! جارو کشی
! تو خونھ نبودش! بتونھ خوب بپوشھ و سیگار بکشھ و آبجو بنوشھشوھرم 

غذای  !رفتھ بود پیش یکی از فامیلاش کھ تو یھ شھر دیگھ زندگی می کرد
تم و پاھای دمو روی مبل انداخخو! بچھ ھا رو دادم و اونا رو خوابوندم

دلم می ! حال و حوصلھ ی ھیچ کاری رو نداشتم! و دراز کردمخستھ م
دست و پا و ھمھ ی بدنمو ماساژ بده و , خواست یھ دست گرم و مھربون

بعدشم منو تو رختخواب بخوابونھ و اونقدر بھ ! درست و حسابی بمالھ
د حسرت این یکی رم می اما کو؟ بای! مالوندش ادامھ بده تا خوابم ببره

چھ می شد اگھ , پیش خودم فکر می کردم! مثل بقیھ ی آرزوھام! خوردم
یکی از دوستا و آشناھای مشترک من و شوھرم زنگ در خونھ رو بھ صدا 

از ھوسی کھ بسرم زده بود خنده ام ! در می اورد و سر زده داخل می شد
 ی کھ نشون می دادلمتلویزیونو روشن کردم و بھ تماشای فیناچارا ! گرفت
صدای ! درست مثل من. با یھ زن تنھا! یھ خونھ رو نشون میداد. نشستم
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. زن از جاش بلند شد و خیلی آروم درو باز کرد. زنگ در خونھ اومد
پشت سرش رو نگاه کرد و درو . مردی قوی ھیکل و چارشونھ اومد داخل

ونو تو بغل مرد ھم لبخند زنون ا. زن خودشو تو بغل مرد انداخت. بست
و ای باور نکردنی پستونای نوک تیز و درشتشعشق و علاقھ زن با ! گرفت

دستاشو دور کمر زن , مرد. بھ سینھ ستبر و قوی مرد چسبوند و فشار داد
 کشیده و بدون چین و ھ بھ گردن لبای زمخت و گوشتالوشو!حلقھ کرد

خودشو زن نالھ ای کرد و . چروک زن چسبوند و با حرص و ولع بو کشید
زن جواب  دیر کھ نکردم؟: مرد با لحنی آروم پرسید. بیشتر بھ مرد چسبوند

شت و ھوسناک مرد بھ پستونای در! کاملا بھ موقع اومدی! نھ عزیزم: داد
کشید و ون و خوش تراشش و روی اندامھای موززن خیره شد و دستاش

مثل مجسمھ ای کھ از مرمر تراشیده و با دقت ! خوشگل شدیچھ : گفت
! دلم بھ حالم خودم سوخت! کردم شوھرشھ من احمق فکر !صیقل داده باشند

! بغض گلوم رو فشرد! آه عمیقی کشیدم. چھ چیزی از این زن کم داشتم
ونھ دونھ ھای اشک روی گ, ھ خودم بجنبمتا اومدم ب. چشمام پر از اشک شد

زن با چشائی پر از ھوس و شھوت بھ ! ھام چکیدن و اونا رو خیس کردن
ھر کاریشون ! ھمش مال خودتھ: شمھای مرد خیره شد و در جواب گفتچ

ش فشار رو سینھ . زن رو تو بغل گرفت! یدمرد قاه قاه خند! میخوای بکن
 لپ ھای .رفتخواب  و بھ طرف اتاق بعد اونو رو دستاش بلند کرد. داد

التی مرد ھم چنین ح. مثل اینکھ تب شدید داشتھ باشھ. ودزن گل انداختھ ب
روی فرش , بھ جای اینکھ روی تختخواب بزارهبھ آرامی زن رو . شتدا

زن مطیع و ! گذاشت و لباس ھای خودش رو بیرون آوردخواب کف اتاق 
با چشمائی کھ شھوت توشون موج ! ه بودرام بر روی زمین دراز کشید

ای ساق نی پای راستش رو بھ انحبھ مرد خیره شده و نوک انگشتا, دمیز
صورت زن رو لای دستای . مرد دولا شد. د می کشیدھای کشیده ی مر

با حرص و ولع . دبزرگ و زمختش گرفت و لباش رو تو دھنش فرو بر
ین و پر آبی رو بھ دھن درست مثل کسی کھ انار شیر! داونا رو مک می ز

و دور کمر مرد حلقھ کرد و اونو دستاش. زن کمرشو بلند کرد! گرفتھ باشھ
مرد خودشو . د بھ سینھ ی مرد فشار می داخودشو. بھ طرف خودش کشید

با صدائی . زی واھمھ داشتھ باشھمثل اینکھ ترسیده و از چی. عقب کشید
زن لبخندی مطمئنی کھ سر وکلھ ی شوھرت پیدا نمی شھ؟  : آروم  پرسید
فرسنگھا دور از ما داره با فامیلش آبجو ! مطمئنم. آره عزیزم: زد و گفت

و بھ ال بر زبان آوردن این کلمھ ھا اندامشدرح! می نوشھ و حال میکنھ
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تازه فھمیدم کھ چھ . و دور گردنش حلقھ کرددستای قوی مرد سپرد و دستاش
کفش و جورابم رو از پام در اوردم و بھ گوشھ . بیشتر علاقمند شدم! خبره

دکمھ ھای لباس زن رو با دقت باز . مرد دست بکار شد. ای پرت کردم
زن کھ . خیلی دلم برات تنگ شده بود: و گفت زدبھ صورتش لبخند . کرد

 رخوتناک و مستونھ رو زمین ,میون شعلھ ھای سرکش شھوت می سوخت
باور , من مال توام! من خیلی بیشتر: دراز کشید و با صدائی لرزون گفت

ھر ثانیھ ش برام بھ اندازه ی سد سال طول . کن داشتم دیوونھ می شدم
خندید و لباسای زن رو بھ گوشھ مرد ! ھبرای ھمیش. من مال خودتم. کشید
پستونای . زن لخت مادر زاد بر روی فرش دراز کشیده بود. رت کردای پ

لغزون زن روی سینھ ش بالا و پائین می شدن و مرد رو بیش از پیش 
د بر عاج سینھ ھای زن فرود لبای سرخ و آتشین مر. تحریک می کردن

. ت و شروع بھ مکیدن کردمرد نوک پستون زن رو تو دھن گرف. اومدن
, یر باشدثل کودکی مشغول مک زدن و نوشیدن شزن سر مرد رو کھ م

مرد پستونای زن رو بھ . آه: روی سینھ ش فشار داد و خیلی آروم گفت
تناوب و با حرص و شدت بیشتری می مکید و دربین مکیدن ھا گاز می 

وی ھم فشار  زن پاھایش رو دور ھم حلقھ کرد و با شدت اونا رو ر.گرفت
دستی  .آروم آروم پائین و پائین تر رفت. مرد دست از مکیدن کشید. می داد

سپس . گودی نافش رو بوسید و با نوک زبون لیس زد. شکم زن کشیدرو 
زن از قبل ترتیب ھمھ چیزو داده و مابین ! بھ حرکت رو بھ پائنش ادامھ داد

سوزانش رو وسط مرد لبای داغ و ! پاھایش را کاملا صیقلی کرده بود
زن از . بوسھ ای طولانی و صدا دار بر درب بھشت زد. پاھای زن چسبوند

مرد زبونش رو از دھنش بیرون اورد و . شدت لذت و ھیجان بھ خنده افتاد
.  می زدتند تند لیس! شروع کرد بھ لیس زدن رونھای سفید و مرمرین زن

. شده بودبخش زن دچار رعشھ ای لذت ! بعد نوبت آلت تناسلی زن رسید
با ھر دو مرد . و کش و قوس می داد و یک ریز می خندیدمثل مار اندامش

دستای زن . آروم آروم خودش رو بالا کشید! دست پستونای زن رو گرفت
اونا رو از طرفین باز کرد و سینھ ش رو بھ سینھ ی . رو تو دستاش گرفت

 خودش دعوت زن بھ نی نی چشمای مرد خیره شد و او رو بھ. اون چسبوند
سپس بھ آرومی آلتش رو بھ . مرد بوسھ ای بر لب و گونھ ھای زن زد. کرد

م گشود و مرد بھ زن بفھمی نفھمی لای پاھاش رو از ھ. در بھشت گذاشت
. مرد نفسش رو حبس کرد !ی شھوتناکی کشیدزن نالھ . آرومی فرو کرد

 قطره ھای عرق چکھ. دانھ ھای درشت عرق از پیشونیش سرازیر شد
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زن در کش و قوسی ! چکھ روی چھره و گونھ ھای زن می چکیدند
مارگونھ پاھای سفید و خوش تراشش رو دور کمر مرد قفل کرد و او رو 

بر فراز ابرھا . مرد در اوج بود. بیش از پیش بھ طرف خودش کشوند
برای نشان , و از اونجا کھ درگیر احساسات غریزیش بود. پرواز می کرد

 فرود یی محکم تری سریع و ضربھ ھااش حرکاتدادن قدرت جنسی 
  !زن حد و مرزی نداشتلذت . میاورد

بھ . خودش را بھ پویا نزدیک تر می کند. مثل دیوانھ ھا. قاه قاه می خندد
  :چشمانش خیره می شود و در ادامھ می گوید

 تو اوج من کھ رو مبل نشستھ و اونا رو تماشا می کردم!  باور کن خره-
اصلا متوجھ نشدم کھ کی دستمو تو شورتم کردمو و دیوونھ . ھیجان بودم

یھ وقت متوجھ شدم کھ کار دست خودم دادم و شورت ! وار کس مو مالیدم
ی قدرت و با ھمھ ! بودپایان ناپذیر اشتھای زنھ ! س کردمخیکاملا مو 

توانش مرده رو تحریک می کرد تا بکارش ادامھ بده و ضربھ ھای محکم 
ادامھ بیشتری مرده ھم نفسش رو حبس می کرد و با شدت ! تری فرو بیاره

بدبخت مادر مرده می ترسید تو امتحان رد بشھ و فرصت دیگھ ای . می داد
بی حس پس از یھ لرزش سریع بالاخره زن نالھ ای کرد و  ! بھ دست نیاره

نفس ! از حرکت باز موند ریزون مرد ھم از خدا خواستھ و عرق. شد
تموم نیروش رو جمع کرد . ولو کرد رو سینھ ی زن خودشوعمیقی کشید و 

زن ھم گونھ .  دارمتخیلی دوست: و با کلمھ ھائی بریده بریده بھ زن گفت
باور کن . میخوام برای ھمیشھ مال تو باشم: ھای مرد رو بوسید و گفت

نھ . مثل تویھ مرد واقعی .  بھ یھ مرد واقعی نیاز دارم.ازش خستھ شده ام
داغی و . تو قوی و پر قدرتی. کھ حالمو بھ ھم میزنھمثل اون مسخره 

تن مو می سوزونی و . مثل یھ کوره ی داغ! حرارت بدنت بھ من جون میده
. من نیاز بھ حرارت دارم! انرژی زندگی رو تو رگام بھ حرکت در میاری

نیاز بھ یکی دارم کھ منو دو . احتیاج بھ گرما دارم. نیاز بھ انرژی دارم
. خوام اون مردکھ رو تحمل کنمیدیگھ نم!  و شیره مو بگیرهدستاش بچلونھ

 جوونی شادابی و, انرژی! مثل یھ مرده سرده! حالم ازش بھ ھم میخوره
مرد از تعریف و ! غم می فرستھاو بھ سرمنو میگیره و مرگ زود رس

زن رو میون بازوھاش . قدرت کرداحساس . مجیدھای زن بھ وجد اومدت
لبای زن رو . دیگھ تموم شد! فقط مال من. نیتو مال م: فشرد و گفت

چرا حالیت : اما زن سرش رو بر گردوند و با عشوه و ناز گفت. بوسید
میخوام ھر . ازش متنفرم. نیست؟ من نمی خوام در کنار اون زندگی کنم
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! ذره ذره ی ذرات وجودم بھ تو نیاز دارن. شب زیر دست و پاھای تو باشم
این پاھا و , این سینھ ھا, این لب ھا, سر و گردناین , این موھا, پوست تنم

خستگی !  خواب از چشام گریختھ بود!آغوش سردم فقط و فقط ترا میخوان
خودشو از زیر مرد بیرون ! این بار نوبت زن بود! رو احساس نمی کردم

با کف دست و پستوناش بدن مردو ماساژ می داد و ھر چند گاھی ! کشید
انگشت ! شورتمو از پام در آوردم. کار ننشستممنم بی! کیرشو می بوسید

! سبابھ دست راستمو روی چوچولھ م گذاشتم و شروع کردم بھ مالیدن آن
زن بدون معطلی از جایش . کم کم کیر مرد شق شد و اعلام موجودیت نمود

بھ رون ھای مرد چنگ انداخت و بھ سرعت بالا ! روی آن نشست! بلند شد
تموم بدنش خیس خیس شده ! ی بکارش ادامھ دادچند دقیقھ ا! و پائین رفت

 منم !نالھ ای کرد و بی حال روی سینھ ی مرد افتاد. چشمانش را بست! بود
   !برای دومین بار ارضاء شده و مبلو خیس کرده بودم

لبخند تلخی بر لبانش می نشیند و باز . آھی عمیق و طولانی می کشدسوسن 
  :ادامھ می دھد

! تا یک قدمی خیانت ھم منو پیش برد. ادی روم گذاشت این فیلم تاثیری زی-
با خودم می گفتم مگھ من چھ چیزی ازین زن و بقیھ زنائی کھ بھ 

. از رسوائی می ترسیدم. شوھراشون خیانت می کنن کم دارم؟ اما نتونستم
ھمانطور کھ از کلمھ تلاق ھم بدم ! دوست نداشتم کارم بھ اون جاھا بکشھ

  !خیانت و تلاق برام حکم تابو رو داشتن. داشتممی اومد و ازش وحشت 
مدت زمان زیاد و طولانی ای نگذشت کھ او توانست خودش را از شر 

  .شوھرش نجات دھد و زندگی مستقلی را آغاز نماید
 اون وقتا تلاق گرفتن و دوست پسر گرفتن بین خانوم ھای ایرونی تابو -

 خصوصی چنان از خانوم ھا در نشست ھای عمومی یا تماس ھای. بود
قداست خانواده و امر زناشوئی و وفاداری زن نسبت بھ مردش حرف می 

مردا ھم ! زدن کھ فکر می کردی با یھ عده زن مذھبی و امل دھاتی طرفی
اونا تلاش می کردن تا با اظھار فضل و خود نمائی ھای ! ھمینطور

جرأت اما ! روشنفکر مآبانھ توجھ خانوما رو بھ طرف خودشون جلب کنن
! و شھامت ابراز علاقھ و صمیمیت خودشون بھ صورت علنی رو نداشتن
! منتطر بودن تا خانومی پا پیش بذاره و بھشون ابراز عشق و محبت کنھ

رابطھ شون رو بکار می بردن تا تموم سعی و تلاششون اون موقع ھم 
در حقیقت رابطھ ی مخفی و سکس توأم با ! مخفی بمونھ و سر زبونا نیفتن

و الا ھیچ کدومشون از رابطھ و ! س و دلھره رو بیشتر می پسندیدنتر
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, این بود کھ وقتی تلاق گرفتم. ھمخوابی با بقیھ ی خانوما بدش نمی اومد
, ھمھ ی خانوما و آقایونی کھ ادعای سیاسی بودن و مترقی بودن می کردن

ب تماس گرفتن با من در حکم گناھان کبیره بود و عواق! منو بایکوت کردن
بعدھا کھ این ! یکی دو سالی رو بھ سختی گذروندم. خوبی بھ دنبال نداشت

بیشتر , تابو شکست و تلاق گرفتن و دوست پسر گرفتن عمومیت پیدا کرد
و مورد تحسین و ستایش و شناختم نھ تنھا امر تلاق گرفتنمخانومائی کھ می 
ل شون بھ بھ دنبال عشق و حا! بلکھ از منم جلوتر زدن, تقدیس قرار دادن

! در اتاق خواب شون رو بھ روی ھر تولھ سگی باز گذاشتن. راه افتادن
و برای ! بعضی ھاشون بھ داشتن یھ دوست پسر ھم راضی و قانع نبودن

دوست پسرائی تو شھرھای مختلف می , اینکھ لو نرن و سر زبونا نیفتن
 چھ آقایون ھم! گرفتن و باھاشون بطور جداگانھ رابطھ بر قرار می کردن

سراشون بھ یھ معلوم شد کھ خیلی ھاشون از ھمون روز اول ! عرض کنم
روزھا و !  شده بودننم با اولین نگاه عاشقھمونائی کھ ! جاھائی بند بوده

با رویای من بھ خواب رفتھ و با آرزوی ! ماھھا در آتش عشقم سوختھ بودن
 رو بھ پستونای خانماشون! ھمخوابی با من سر از خواب بلند کرده بودن

برای اولین بار باسن ھای ھمسراشون ! ھوای پستونای من گاز زده بودن
یکی دوتاشون ھم بودن کھ موقع نزدیکی و ھمخوابی با ! رو بوسیده بودن

چشمای حیز و بد ترکیب شون رو بستھ و قیافھ ی منو تو , ھمسراشون
 !یعنی تو عالم خیال ترتیب منو داده بودن! نظرشون مجسم  کرده بودن

و مسخره یکی شون خیلی دلقک . ھمون کاری کھ من با شوھرم می کردم
 آگاه ترین مرد روی زمین می و عالم دھر واز اونائی کھ خودش. بود

ده ای و خلقی ارواح ننھ ی جنده اش می خواست رھبر انقلاب تو! دونس
مثل سگ جلوم زانو زده ! و از بدبختی و نکبت نجات بدهباشھ و مردم ایرون

مزه ی ھمخوابی , پس از سالیان دراز, می گفت. بھم التماس می کرد! بود
قبلش نمی فھمیده ! با زنش رو زمانی چشیده کھ منو دیده و باھام آشنا شده

یعنی تو توی این ! مردکھ ی آشغال! داره چکار می کنھچھ گھی میخوره و 
 !ھمھ سال نفھمیدی کھ چھ گھی می خوری؟ مادر قحبھ ھای بی ھمھ چیز

! کھ نمی گن و چھ غلطا کھ نمی کننھا ی کھ پاش می یفتھ چھ دروغ انزم
! ازش بدم میومد! منم نمی خواستم باھاش بخوابم! مثل سگ دروغ می گفت

برای اینکھ دخالت ھا و . ازش متنفر بودم! می خواستم کونش رو بسوزونم
بھ اصطلاح راھنمائی ھا و دلسوزی ھای اون بود کھ زندگی من و 

یا ! پیش خودش فکر کرده بود کھ چیزی حالیم نیس! ر باد دادو بشوھرم
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بعد از مدتھا بلند شده و بدیدنم اومده ! اگرم حالیم بوده فراموششون کردم
برای ! بھ قول خودش ابراز عشق و علاقھ بکنھچی؟ اومده بود تا کھ . بود

و بھ مبا گشاده روئی در خونھ , جرش بدماینکھ بیشتر بسوزونمش و ز
میوه و چای ! یمنبردمش تو اتاق نش. تعارفش کردم بیاد تو! از کردمروش ب

برای رفتن بھ اتاق خواب ! ازم بر نمی داشتیزشو ح ایچش! جلوش گذاشتم
با ! دست و پاش می لرزید! و رسیدن بھ آرزوھاش ثانیھ شماری می کرد

حاضری منو بھ عقد خودت در , ازش پرسیدم! لکنت زبون حرف می زد
:  و بریده بریده گفتبھ من و من کردن افتاد!  و پاشو گم کردبیاری؟ دست

اون . حرفی ندارم! باشھ: تو دلم گفتم! آخھ چی؟ جوابی نداد: پرسیدم! آخھ
تو روش ! چنان کونی از تویھ مادر قحبھ بسوزونم کھ تا آخر عمر یادت نره

تموم لوندی ھامو بکار . عشوه اومدم. پشت چشم نازک کردم. لبخند زدم
و پیرھنم! خوب کھ حشری شد دس بکار شدم! کاملا دیوونھ ش کردم! ردمب

با زبون دور . بعدش نوبت کرستم بود! زیر پوشمو بیرون آوردم! کندم
! دست مو بردم پشت کمرم تا قفل کرستم رو باز کنم. دھنش رو لیس می زد

سر ! بھش نھیب زدم کھ مثل بچھ ی آدم بشین! خواست از جاش بلند شھ
دور انگشتم چرخوندم ! باز کردمو مکرست! ست و تو مبل فرو رفتاش نشج

تو ! پلک نمی زد! با دیدن پستونام دیوونھ شد! و پرت کردم تو صورتش
بھ سانت , آروم آروم! کمر بند شلوارم رو باز کردم! چشماش زل زده بودم

شورت توری ! عیاریھ استریپ تیز کامل و تمام .  کشیدمپائینسانت اونو 
چند بار ! با نوک انگشت اونو پس و پیش کردم! رنگی پوشیده بودمقرمز 

ِ ه حرکت ! داشت غش می کرد! گوشھ ای از کسم رو بھش نشون دادم با
دیدم کھ داره ! سریع شورتمو کندم و مثل کرستم تو صورتش انداختم

آب از لب و . آلت تناسلیم رو جلو چشمش گرفتم! خشتکشو خیس می کنھ
رو ! با حسرت نگاه می کرد!  و زبونش بند اومده بودلوچھ اش روون شده

 بروش رو! آھستھ و آروم بھش نزدیک شدم! پنجھ ھای پام بلند شدم
ش با پوست شکمم کمتر از یک و درازمسخره  طوری کھ دماغ. ایستادم
حس کریھ ش پوست صورتش  حرارت بدنمو رو!  فاصلھ داشتی مترسانت

ھمین قدر می دونم کھ از ! می دونمتو چھ حال و ھوائی بود ن! می کرد
توی حال خودش . داشت نشئھ می شد! رایحھ بوی بدنم مست مست شده بود

با حالتی ! ندورنگی تو چھره ش نم! گیش پریدشئن! بود کھ سرش داد کشیدم
تا سھ می ! بلند شو گورتو گم کن, بھش گفتم! نزار و پریشون نگام کرد

ی بعدشم آبرو! بھ پلیس زنگ می زنماگھ از خونھ ام بیرون نری . شمارم
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زن جلوی  و ی بی ھمھ چیزت رفقااون و بین تنداشتھ و حیثیت گھ مال شده 
مثل سگ از خونھ بیرونش ! نزدیک بود سنگ کوپ کنھ! و بچھ ت می برم

برام از دیدن ھزارتا فیلم سکسی و حال کردن تو ! جون تو حال کردم. کردم
نمی ! کاش بودی و می دیدی! بودرختخواب ھم جالب تر و شیرین تر 

رھبر انقلاب ! دونی یارو چھ قیافھ ی مضحک و خنده داری پیدا کرده بود
رو پاھاشو ن دباور کن قدرت ایستا! توده ای ھمھ چیزشو از دست داده بود

بعدشم ! و بصورت سینھ خیز و چھار دست و پا رفتتا دم در اتاق! نداشت
فکر کنم تا یک ماه !  و زد بھ کوچھدر یھ چشم بھ ھم زدن گورشو گم کرد

  !    بعد از اونم ھوس ھمخوابگی و شھوترانی بھ سرش نزده باشھ
  .در باره روابط مردان خارجی با زنان بسیار شنیده بود

مردان متمدن و بزرگ شده در شھرھای صنعتی اروپا اھل , از جملھ اینکھ
لی خارجی را سوسن زنان زخم و زی! خشونت و کتک زدن زنانشان نیستند

زنانی , پنداشتھ بودیا ! در خیابانھا و فروشگاھھا و جاھای دیگر ندیده بود
در یا ابروھای شکافتھ و پانسمان کرده کھ با چشم ھای آماس کرده و سیاه 

 پوست موز پایشان را رویحتما , ندومی شظاھر ھای عمومی محل 
  !ی مادر مردهبیچاره ھا! نداگذاشتھ و لیز خورده 

ان درجھ ی رشد و تکاملی مردان خارجی بھ چن آموختھ بود کھ ,سوسن
ھر چند در ! ھستندیار و یاور زنانشان , ی خانھند کھ در کارھاارسیده 

جامعھ ی سرمایھ داری غرب انواع و اقسام نابرابری ھا و بی عدالتی ھا بھ 
کارچنان چشم می خورد اما در چھار دیواری خانھ ی خارجی تقسیم 

 ھیچکدام از طرفین یعنی زن و شوھر احساس کھمنصفانھ بود عادلانھ و 
  !نابرابری و ستم و اجحاف نمی کردند

سرشت و خمیر مایھ ی مردان خارجی بھ گونھ ای بود کھ بدون میل و 
بر خلاف مردان . خواستھ ی زن با وی ھمخوابگی و نزدیکی نمی کردند

  !و بروندو بکنند  می خواستند بخوابند دشرقی کھ تا می رسیدن
دوران توحش و بربریت و سنت ھای رایج در فرھنگ مردان خارجی با 

دارای چنان تربیتی ! بیگانھ بودندجوامع مرد سالار شرقی کاملا نا آشنا و 
کنارشان می نیز با لباس خواب نازک یا لخت مادر زاد زنی اگر بودند کھ 

ی نمی کوچکترین توجھی بھ و, وابیدی و شب را بھ صبح می رسانیدخ
  !کردند و ناخنکی نمی زدند

ی بھ شیوه را  اناصول و مبانی ھمخوابگی و نزدیکی با زن, مردان خارجی
زیرا در دوران تحصیل و در مقطع . می دانستندلمی و کاملا انسانی ع
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کشورھای اصولا در مدارس ! دبیرستان با این اصول آشنا می شدند
ستفاده ی علمی از مسائل بچھ ھا را با شیوه ی برخوداری و ااروپائی 

و حتی روشھای جلوگیری از حاملگی ! جنسی و سکس آشنا می کردند
  !می آموختندو پسران را بھ دختران استفاده از کاندوم و غیره 

سوسن کھ بیست و , با مجموعھ ای از اطلاعات و آموزه ھائی این چنینی
 خارجی تصمیم گرفت مردی, چھارمین سال تولدش را پشت سر گذاشتھ بود

را جایگزین شوھرش نماید و از این بھ بعد با خوشبختی و سرور زندگی 
تا کی می بایست بھ مردان بی فرھنگ و بیسواد شرقی بویژه ایرانیان ! نماید

گام زندگی با این اندیشھ و تفکر نخستین ! سنتی و متعصب وابستھ باشد
درد سری  مشکل و !زندگی با یک مرد خارجی! متجددانھ اش را برداشت

انسانی خنده ! از قبل چنین جفتی را انتخاب و زیر نظر گرفتھ بود! نداشت
  .مھربان و زحمتکش کھ در یک فروشگاه نان فروشی کار می کرد, رو

می . آشنا شدمھاش بھ طور اتفاقی با. ی شناختمو من سالی می شد کھ اوھ ی-
اشتھ قبلا یک دوست دختر ترک د! شرقی خوشش میادی گفت کھ از زنا

آدرس و شماره ! یشنولی بھ علت مخالفت پدر و مادر دختره از ھم جدا م
. باھاش تماس بگیرمو بھم داد و گفت کھ اگھ مشکلی داشتم شتلفن خونھ 

یھ بار ھم . و دیدمنچند بار دیگھ ھم او. می کرد زندگی وننزدیکی خونھ م
لی ک. در باره اختلاف ھائی کھ با شوھرم داشتم باھاش صحبت کردم

و بھ باد کتک می گیرن و می د و از اینکھ مردای شرقی زناشونناراحت ش
! رفتم سراغش, زمانیکھ رسما از شوھرم جدا شدم. زنن اظھار تأسف کرد

یکی اینکھ یارو رو دوست داشتم و می ! و دنبال می کردمبا اینکار دو ھدف
و ومین ھدفم این بود کھ کون شوھرمد. خواستم باھاش زندگی کنم

مجبور بود ھر روز منو با اون خارجیھ ببینھ و کونش , اولا! وزونمبس
ھر روز گرفتاری و درد سر , چون اگھ با یھ ایرونی می رفتم, ثانیا! بسوزه
چاقو و پیغام و پسغام ھای گاه و بیگاه و ! حرف حرفکھای ھر روزه. داشتم

. بستمو با این حساب چمدونم! خارجی جرأتشو نداشتاما با یھ ! چاقو کشی
! بعدشم از در زدم بیرون. بچھ ھا رو بوسیدم و باھاشون خداحافظی کردم

از پلھ ھا کھ پائین . شوھرم ایستاده بود و مثل عقب مانده ھا نگام می کرد
دیدم کھ او ھم پائین اومده و دم در آپارتمان , اومدم و قدم تو خیابون گذاشتم

دید کھ من کجا رفتم . کردبا چشمای متعجب و دھنی باز نگام می ! ایستاده
آخھ یکی دو . میرمکجا دارم حدس می زد کھ . و وارد کدوم آپارتمان شدم

شماره تلفن و آدرس خونھ شم از توی . بار منو با اون خارجیھ دیده بود
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 از اولش ھم حدس زده بود و می .دفترچھ ی تلفنم پیدا کرده و برداشتھ بود
  !با اون دیده بودچون روز قبل منو ! دونس کھ کجا میرم

با چھره ای گرفتھ و چشمانی کھ نشانی از شادی و سرور در آنھا نمی 
  :ادامھ می دھد, بینی

با موھائی . دو برابر شوھرم قد داشت.  یارو با دیدنم خیلی خوشحال شد-
بور و بلند کھ ھمیشھ اونا رو دستھ می کرد و با یھ کش سر زنانھ پشت 

مثل این بود کھ . دم اسبی می کردشو موھابقول معروف  !سرش می بست
منو تو بغلش گرفت و تا اونجا کھ رمق داشت ! تموم دنیا رو بھش دادن

بالاخره با ! و کنار می کشیدم بھ خرجش نمی رفتھر چھ خودم! بوسید
 خودشو !چھ خبرتھ؟ بزار برسم: دست ھلش دادم و با صدای بلند بھش گفتم

کوچک ی خانھ . ھ گوشھ ای گذاشتیچمدونو از دستم گرفت و . کنار کشید
اجاق گاز و ! دو اتاق بھ انضمام حمام و توالت. و نقلی جمع و جوری داشت

یخچال نیز در گوشھ ی اتاق نشمین و در یھ تو رفتگی کوچولو قرار 
م نشست کنار. رفتھ ای کھ در اتاق بود نشستمو رو روی مبل رنگ ! داشتند

. از ھر دری حرف زدیم. اختو روی شونھ و دور گردنم اندو دستاش
. چون او صبح زود سر کار می رفت. وقع خواب بودساعت یازده م

اق خواب یک دست لباس راحت بر داشتم و بھ طرف ات. و باز کردمچمدونم
اونو . دنبالم راه افتادچمدونمو برداشت و . بھ راه افتادم تا لباسمو عوض کنم

. و خاموش کنھغ اتاق نشمینو بیرون رفت تا چراگوشھ اتاق خواب گذاشت 
انتظار داشتم کھ . بھ سرعت لباسمو عوض کردم و رو لبھ ی تخت نشستم

ون لبخند زن. شب اول کاری بھ کارم نداشتھ باشھ و اجازه بده راحت بخوابم
خواب چرا معطلی؟ رخت: و می بست پرسیدوارد شد و در حالیکھ در اتاق

! ه و با گرمای بدنت جون بگیرهو تو بغلش بگیرمنتظره تا اون اندام قشنگت
و بخوای راستش!  لپام دارن گل می اندازناحساس کردم کھ! بدنم گرم شد

اما خیالم ! زیر یھ سقف و تو یھ اتاق خلوت, با یھ غریبھ. خجالت می کشیدم
نمی افتھ و یارو  اتفاقیھیچ کھ تا خودم نخوام اطمینان داشتم  !راحت بود

دستی بھ رختخواب کشیدم و اونو . ند شدمم بلاز جا. بھم دست نمی زنھ
دلم مثل سیر و سرکھ می . دکر خاموش وچراغ اتاقاونم . مرتب کردم

 با حالتی شبیھ حالت چراغ خواب کم نوری رو روشن کرد و! جوشید
از اون گوشھ ی تختخواب وارد . روی تخخواب انداختشیرجھ خودشو 

و بھ وضوح می  قلبمصدای ضربان.  دراز کشیدمشدم و با فاصلھ از وی
یکی دو دقیقھ . جرأت فکر کردن نداشتم. بھ سقف اتاق چشم دوختم. شنیدم
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با بی . روی دنده ی راست چرخید و پرسید کھ در چھ فکری ھستم. گذشت
پس چرا معطلی؟ یکھ : پرسید. تفاوتی جواب دادم کھ در فکر چیزی نیستم

  معطل چی؟: خوردم و با لکنت زبان پرسیدم
در . می فشاردبھ سختی بغض گلویش را . مانش حلقھ می زنداشک در چش
  :ادامھ می گوید

ھمین , ھمین دیروز. مباور کن دروغ نمی گ!  دیروز بود درست ھمین-
. اصلا و ابدا نمی تونم فراموشش کنم. شایدم ھمین چند ساعت پیش! یشبد

ھر ! ذھنم تکرار می شھ ار توصحنھ ھای فیلم اون شب روزی ھزارون ب
بھ خیلی ھا . بعدش با خیلی ھا بودم. ری میکنم نمی تونم فراموشش کنمکا

اما صحنھ ی اون شبو نتونستم فراموش . حال دادم و با خیلی ھا حال کردم
شاید اگھ ! نھ!  ھانھ بھ خاطر اینکھ بام خوابید یا مثل حیوون رفتار کرد! کنم

  !آره! کرار بکنھحتی اگھ رفتار اون شبشو ت! حالا ببینمش باھاش حالم بکنم
  !با صدای بلند می خندد

.  و رو کیرش بپرمشاید قبل از اونم دست بکار شم!  آره بھ جون تو-
من وقتی می بینم کلاه سرم رفتھ و ! ناراحتی من بھ دلیل چیز دیگھ ای بود

تا مدتھا نمی تونم خودمو ! رو دست خورده م بیش از حد ناراحت میشم
بھ ! این بود کھ رو دست خوردمبھ خاطر   اون شبمم ازناراحتی! ببخشم

بار دیگھ کلاه سرم یھ چون ! چرندیات یھ مشت جنده ی عقب مانده دل بستم
اون جنده خانومائی کھ در باره ! مه بودفتھ و فریب حرفای مردمو خوردر

ھاشونو از کجا بھ دست اورده تجربھ , ی مردای خارجی داد سخن می دادن
!  داشتن و با شوھرشون زندگی می کردن خیلی ھاشون کھ شوھر؟بودن

قاطی زندگی مردای این بانوھای نجیب و پرھیزگار و پارسا کی و کجا 
و خواب یھ مرد خارجی خوابیده و شب چند دفعھ تو رخت؟خارجی شده بودن

...  بدون اونکھ دستی بھشون خرده باشھ و ؟بھ صبح رسونده بودن
! ایرونی و خارجی نداره, مرده,  مرد!آدم می مونھ کھ چی بگھ! استغفراالله

فیل شون تو ھر حالتی کھ باشن , ھمھ شون وقتی با زن جماعت تنھا می شن
 و دلی از عزا حال کننبرای خودشون دوست دارن یاد ھندوستون میکنھ و 

, میخوام بدونم! زن ھا ھم ھمینطور! چوب کھ تو سرشون نخورده! در آرن
 کفشش نیست مگھ کرم داره کھ بره زنی کھ قصد و نیتی نداره و ریگی تو

تو رختخواب یھ مرد؟ اونم لخت مادر زاد؟ پیغمبرم کھ باشھ وقتی می بینھ 
یھ ! از راه بھ در میره و ھوس میکنھ ترتیبشو بده, یھ زن کنارش خوابیده

مثل یھ چوب بلند میشھ و لای ! کیرش نمی زاره, اگرم نخواد! امر طبیعیھ
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چشاش می گیره و تا انرژیشو تخلیھ نکنھ خوابو از ! پاش وول میخوره
بلند شدن آلت تناسلی و بیدار شدن غریزه ی جنسی کھ این ! آروم نمی گیره

اگھ کنار ھم نخوابیده باشن و نفسشون بھ ! ھست؟ آره! حرفا حالیش نیست
اونم تو یھ , اما موقع خوابیدن! میشھ جلوشو گرفت, ھمدیگھ نخوره

تنھا ! ایرونی و خارجی نداره! مرده, دمر! رختخواب نمیشھ کاریش کرد
یکی میخواد سر ! شونھ حال کردنی تفاوتی کھ بینشون می بینی تو نحوه 

براشم فرق نمی کنھ کھ تو توالت و آشپزخونھ و اتاق ! ضرب بزنھ و بره
براشون ! خواب باشھ یا تو پارک و کوچھ و پس کوچھ و اتوبوس و غیره

, رو میز آشپزخونھ, تو راه پلھ, وش حمومدلشون میخواد زیر د! فرقی نداره
دلش میخواد از ھم یکی ! توی استخر و جاھای دیگھ حال کنن, وسط پارک

 !دوست دارهسیاست گام بھ گامو یعنی ! تموم لحظاتش لذت ببره و حال کنھ
اما اینکھ مردی اھلش نیست و ! دوست دارهبیشتر رختخواب گرم و نرمو 

   ! غیر ممکنھ!ندارهیا چنین و چنان میکنھ وجود 
  !مجددا صدای خنده اش در فضای اتاق می پیچد

مثل اینھ کھ یکی بیاد و ادعا کنھ کھ امریکائی ھا یا !  کس خلای دیوونھ-
کنار سفره ی غذا می شینن و تا , یا ھر کوفت و زھر مار دیگھ ای کانادائی

  نرفتھ دندون روش نمی زنن وونتو دھنشخود بھ خود زمانی کھ لقمھ 
 خنده داره نھ؟  شب سرد زمستونی و رختخواب نرم و !قورتش نمی دن

اون وقت چنبرک , تکھ ای ھم بھ فاصلھ چند سانتی متریت دراز کشیده باشھ
بھ این چھ میگن آقا پیام؟ ! خوابت ھم نبرهبزنی و دستاتو لا پات بزاری و 

یھ ھمچی آدمی رو باید زنجیرش ! میگن دیوونگی! میگن حماقت محض
منکھ چنین طاقتی  !باید بردش یھ جائی کھ چشمش بھ آدمیزاد نیفتھ! دکر

حتی از بالشم ھم صرف ! یعنی حاضر نیستم تن بھ چنین حماقتی بدم! ندارم
می دونم کھ باورت  !اونو لای پام می زارم و فشارش می دم. نظر نمی کنم

بھ بعد ! اما صبر کن تا یھ داستانی کوچکی رو برات تعریف کنم! نمیشھ
  !پردازم بھ بقیھ ی قصھ ام با اون مرد خارجی

سوسن از جایش بلند می . پویا سرش را بھ علامت توافق تکان می دھد
  :سر جایش می نشیند و چنین ادامھ می دھد. لیوانی آب می نوشد. شود

تو این مدت .  دو ھفتھ ای می شد کھ از دوست پسرم جدا شده بودم-
یھ ھمسایھ ایرونی !  کنم و بھ خونھ م بیارمنتونستھ بودم یکی دیگھ رو تور

یھ زن و مرد ساده و بی آلایش کھ با تنھا پسرشون بھ اروپا اومده ! داشتم
مشکل سیاسی نداشتن و صرفا بھ خاطر شرایط بد اقتصادی ایرون ! بودن
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درست ھم سن ! پسرشو سیامک چھارده سالش بود! تن بھ مھاجرت داشتن
در عوض ھیکلی ! ائی بھره ای نداشتاز زیب! و سال بچھ ی کوچکم
اما ھر ! کمی بوبو و خل مانند بھ نظر می رسید! مردونھ و یوغور داشت

یھ روز وقتی کھ داشت از ! مرد بود و می شد روش حساب کرد, چھ بود
یکھ و ! اولش دلم بھ حالش سوخت. خوب نگاش کردم, مدرسھ بر می گشت

ر یا دخترشون می اومدن و می بر خلاف بقیھ بچھ ھا کھ دوستای پس! تنھا
روز ! اونم تو یھ کشور غریب! بدون دوست یا آشنا خیلی سختھ! رفتن

احساس کردم کھ نمی . بعدش نمی دونم چی شد کھ بھ فکر سیامک افتادم
اما , درستھ کھ جای مادرشم, بھ خودم گفتم! تونم فکرشو از سرم بیرون کنم

رم و برای یھ بار ھم کھ شده باش این دلیل نمیشھ کھ نتونم دلشو بھ دس بیا
چند روزی بیشتر . چھ عیبی داشت؟ بھ خودم خندیدم! سکس داشتھ باشم

پدر بزرگ پدریش مرده ! نگذشتھ بود کھ بھ ھمراه پدرش بھ خونھ م اومد
بود و پدر و مادرش مجبور بودن فورا بھ ایران بروند تا در مراسم 

 کھ تا موقع برگشتن مواظب اونا ازم می خواستن! خاکسپاریش شرکت کنند
ولی بھ این شرط کھ سیامک این . با کمال میل قبول کردم! سیامک باشم

! اونام قبول کردند! چنده روزه را پیش من و در خونھ ی من زندگی کند
البتھ دلیلشو ! بیش از ھمھ خود سیامک راضی و خوشحال بھ نظر می رسید

ما ھم شب اولو ! بی رفتنپدر و مادر سیامک بھ خیر و خو! نمی فھمیدم
غروب شب دوم بود کھ شیطون رفت ! بدون ھیچ ماجرائی سپری کردیم
 سیامک توی اتاق نشستھ و درس و مشق !توی جلدم و آرامش مو بھ ھم زد

اونو با قندون و یھ تکھ کیک تو ! یھ استکان چای ریختم! فرداشو می خوند
 کتاب خم شده و دست سیامک روی. سینی گذاشتم و بی خبر وارد اتاق شدم

دستشو برداشت و بھ احترام بلند , تا منو دید! چپشو رو کیرش گذاشتھ بود
کیر گنده و تاپی ! بلند شدنی کھ کیرشو بیشتر تو معرض دیدم قرار داد! شد

سینی چایو روی فرش گذاشتم و ازش خواستم تا بشینھ و بھ درساش ! داشت
اون داشت چکار می کرد؟ ! ستمبیرون اومدم و در اتاقو پشت سرم ب! برسھ

چرا دستش رو کیرش بود؟ داشت می خاروندش؟ پس چرا اونقدر بزرگ 
کم کم ھوس دیدن کیر ! شده بود؟ سئوالای زیادی تو ذھنم جوونھ زدن

تا لحظھ ! ھمھ حواسمو بھ خودش مشغول کردسیامک و حال کردن با اون 
 بود محو بشھ با ای کھ شعاع نور چراغ در زیر در اتاقی کھ سیامک توش

, یھ لباس خواب بدن نما. سریع لباسمو عوض کردم! خودم کلنجار رفتم
کلی بھ خودم . رفتم و جلوی میز آرایشم نشستم! بدون شورت و کرست
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بھ چالاکی یھ گربھ خودمو پشت در اتاق  .رسیدم و ھفت قلم آرایش کردم
با دیدن ! ودسیامک روی رختخواب دراز کشیده ب. رساندم و اونو باز کردم

دستمو . رو رختخواب نشست و ھاج و واج نگام کرد. من از جاش بلند شد
با چشای . چشم ازم بر نمی داشت. رو لبھ ی تخت گذاشتم و کنارش نشستم

اومد از کنارم بلن ! گرد شده از تعجب منو می کرد و پلک بھ ھم نمی زد
کجا؟ : رسیدمدستاشو توی دستام گرفتم و با صدائی مرتعش و سکسی پ. شھ

, من از موقعی کھ دستتو رو کیرت دیدم, سیامک جون: و بلافاصلھ گفتم
الانم اومدم کھ کیر خوشگلتو ببینم و . حال و حواس درست و حسابی ندارم

! ولی شما بھ جای مادر من ھستین: طفلکی بریده بریده گفت! برم بخوابم
درا دل ندارن مگھ ما: گرفتمش تو بغل و بیخ گوشش گفتم! امونش ندادم

عزیز دلم؟ چرا دنبال دخترائی موس موس می کنی کھ محلت نمی زارن؟ 
من کھ حال و روز عزیز دلمو می دونم؟ اونا دنبال کسائی راه می افتن کھ 

من کھ چیزی ازت نمی !  براشون چیزای خوب خوب بخره! خرجشون کنھ
 کھ کیرتو ھر جائی! در عوض ھر کاری کھ بخوای برات می کنم. خوام

کیرش سفت . حسابی حشریش کرده بودم! دوست داشتھ باشی می ذارم
معطلش . داشت شورت و شلوار گرم کنشو جر می داد! سفت شده بود

تب مو گذاشتم رو لبش و دستشو گذاشتم رو ! بچھ ی بی زبون. نکردم
اولش با ترس و بعدش با خونسردی و دقت شروع کردن بھ . پستونام

بعدش بلند . چند دقیقھ ای مشغول بود. ن با پستونامبوسیدن من و بازی کرد
دستشو .  منم لباس خوابمو بیرون آوردم.شد و زیر پیراھنشو در آورد

کسی کھ از زور شھوت خیس و . گرفتم و بھ آرومی بھ طرف کسم بردم
تو . حسابی داغ شده بودم. درست و حسابی کسم رو مالوند. حلوائی شده بود

 حال می کردم ولی ھنوز از اون کیر بزرگ خبری اوج لذت بودم و داشتم
خودش بدون معطلی شلوار گرم کن ! دستمو بردم بھ طرف شلوارش! نبود

سرمو رو سینھ ش ! ھیکل قوی و بی نقصی داشت! و شورتشو در اورد
! دیوونھ بودم! اومدم پائین تر! گذاشتم و شروع کردم بھ بوسیدن سینھ ش

سیامک بیچاره مثل بچھ ھا جیغ ! ون زدمکیرشو تو دست گرفتم و سرشو زب
! خواھش میکنم بخورش! خالھ جون بخورش! جانمی جان: کشید و گفت

بعدشم از ! با دقت کیر یزرگ و استثنائیشو نگاه کردم! خنده ام گرفتھ بود
! دمش و حسابی با زبونم بھش حال دادمبالا تا پائین و از پائین تا بالا لیسی

 گذشت !دھنم گرفتم و با خوشحالی مک زدمبعدش کیرشو تا نصفھ تو 
یھو خبر دار شدم کھ دھنم از آب داغ و زلال سیامک پر ! زمانو نمی فھمیدم
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تا حالا یھ ھمچین آبی رو از ھیچ مردی ! عجب آب خوشمزه و گوارائی. شد
آبی کھ مثل آب حیات من پا بھ سن گذاشتھ رو شاداب و جوون ! ندیده بودم
نمی دونم چرا از این کار ! رشو لیس زدم و خوردمبازم براش کی! می کرد

از جام بلند شدم و بھ , خوب کھ بھش حال دادم. بیشتر خوشش می اومد
این بار ! دھن و کسم رو با آب و صابون شستم و بر گشتم! دستشوئی رفتم

مثل پر کاه سر دست ! اون بود کھ تصمیم داشت بھ من و خودش حال بده
با دقت و بھ ! روی زمین نشست! روی مبل نشوندمبا آرومی  . بلندم کردم

سرشو برد لاپام و شروع کرد بھ حال بھ کس بی ! آرومی لا پامو باز کرد
اونم ! رمق و بی حالی کھ بر خلاف میل و توقعش مدتی بی کیر مانده بود

دقت و مھارتی باور نکردنی بھش با ! یھ کیر درست و حسابی و شق و رق
بچھ ای تو این سن وسال با این ھمھ ! رم نمی شداصلا باو! حال می داد

انگار موضوع رو فھمیده بود و آگاھانھ داشت کس بی ! تبحر و مھارت
انقدر با زبونش لیس زد و با ! رفقی رو برای ورود کیرش آماده می کرد
 سرم داغ شده بود و بدنم مور !کسم ور رفت کھ بھ انفجار ارگاسم رسیدم

دم کھ ارضاء شدن و کس دادن چھ معنی و می فھمیتازه . مور میشد
جز اینکھ ! از سیامک انتظار ھر چیز و ھر کاری رو داشتم! مفھومی داره

.  تو عمرم نشنیده و ندیده بودم!منو بر گردونھ و با زبونش کونمو لیس بزنھ
بلند !  با زبونش اطراف کونمو کاملا خیس کرد!داشتم از خوشی می مردم
: کیر گنده شو گذاشت در سوراخ کونم و گفت! شد و رو زانواش نشست

آره عزیزم تو ھر کاری : گفتم! خودتون گفتین ھر کاری می تونم بکنم
با چنان مھارتی این کارو کرد کھ فقط یھ ! معطلش نکرد! میخوای بکن

دقیقھ ای تلمبھ چند ! بعدش لذتی فراموش نشدنی. لحظھ ی کوتاه دردم گرفت
از جام بلند . بعد کیرشو بیرون اورد. الی کردزد و کون بی تاب منو پر و خ
بعد یھ پای منو با دستش بلند کرد و ھمون ! کردم و رو بھ دیوار نگھ داشت

! آروم آروم کیر کلفتشو کرد داخل. بالا نگھ داشت و کیرشو گذاشت دم کسم
لذت و ! بھ طوری کھ بھ جای درد احساس لذت و خوشی بی حدی نمودم

این بچھ ی فسقلی با اون کیر ! فراموشش نکرده امخوشی ای کھ تا ھنوز 
تلمبھ زدن ھای سیامک ! کلفت و زمختش استادانھ و ماھرانھ کس می کرد

وقتی حس کردم کھ آبش ! من در حال پرواز بودم! پنج دقیقھ ای طول کشید
آبش داغ تر . داره میاد بھ کمکش شتافتم و خودمو محکم تر بھش کوبوندم

کارش کھ ! حساس کردم کھ قیر داغ توی کسم ریختنا. از دفعھ قبل بود
من غرق لذت و شادی ! روی مبل نشسترفت کیرشو در اورد و , تموم شد
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آب گرمی از ! پاھامو از ھم باز نمودم و با دستم کسمو نوازش کردم. بودم
دلم نمی خواست دستامو از ! کسم بیرون میومد و لای پاھام جریان می یافت

صدای سیامک تو !  و اون حالتو پایان یافتھ تلقی کنمروی دیوار بر دارم
فکر نمی کردم کس زنی ھم ! خیلی ممنون خالھ جون: گوشم پیچید کھ گفت

. بھ طرفش بر گشتم! سن و سال مامان تا این اندازه مامانی و با حال باشھ
بھ طرفش . سرشو بھ زیر انداختھ و بھ نقش فرش کف اتاق نگاه می کرد

سرمو وسط پاھاش بردم و . صورتشو بوسیدم.  بغل گرفتماو را در. رفتم
آروم آروم کیرشو از بالا بھ پائین و از پائین بھ بالا لیس زدم و با سرش 

تصیمیم داشتم یھ بار دیگھ اونو بھ مھمونی ! نوک پستونامو نوازش کردم
  ! و تا طلوع صبح ھمونجا نگھش دارمکسم ببرم

. خرد و خاکشیر شده است! کندپویا با دلسوزی و ترحم نگاھش می 
. اطمینان دارد کھ زندگی را باختھ و قادر بھ برگرداندن چرخ زمان نیست

تلاش می کند بھ روی خودش با تظاھر و دست و پا زدن ھای مذبوحانھ اما 
از زندگیش لذت برده و کیف دنیا را کاملا نیاورد و چنین وانمود نماید کھ 

  : از او می پرسد لبخند تلخی می زند و!کرده است
  داستانت با دوست خارحیت بھ کجا کشید؟ -

موھای بلندش را بھ رقص در می . سرش را بر روی گردنش می چرخاند
  :آھی می کشد و می گوید. آورد

ھنوز و من پرسیدم معطل چی؟ . ازم پرسید کھ چرا معطلم! کثافت آشغال -
 روی خیزبھ حالت نیم . بلند شدش م نشده بود کھ از جاوحرفش تم

 از اینکھ اونا پیش! و بھ طرف پستونام دراز کرددستش. رختخواب نشست
و رد کردم م دستشوقتی برای بار دو. و کنار زدمرو لمس کنھ دستش

دست . ن پر کاھی بلندم کرددستی بھ زیر گردنم برد و چو! عصبانی شد
م نھادام پستوندستامو روی . بکنھو از تنم راستشو دراز کرد تا پیرھن خوابم

 با یھ حرکت سریع و عصبی چنگ انداخت و. و حالت دفاعی گرفتم
چھ می توونستم بکنم؟ دست چپش . و جر داد و بگوشھ ای پرت کردپیرھنم

ام کنار زد و پستونمو از رو ادست, با دست راست. رو دور کمرم حلقھ کرد
چنان بھ کمرم فشار ! پستون سمت چپم رو تو دھن و لای دندوناش گرفت

فشار , ن حرکت و مقاومتیبا کوچکتری. ورد کھ داشتم خفھ می شدممیا
و شلوار نازک و شورتمبا یھ حرکت .  پستونم بیشتر می کرددندوناشو رو

شل شدم . مقاومت بی فایده بود. جر داد و بھ سرنوشت پیرھنم گرفتار کرد
! مثل یھ حیوون درنده شده بود. و مثل گنجشکی نیمھ جون تو دستاش ماندم
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 تمام سالھائی کھ با شوھرم زندگی کرده بودم چنین رفتار و برخوردی در
و بھ تناوب چند دقیقھ ای پستونام. مرو از او ندیده و از کسی ھم نشنیده بود

بعد دستای زمخت و گت و گندشو دراز کرد و جفت . زدلیسید و مک 
و تو چنگ گرفتھ در حالیکھ ھر دو پستونم! ش گرفتتادسپستونامو میون 

. و رھا کردپستونام. شو کندبا دست راست لباسھا. نوش بلند شدرو زا, ودب
مانده بودم کھ چرا و بھ چھ دلیل دست . با دست چپ بھ موھام چنگ انداخت

تشو گرفت با دست راست آل! بھ چنین اعمال و رفتار جنون آمیزی می زنھ
و رمس! بوی ادرار و عرق گندیده حالمو بھ ھم زد. دوراو بھ طرف دھنم 

و کشید و با با عصبانیت موھام. حالت تھوع بھم دست داد. عقب کشیدم
جنده خانوم طوری رفتار : بعد زیر لب غرید! بخورش: صدائی بلند گفت

. و می کشیدموھام! تا حالا ندیده یا تجربھ نکردهی کنھ کھ فکر می کنی م
نم و تو دھآلتش, با ھر زوری بود!  می شکستگردنم در اثر مقاومت داشت

بھ خودم لعنت می فرستادم و . گذاشت و ازم خواست تا اونو لیس بزنم
 و سبک منو ناگھان مثل یھ اسباب بازی نرم. آرزوی مرگ می کردم

و از دو طرف محکم تو کمرم.  چند بار روی باسنم کوبیدبا آلتش. ندوچرخ
فکر می کردم الآنھ کھ ! قدرت تکون خوردن نداشتم. دستاش گرفتھ بود

سر آلتشو بھ پشتم . و با آب دھن تر کردپشتم! ای کمرم بشکنھمھره ھ
گذاشت و تا اومدم حرفی بزنم یا اعتراضی بکنم با تمام زور و قدرت فشار 

کھ بھ چنین بود بار نخستین ! چشمام سیاھی رفتن. پشتم تیر کشید. داد
از اینکار بعضی از خانوما شنیده بودم کھ ! مصیبتی گرفتار می شدم

! اما ھیچوقت بفکر امتحان کردنش نیفتادم! اد و لذت می برنیمون خوشش
بھ شوھرم اجازه نداده بودم کھ این کارو ھم ھیچ وقت ! بدم می اومداصولا 
چھ اون وقتا کھ بھ زور بھم !  بودیمچھ زمانی کھ با ھم خوب! بام بکنھ

اد بیسراغم بھ با قوطی وازلین یا کرم ھم شده بود کھ بارھا ! تجاوز می کرد
ھر بار جلوش مقاومت کرده و تن بھ اما ! و ازم بخواد تا امتحانش بکنم

قدرت مقاومت و ! اما این بار ھمھ چیز فرق می کرد! اینکار نداده بودم
 من بدبخت و بیچاره رو . مثل یھ غول بود, طرف! اجازه ی انتخاب نداشتم

ست باھام میخوادلش و ھر کاری کھ بود مثل یھ بچھ گربھ تو دستاش گرفتھ 
! سرم گیج رفت. و گرفتدرد و سوزشی جانسوز سراسر بدنم! می کرد
اون مثل . اتاق دور سرم می چرخید!  داشتن از حدقھ بیرون می زدنچشمام

لب . سریع و بدون مکث تلمبھ می زد. حیوون بکار خودش مشغول بود
 ده بودی کھ برام مانقدرتتوان و پائین مو لای دندونام گرفتھ بودم و با ھمھ 
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بعد ! بطوری کھ لبم سیاه شده و تا چند روز بعد ورم داشت. فشار می دادم
شاید اگھ تو . گرفتش یواش آروم یوادرد , از چند بار رفت و برگشت

نفرت و انزجار  ,اما تو اون لحظھ! شرایط دیگھ ای بودم خوشم میومد
اوز ناخواستھ و بدون میل و رغبت مورد تج. و گرفتھ بودسراپای وجودم
تند تند نفس می . بھ ھن و ھن افتادچیزی نگذشت کھ ! قرار گرفتھ بودم

معلوم بود کھ از مدتھا پیش لقمھ ی ! بدنش یھ پارچھ آتش شده بود. کشید
و بیرون آورد و در یک آلتش! چرب و نرم و گلوگیری بھ تورش نخورده

نو او.  گرفتھ بودشو محکم تو دستسر آلتش.  بھ ھم زدن منو چرخوندچشم
بھ . شیدتمام بدنمو بھ گھ ک! کثافت.  ول کردووسط پستونام نھاد و سرش

از رو سینھ م . ردو بستھ بود و منو نگاه نمی کچشماش. صورتش نگاه کردم
. و با ملافھ ی تشک پاک کرد و تلپی روی رختخواب ولو شدآلتش. بلند شد

 شدن و قدرت بلند. خرناسش بلند شدصدای چند دقیقھ ای نگذشتھ بود کھ 
و با ھمون سینھ و پشتم! گور پدرش!  نداشتمرفتن بھ توالت و دستشوئی رو
دم دمای صبح کھ بلند شد و از خونھ تا ! ملافھ پاک کردم و دراز کشیدم

پشتم بھ شدت می سوخت و دلم آشوب می سراسر شب ! رفت خوابم نبرد
یدارش کنم از اینکھ مبادا ب. اما می ترسیدم. دلم می خواست گریھ کنم! رفت
. چھره ی زندگی رو کریھ و زشت می دیدم. و بھ واکنشی بدتر وادارمنو او

مردا و زن ھای ھمھ جای . مداو می از زندگی و از ھمھ چیز بدم, از خودم
انسونیت و درک بشری ربطی بھ ایرونی و آلمانی و ! دنیا یکی بودن

ریکائی یا مگھ سگ و گربھ ی ام! انگلیسی و جاھای دیگھ ای بودن نداشت
انگلیسی با سگ و گربھ ھای ما فرقی دارن؟ انسانیت نیز ربطی بھ این یا 

. یادم اومد, اون سرزمین و مرز جغرافیائی نداره؟ اون شعره چی بود؟ آھا
حاج آقا خر کھ ! چون بیاید ھنوز خر باشد/ خر عیسی گرش بھ مکھ برند

از راه ! اه می رفتمگشاد گشاد ر. بعد از رفتن او از جام بلند شدم !نمیشھ
تن و ! با زحمت خودمو بھ حموم رساندم! نده ام گرفتھ بودرفتن خودم خ

. مدمحمام بیرون اواز ! تا اندازه ای سرحال اومدم! و با صابون شستمبدنم
صبح علی می خواستم ھمون . مرتب کردمو ن مچمدو. پوشیدممو الباس

. شوھرم جرأت نکردماما از ترس حرفای مردم و . از اون جا برمالطلوع 
تا ساعت دو بعد از . خودمو روی تختخواب انداختم و زار زار گریھ کردم

ھر روز و . ماندم ھاشدو سھ ماھی بابا ھر مکافاتی بود ! ظھر وقت داشتم
آقا عاشق دست .  میز بودمھرشب مجبور بھ پختن غذاھای شرقی و چیدن

 اجرای عملیات موقع خواب نیز پس از. نی و ترک بودو ایریپخت زنا
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برات و کھ نمونھ ای از اونی دو دره سکس بھ روش علمی و پیشرفتھ 
بھ نظر اون مادر ! وظیفھ داشتم پاھای آقا رو بمالم تا خوابش ببره, گفتم

 ,جز پختن!  جماعت بھ درد ھیچ کاری نمی خوردزن, قحبھ ی عوضی
  ! و خوابیدن و حال دادنجارو کردن  ,شستن

از ھمان اوان نو ! ی بیمارگونھ و مالیخولیائی بودسوسن گرفتار تخیلات
این باور در , زیرا تا آنجا کھ بھ خاطر دارم! جوانی بھ این مرض مبتلا بود

  :جای گرفتھ بود کھش مخیلھ ی معیوب
لوندتر ,  در میان خواھران و زنان ایرانی دور و برش از ھمھ زیبا تر– ١

  !و دلرباتر و شھر آشوب تر است
  !استو مقتصد تر کدبانوتر  ,خانھ دارترزنان   از ھمھ– ٢
 در مسائل و امور سکسی و حال دادن از ھمگان استادتر و ورزیده – ٣

و بھ ترست و بھ راحتی می تواند ھر مردی را بھ دام خود گرفتار 
 پس از کشاندن بھ رختخواب نیز چنان حال می داد و !رختخواب بکشاند

کرد کھ مرد حاضر بھ ترک وی و برنامھ ھای سکسی متنوع اجرا می 
  .رختخوابش نگردد

قبلا چنین ! برتری شق سوم را در خارج و در محیط اروپا کشف کرده بود
یعنی طور دیگری فکر می کرد کھ بیشتر با شق اول ھم . نظری نداشت

آن زمانھا فکر می کرد کھ تمام مردان دنیا اعم از ! خوانی و تناسب داشت
ی کھ یک پایشان وسط گور قرار رمردانرسیده تا پیزه بھ دوران جوانان تا

! پی فرصتند تا وی را مورد تجاوز و سئواستفاده ی جنسی قرار دھند, دارد
بھ مرور در وجودش رشد کرده و خود بزرگ بینی ھا و حماقت ھائی کھ 

بھ موجودی غیر قابل تحمل و کسل کننده مبدل کرده را او , نھادینھ شده
  ! بودند

 ھمین بس کھ ھمھ ی زندگی و ھمھ چیزش را در شری و حماقتدر کوتھ فک
فکر می کرد کھ ! آلت تناسلی و ھمخوابگی ھایش خلاصھ کرده بود

بزرگترین و کارآ ترین سلاح ھستی را در اختیار دارد و با تکیھ بر آن می 
  وادارشتواند ھمھ کس و ھمھ چیز را بھ طاعت و فرمانبرداری از خود

 شمردی را بھ خانھ بیاورد و بھ رختخوابتا کافی بود , یبھ عقیده ی و. دکن
دیگر ,  کھ برای اولین بار چشانده می شد اینبھ مجردچنین مردی ! بکشاند

مثل مورچھ ای کھ در تاسی لغزنده و صیقلی افتاده . ول کن معاملھ نبود
  .باشد ھمانجا زمین گیر می شد و از زندگی کمال لذت را می برد
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متوجھ ی رفت و آمد مردان مختلف و جا عوض کردنھای  سوسن خانمگویا 
پی بھ بی ارزش بودن و نا کارآمدی سلاح تا ! زود ھنگام و دائمی شان نبود

.  و آنرا دگر بار مورد استفاده و بھره برداری قرار ندھدمعجزه گرش ببرد
  ! ئیش کھ باعث فخر و مباھاتش  بودندکدبانوھنر زیبائی و آنھم در کنار 

دعاھای سوسن رگھ ی گمرنگ و ناچیزی از حقیقت را شامل می گر اا
ی پیدا نمی شد تا بھ ادامھ ی زندگی و یک, از میان آن ھمھ مردانچرا , شدند

یکی از د؟ چرا گرد با سوسن علاقھ مند و پای بند بر قراری عقد زناشوئی
ھر زمین خورده و نمک ؟ چرا مدت زمان مدیدی با وی نمی ماندآن میانھ 

 ش و منزلفتھ اسب و خرش را علیق می دادپس از یکی دو ھ شده ای گیر
 با وجودی کھ بیشترشان بھ سوسن و زندگی با وی نیاز ؟عوض می کردرا 

سالھ می توانستند اجازه ی اقامت و یا سھ مبرم داشتند و با تحملی دو 
  !زندگی دائمی در اروپا را بھ دست آورند
ی از این سئوال ھا جالب و قابل توجھ نظر سوسن و پاسخ وی بھ ھمھ یا یک

مردانی کھ با ترفند و حیلھ و بکارگیری سلاح زنانھ اش بھ دام می ! بود
نمی توانست ! آنھا خستھ می شداز ! بھ سرعت دلش را می زدند, انداخت

ارزش پس از تلاق و جدا شدن از شوھرش بھ و از آنجا کھ ! تحملشان کند
 با ھمھ ی ذره ھای وجودش درکش کرده وپی برده و قدر زندگیش واقعی 

 را  خدا دادیشاستقلال و آزادیاضی نمی شد تا ربھ ھمین سادگی , بود
!  و افسار زندگیش را بھ دست دیگری بسپارداز دست بدھدبرای بار دوم 

موجودی کھ نفرت و ! مرد بھ نام  پست و حقیریموجوددست آنھم بھ 
در پناه و ایش را می بست دست و پ !را بر می انگیختسوسن انزجار 

طرح ! از زندگی سیرش می نمود, نرینگیش کھ ھر سگی نیز آنرا داشت
دوستی و تحمل چند روزه و چند ماھھ ی آنھا نیز صرفا بھ خاطر انتقام 

  !خوار کردنشان بودگیری از آنھا و 
بھ مجرد آشنائی با مردی یکی از ویژگی ھای بارز سوسن این بود کھ 

اسامی و خصوصیت ھای ! یش را برایش تعریف می کردھمھ زندگ, جدید
مردانی را کھ پیش ازین با آنھا رابطھ داشتھ بر اخلاقی و رفتاری ھمھ ی 

با تکلیفش را در ھمان شب اول و قبل از آنکھ وی را بچشاند ! می شمرد
تا بھانھ ای بدستشان ندھد و زمینھ ای فراھم نکند کھ ! روشن می کردوی 

  !  یا زندگی گذشتھ اش را بھ رخش بگشانندسر کوفتش بزنند
احوال مطیع ی مردان اسیر در خرمن موھایش را وادار می کرد تا در ھمھ 

خود را ھیچ مردی حق نداشت , در گام نخست! و فرمانبردارش باشند
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اجازه ی غیرتی شدن و نشان دادن تعصب ! ندصاحب و مالک وی فرض ک
در مجالس و آنان می خواست تا از ! ھای مردانھ را بھ آنان نمی داد

دیسکوھا و جاھای دیگر در صورت مشاھده ی وی با فردی کھ قبلا با وی 
  ! رابطھ داشتھ تعصب بھ خرج ندھند و امل بازی در نیاورند

! موھای زائد بدنش را موم سرد بیندازنداز دوست پسرھایش می خواست تا 
موھا و ! کیسھ بکشندپشتش را لیف و ! دست ھا و پاھایش را ماساژ بدھند

و در ھمھ ی ش را با دقت و وسواس بر طرف پشم ھای اطراف آلت تناسلی
اعمال و رفتار شکنجھ ھائی بودند کھ سوسن بھ این ! احوال آنرا لیس بزنند

 و آزار و شیوه ی شکنجھ! منظور تحقیر و خرد کردن مردان بر گزیده بود
بنا بر این ! وش نمی آمدخدر دراز مدت پاره ای از مردان را اذیتی کھ 

و در اولین ! چھره در ھم می کشیدند! رنج می بردند! تحقیر می شدند
از این سوسن !  و بھ راه خود می رفتندفرصت پای بھ فرار می گذاشتند

  !احساس شادی و شعف می کرد! لذت می بردبرخورد ی شیوه 
رسنگی گ! ھر چقدر تو خونھ ی شوھرم کلفتی کردم کافیھ!  گور پدرشون-

از ھمھ ی لذت ھا و خوشی ھای ! زجر کشیدم! تو سری خوردم! کشیدم
اگھ ! ھیچ تفاوتی با ھم دیگھ ندارن! تا کی؟ مرد مرده! زندگی محروم ماندم
 فکر می کنن! انگار نھ انگار! بی فایده اس بریزی ونتموم زندگیتم بھ پاش

شنوم یا پس یک بار نشد کھ یھ کلمھ ی تشکر آمیز از شوھرم ب! وظیفھ تھ
ش از من عذر خواھی کنھ و بگھ ی حیوونی و کتک زدنھااز برخوردھا

با اینکھ می فھمید ! با اینکھ می فھمید مقصره! اشتباه کردم, معذرت میخوام
دیگھ نمی خوام مثل کنیز حلقھ بھ ! بدون دلیل منو زیر مشت و لگد گرفتھ

ا و لذت دیگھ دوست ندارم بھ خاطر یھ مرد از خوشی ھ. گوش باشم
برن !  گور پدرشونکھ چی بشھ؟ دوست ندارن! بردنھای خودم چشم بپوشم

باید منو ھمین طوری کھ ھستم , مردی کھ میخواد با من زندگی کنھ! شنگم 
باید در کونم موس موس بکنھ و اونو ! ممنون و متشکر ھم باشھ! بخواد

    !لیس بزنھ
 بھ وی ,فرد سوسنمتمایز کننده و منحصر بھ , سھ خصیصھ برترظاھرا 

این امکان و فرصت را می داد تا بھ راحتی بتواند بھ اھداف از پیش تعین 
بنا بھ ادعای ! نائل آید, است ھمانا انتقام گرفتن از مردان شده اش کھ

در مدت زمانی کوتاه و محدود توانستھ بود مردانی از ملیت ھا و , خودش
در تار زلف نتر بودند نژادھای گوناگون را کھ بھ مراتب از خودش جوا

بعد از مدت کوتاھی نیز عذرشان را !  نمایدشخودپای بند ھایش اسیر و 
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یعنی خیلی راحت بھ آنھا گفتھ کھ دیگر !  بود و ترکشان گفتھھخواست
دارای ھمھ ی این مردان اما !  ندارد و میخواھد تنھا زندگی کندشان راتحمل

 و اعتراف بھ این سھ ضمن ستایشآنان ! عقیده و نظر مشابھی بودند
بھ ودیعھ سوسن ارز کھ پروردگار عالم در وجود مشخصھ و ویژگی ب

 خود را حقیر و درمانده ھر یک بھ نوعی در پیشگاه وی, گذاشتھ بود
  ! ده بودندکراحساس 

  :یک مرد سوئدی بھ وی گفتھ بود, مثلا
 آنان بھ! و حصری دارند  آزادی بی حد, زنان اروپائی در مسائل جنسی-

 یعنی ,راحتی و بدون موانع شریعی و عرفی می توانند با مردان و زنان
بھ صورت کوتاه جنسی بر قرار کنند و ی ھمجنس ھای خودشان رابطھ 

زمانی نیز کھ از ھمدیگر ! یا بلند مدت با ھمدیگر زندگی نمایندمدت 
بدون جنگ و دعوا و شکایت کشی و جنجال از ھم جدا ,  نیامدانخوشش
دولتھا نیز از آنان حمایت و ! شیوه زندگی کاملا آزاد و انسانییک ! شوند

ھمھ یعنی ! پشتیبانی می کنند و اطلاعات لازم را در اختیارشان می گذارند
در این زمینھ را در اختیارشان می گذارند تا  بصری ی امکانھای سمعی و

 سیستم آموزشی اروپا نیز بھ! ھای لازم و کافی را بھ دست آورند مھارت
از دوره ی دبستان و دبیرستان با امور سکسی و آنان اجازه می دھد تا 

اما ! بینندب این رابطھ آموزش ھای لازم را ھمخوابگی با مردان آشنا و در
  ! نیز نمی رسندتوبھ انگشت کوچکھ ی از این زنان ھیچ کدام 

آن مرد پس از ھمخوابگی اول و آگاھی و شناخت از ھنر آشپزی و لذت 
  : دست پخت بی نظیر و سکس عالی سوسن اعتراف نموده بود کھبردن از

با عده ی ! بھ کشورھای مختلف جھان سفر و خوش گذرانی کرده ام من -
لااستثناء  خوابیده و بمتعلق بھ ملیت ھا و نژادھای مختلف, زیادی از زنان

یاد آوری می کنم کھ تعداد زنان !  داشتھ امی برنامھ ی سکسبا ھمھ شان 
کنم کھ نھ تنھا زنی می  اعتراف صادقانھ !ئی از ھمھ بیشتر بوده استاروپا

بلکھ زنی را سراغ ندارم کھ قادر باشد یک ده , مانند ترا در بینشان ندیده ام
! ھزارم تو بھ مردی حال بدھد و توأم با لذتی دلپذیر شیره جانش را بگیرد

می تواند با زنی کھ ! تو یکی از زنان نادر و کمیاب روزگاری! باور کن
سکس و لوندی ھای خودش ضمن گرفتن شیره ی جان ھر مردی بھ وی 

 زیبا شناسی, ت اخلاقی با ھر خصوصی,ھیچ مردی! زندگی دو باره ببخشد
  !در کنار تو احساس پیری و خستگی نمی کندو مردانھ 

  :بھ وی گفتھ بوددر شھر میلان یا دوست پسر ایتالیائیش 
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بھ چند نکتھ ی اساسی و بسیار مھم پی ,  تو پس از اولین ھمخوابگی با-
از جملھ اینکھ برای نخستین بار فھمیدم زن یعنی چھ و ھر مادینھ ای . بردم

را بھ خاطر داشتن دوتا پستان و یک آلت تناسلی و موھای بلند و کمر 
زن یعنی بدون اغراق باید بگویم کھ . باریک و کپل پھن نمی توان زن نامید

 استادی و مھارت ھر چھ تمامتر می تواند از سکسش موجودی کھ با! تو
! درست مثل یک نابغھ. استفاده کند و لذت زندگی را بھ ھر مردی بچشاند

 و زیبائی تنھا ترا دیدم کھ بھ درستی و بھ خوبی می توانی از ھمھ ی اندامھا
ئی کھ خداوند بھ تو اعطاء کرده استفاده ی دقیق و سنجیده بکنی و موقع ھا

حتی موھای بلند و ! گی و عملیات سکسی آنھا را بھ خدمت بگیریھمخواب
ترتیبی می دادم کھ , من اگر توانائی و ثروت کافی در اختیار داشتم! قشنگت

تو بتوانی تجربھ ھا و آموزه ھای خودت را در اختیار عده ی زیادی از 
چھ عیبی داره؟ اصلا میدانی چرا؟ ! زنان و دختران دور و برت بگذاری

یعنی بودن تازه عده ای می فھمند کھ زن ,  چنین موقعیتی درست بشھاگر
 و در زندگی بشر چھ نقشی و سکس چھ معنی و مفھومی می دھد! چی
 کھ زنان بھ آن درجھ از شعور و آگاھی برسند یدر صورتباور کن ! دارد

 و مردان را کھ بتوانند با مھارت و استادی از سکس شان استفاده نمایند
دیگھ مردی پیدا نخواھد شد کھ با موجوی بنام زن بدرفتاری , ندارضاء کن

سکسی کھ بیشتر ! از بالا بھ پائین نگاه کندیا خدای ناکرده بھ وی . دنمای
 درست! بقیھ ی حیوانات نداردسکس تفاوت چندانی با , زنھا ارائھ می دھند

فاوت کھ با این ت! ایستاده باشد کھ در گوشھ ی طویلھ گاو یا مادیانیک مثل 
از بوی گند طویلھ و پھن و مقاومت و لگد پراکنی ھای آن چنانی خبری 

  نظر خودت چیھ؟    ! نیست
,  از سوسن موجودی خطرناک,این نوع تفکرات بیمارگونھ و مالیخولیائی

اندیشھ ای کھ !  بودھھرزه و بیش از اندازه دریده و وقیح ساخت, بی تربیت
ھر مردی را می , ن دادن و چشاندناو برترین است و با روی خوش نشا

بر پایھ و شیوه ای کھ در پیش گرفتھ . ندکشابو بھ ذلت بیندازد  بھ دام دتوان
آن تصمیم داشت تا پیش از فرا رسیدن پیری و گوشھ نشینی در کوچھ ی 

بلکھ از ھمھ ی مردان روی زمین , نھ تنھا از شوھر سابقش, فراموشی ھا
  !انتقام بگیرد

می سوزاند و تا اندازه ای ھوایش را بھ حالش دل  وجودی کھ  ھمھ یاپویا ب
بھ بھانھ ھای مختلف از چنگش ! از تنھا ماندن با وی وحشت داشت, داشت

اما این بدان معنی نبود ! بھ قول معروف دم بھ تلھ نمی داد! فرار می کرد
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تحت تاثیر گفتھ ھای ! کھ از حرف ھا و ادعاھای سوسن تاثیر نپذیرفتھ باشد
و مشاھده ی زنانی کھ در اطراف سوسن بودند و عقیده ای نظیر وسن س

چون ! نظرش نسبت بھ زنان تغییر کرده بوداز مدتھا پیش , وی داشتند
سنگ مظلومیت و بیچارگی شان را بھ ! گذشتھ برایشان دل نمی سوزاند

با  وارد بحث و گفتگو نشود و احیاناھا سعی می کرد با آن ! سینھ نمی زد
در این باره چیزی نمی گفت و سخنی بر زبان نمی ! دمانتنھا نی ھیچ زن
 نگران و مشوش ھمیشھ! اما از رفتار و کردارش کاملا مشھود بود! آورد

از وی سئوالی می کرد یا او را بھ گوشھ ای می زنی بود و زمانی کھ 
مرتبا دور و ! ترس برش می داشت, وارد صحبت و گفتگو می شدکشاند و 

حالتی از ترس و بد گمانی در چھره اش مشھود ! ه می کردبرش را نگا
  :سوسن مرتبا بھ وی می گفت! بود

چی ! نمی دونم تو اون مغزت چی می گذره!  جوری بھ من نگاه نکناین -
بدون اونکھ تو ! بیشتر اوقات با دقت بھ حرفام گوش می دیی؟ می کنفکر 

اگھ اما ! گذرهکاش می دونسم تو اون مغزت چھ می ! صورتم نگاه کنی
 ای دنیازنم تمو! خره! کور خواندی, فکر می کنی کھ من فاحشھ و بدکاره ام

منظورمو می فھمی؟ میخوام بگم کھ ! ین جورندھمھمھ شون ! منندمثل 
ھ شوھراشون ب! بھ خودشون دروغ می گن! ھمھ شون بھ نوعی فاحشھ ان

 از ھمسرا  کھدوست دارناونا ! ھم بی تقصیر نیستنشوھرا ! دروغ میگن
اونا ! آقایون مردا خیلی احمق تشریف دارن! بدت نیاد! شون دروغ بشنون

! اون قدر احمق و کودنن کھ با دروغ شنیدن از ھمسراشون غش می کنن
ن یا مجبور!  رو بھ خریت می زننخودشونشایدم بر عکس باشھ و 

یارو جنده ! و زیر برف کننمثل کبک سرشونخودشونو بھ اون راه بزنن و 
خانومھ رو می بینی کھ دم از شرافت و پاکدامنی و عشق بھ شوھر و بچھ و 

خودشو مریم مقدس ! قربون و صدقھ ی شوھرش میره! امثالھم میزنھ
! کنی و تو بحرش بری می بینی قضیھ غیر اینھاما اگھ کمی دقت ! میدونھ

چنین خانومی اونقدر پالون ! از این زنھا بترس! داره مثل سگ دروغ میگھ
ھمون موقع کھ ننھ من ! ائیده و زیر این و اون خوابیده کھ نگو و نپرسس

باور کن کھ , غریبم بازی در میاره و مثل پروانھ دور شوھرش می گرده
چرا؟ ! میخواد یارو رو خر کنھ و سرشو شیره بمالھ! داره دروغ میگھ
خیلی ! آره آقا پیام! بلن شدهش دقیقھ پیش از زیر یھ زیدی برای اینکھ پنج ش

ن موقع وھم و ھجرأت داشتھ باششوھره اگھ ! زوده تا خانوما رو بشناسی
دستمال کاغذی , ھبکنخشتک تو و شدست کھ زنش قربون و صدقھ ش میره 
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رو از نزدیک ازین خانوما خیلی ! ھیس و مچالھ شده رو لا پاش می بینخ
بھ من چھ مربوطھ؟ امیدوارم ھمھ شون بھ ! باھاشون دوستم! می شناسم
  !کون لق شوھراشون! ت من دچار بشنسرنوش

با یک حرکت سریع سر و گردن موھایش را از این , طبق عادت ھمیشگی
  :شانھ بھ آن شانھ می اندازد و در ادامھ می گوید

چپ میره شوھر رو . از نزدیک می شناسمی متجددو  یکی از این خانوما-
ھ قربون و صدقروزی ھزار دفعھ ! راست میره اونو ماچ میکنھ! می بوسھ
تموم کارای خونھ ! یھ تکھ جواھره! ھ ھانھ اینکھ مرده حقش نباش! ش میره

خانومھ ھم ! مھمون داری میکنھ! حواسش بھ بچھ ھا ھست! رو میکنھ
ھمینکھ از مرده دور شد ! اما عادشھ دیگھ! دست بھ سیاه و سفید نمی زنھ

 باره ی مردا با ھر سلیطھ خانومی ھم صدا میشھ و در! چھره عوض میکنھ
با دیدن ھر مرد شلختھ و بی ریختی زانواش شل می شھ و ! بد و بیراه میگھ
بھ مجرد ! یک ماه یک ماه ھم بھ شوھره راه نمی ده! خودشو می بازه
کونشو ! شام و نھار آماده رو میخوره بھ رختخواب میره, رسیدن بھ خونھ

داره دست بھش اگھ مرده جرأت ! بھ طرف مرده میکنھ و ده برو کھ رفتی
با یکی ! اونجاست کھ چھره ی واقعی و حقیقی خانوم معلوم میشھ! بزنھ

بح ھم خیلی راحت حاشا ص! دوتا فحش آبدار حال اون بیچاره رو جا میاره
میگھ کھ ھمون موقع داشتم یھ خواب ادعا میکنھ و یا در نھایت ! میکنھ

 شو تو خونھ  تموم اوقات شوھر بیچاره,ھمین خانوم! وحشتناک می دیدم
کوجکترین حرفی ھم بھش بزنی یا ! تنھا میزاره و پی دلش می گرده

قشقرقی , شوھره رو ببینھ کھ با زنی خوش و بش و سلام و علیک می کنھ
کاملا ھم میدونھ کھ شوھره عرضھ ی پریدن ! راه می اندازه کھ بیا و ببین

میکنھ و پاشو با ھیچ زنی رو نداره و بیشتر اوقات خودشو تو خونھ زندونی 
بھ ! ادکاری کرده کھ شوھره از ھر چی زنھ بدش می! بیرون نمی زاره
! اش می خونم کھ چھ نفرتی از زن جماعت دارهاما تو چش! زبون نمی یاره

میگی نھ؟ یھ خرده از لاک خودت ! از این نمونھ ھا زیادن می بینی آقا پویا؟
از تو می ! نی چھ خبرهتا ببیبھ دور و برت یھ نگاھی بنداز بیا بیرونو و 

چھ دلیلی داره کھ زنی بدون شوھرش تو مھمونی ھائی کھ چندتا زن ! پرسم
! بر پا می کنن شرکت کنھبھ ھمراه دوست پسراشون مجرد و معلوم الحال 

از کجا معلوم کھ و بچرخونھ؟ خرخره مشروب بخوره و کون و کپلشتا 
ونو بھ گوشھ ای اھ و از فرصت استفاده نکنخانوما اون دوست پسر یکی از 
بھ  و درسشوو یا آدرس و شماره تلفون محل کارو نده؟ نکشونھ و ترتیبش
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شنا و غیره بیرون دوست و آبا بھ بھانھ ی خرید و ملاقات  شوھرش نده؟
ه؟ این تیپ خانوما بھ جای رفتن بھ فروشگاه و زاربو شوھره رو قال ه رب

کس شونو ! در میارن ایی دیگھ ھاسر از یھ جا, خونھ ی دوست و آشنا
مگھ ! انگار نھ انگار! میدن و با یھ دستمال کاغذی لاپاشونو پاک می کنن

چطوری میخوای ثابت کنی؟ کنتور و کیلومتر بعدشم چقدر طول می کشھ؟ 
  !شمار کھ نداره

ریسھ می رود و خیلی خونسرد بھ ! بھ نحوه دیوانھ کننده ای می خندد
  :حرفھایش ادامھ می دھد

اگھ زنا کنتور و کیر شمار داشتن چھ می شد؟ قشقرقی بھ راه می ,  راستی-
عده ای بھ فکر می افتادن تا تخصص بگیرن و ! افتاد کھ نگو و نپرس

! مثل راننده ھای تاکسی یا ماشینای دولتی! کنتورا رو بھ عقب بر گردونن
دنبال زن تو این دنیای بلبشو .  بھ عنوان یھ زن بھت میگم!از شوخی گذشتھ

پس از مدتی می , مریم مقدس ھم کھ باشھ! ول معطلی! یب و سالم نگردنج
زنا ! مرد و زن نداره! بینی کھ پالونش کجھ و یھ یوسف نجار کنارش داره

بھ ھمون اندازه کھ مردا دنبال ! ھم بھ اندازه ی مردا حیز و ددری ھستن
یھ ھمون اندازه کھ ! زنا ھم می گردن, جنده بازی و کثافتکاری می گردن

مرد ھوس میکنھ تا با یھ دختر تازه سال و جوون بخوابھ و دندوناشو تو 
یھ زن ھم دوست داره یھ مرد جوونو رو , پستونای سفت و آبدارش فرو کنھ

 ھکافیپس ! خودش بکشھ و کس شو پر از آب زلال و شفاف و داغ ببینھ
پول و پلھ ! همردی بیفتھ کھ از شوھرش جوون تر و خوشگل ترش بھ چشم

اگھ اون جوونھ ھنری ھم داشتھ ! ای ھم داره و خوب بریز و بپاش میکنھ
ی؟ و نویسنده ھا و خواننده ھا رو می بیناین شاعرا ! باشھ کھ نور الا نوره

 بھ طرف ی پیر و جوونومثل آھنربا خانوماتو ھر سن و سالی کھ باشن 
شاید خانوما فکر می نمی دونم چرا؟ !  و جذب می کنننونخودشون می کش

ما با آلت و منی شون قسمت اونا کنن کھ کمی از ھنر و شھرت این جور آد
! و جمع کنخلاصھ حواست!  و دست و پا چلفتیبی عرضھ ای بیسواد!میشھ

 رو عاھا و ننھ من غریبم ھای خانوماد ایھ وقت خر نشی و گول این
اونو متفاوت   آشنا شدی کھبا یھ زنھم اگھ روزی روزگاری !  ھانخوری

 و تا آخر عمرش با از بقیھ خانوما دیدی و مطمئن شدی کھ بھ یھ مرد قانعھ
کافیھ یھ سفر بری ایرون تا بفھمی  !سلام منو بھش برسون, اون می مونھ

بھتر از ھر جا و مکانی می تونی بھ ماھیت ما زنا پی ببری و ! چی میگم
, ھ خونھ ی بخت برهدختره تا شوھر کنھ و ب! درست و حسابی بشناسیمون
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بیش از ده بار کس شو دست جراح متخصص می ده و پرده ی بکارتشو 
عشق و حال ھای قبل از عروسی ! بعدشم معلومھ! باز سازی می کنھ

     !نکرده شو بعدا می کنھ و دلی از عزا در میاره
بر سر راه بساطش را , پس از جدائی و فرار از خانھ ی آن مرد خارجی

 ایرانی و عرب و افغانی و غیره و جوانانی کھ ماھھا و مردان ھوس باز
در سالھای مدیدی را در اردوگاھھای پناھندگی گذرانده و می گذراندند 

نیازی بھ تبلیغ و ! موفق ھم می شد! کردپھن دیسکوھا و مجالس گوناگون 
ارائھ دھنده ی کالائی . نداشتھم ترویج و صدور آگھی و پلاکارد تبلیغاتی 

آوارگان و غریبان ! ی مشتری نمی ماند و رو دستش باد نمی کردبود کھ ب
مردان ! ندشتداجای خود بلاتکلیف ماندگان اردوگاھھا کھ و و پوسیدگان 

محترم و زن و بچھ دار نیز بی میل نبودند تا مدتی را با زن دیگری بسر 
د کھ از خوردن غذاھای کمتر مردی پیدا می ش! برند و عشق و حالی بکنند

ی کند زندگی در محیطی دنج و آرام و آغوش زنی کھ سعی م, ذ و مجانیلذی
رویگردان و فراری , ددھ جلوه گیاستاد مسلم سکس و ھمخوابخود را 

بر این پایھ و اساس بود کھ او در دوست پسر گرفتن و حال کردن و . باشد
  !دست یافتھ بودو شگفت تعویض نمودن آنان بھ رکوردی باور نکردنی 

! بود کھ حریف پویا نمی شدآن بابت احتی و نگرانی ھای سوسن از نارھمھ 
ھمھ حیلھ ! بکار می بسترا ھر ترفندی ! ھمھ شگردھایش را بکار می برد

لباس ھای رنگارنگ می ! ھا و نیرنگ ھایش را بھ خدمت می گرفت
تن صدایش را ! قربان و صدقھ اش می رفت! ناز و عشوه می آمد! پوشید

ی عشقی و  ھاداستان! نازک می کردبیش از حد ممکن تغییر می داد و 
راه می قھر و آشتی ! ایش تعریف می کردبربا ھمھ ی جزئیات سکسیش را 

! نتیجھ ای نمی گرفت و چیزی عایدش نمی شدبا کمال تأسف اما ! انداخت
پس از مدتی ! یعنی موفق بھ کشاندن پویا بھ رختخواب و چشاندنش نمی شد

دوست پسری جدید دست و پا . وی قطع امید می نموداز , تلاش و دوندگی
مدتی ! رابطھ اش را با وی قطع و بھ دنبال کار خودش می رفت! می کرد

دو باره سر و کلھ , بھ مجردی کھ تنھا می شد! را با دیگری سپری می نمود
بدون مقدمھ ! با التماس ھم کھ شده بھ سراغ پویا می رفت. اش پیدا می شد
 حال و ھوای موجود و موضوع مورد گفتگو شروع بھ بر و بدون توجھ بھ

شمردن ویژگی ھای سھ گانھ اش می نمود و افتخار ھمخوابی با افراد و 
در بین ! اشخاص متعلق بھ ملیت ھای گوناگون را برایش تعریف می کرد
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تعریف ھا و در حال بر شمردن خصوصیات مردانی کھ در مدت غیبت با 
  .  می رفت و ھمچون دیوانگان قاه قاه می خندیدریسھ, آنھا آشنا شده بود

بھ مجردی کھ با بی تفاوتی یا نصیحت گری ھای دلسوزانھ ی پویا روبرو 
 در ھم می کشید و ھمھ ی این تعریف کردنھا هچھر! ترش می کرد, می شد

 پویارک بودن و رو راست بودن خودش با و قصھ پردازی ھا را بھ حساب 
با یک حرکت سریع سر موھای . ک می کردپشت چشمی ناز! می گذاشت

کش و قوسی بھ ! بلندش را از روی این شانھ بھ روی آن شانھ می ریخت
  :اندامش می داد و با لوندی می گفت

من اینھا رو میگم تا بدونی کھ تا چھ اندازه با تو ! ھول برت نداره,  خره-
سی می بینی کھ بدون نگرونی و رو در وا! یک رنگ و خودمونی ھستم

حتی سکرت ھای سکسی و ھمخوابگی ھام با . و بھت میگم مسائلمھمھ ی
  !  برات تعریف می کنممردای دیگھ رو

او کھ بیشتر با تعریف ھای بلکھ ! رغبتی نسبت بھ وی نداشت نھ تنھا پویا
بر زبان ! ندحالش را بھ ھم می زد, بیان می شدندکردنش ھدف تحریک 

 چندش آور و وقیحانھ نھ تنھا روح حساس آوردن این خاطره ھا آنھم با لحنی
بیشتر و بیشتر ی او و سوسن را روز بھ روز فاصلھ پویا را می آزرد بلکھ 

دوستی و آشنائی شان را در معرض نابودی و خطر بھ حدی کھ ! می نمود
تعریف ھا و داستانھای سوسن باعث می شد تا پویا او را بھ ! قرار می داد

پاره ای وقتھا ! تباھی ببیندفساد و و در حال صورت توده ای منی متحرک 
دچار تھوع , کھ بھ صورت خستھ و چشمان بیفروغ سوسن نگاه می کرد

بھ بھانھ ای خودش را بھ دستشوئی می رساند ! حالش بھ ھم میخورد. میشد
صورت و , موھای بلند و سیاه, کاسھ ی چشمھا, در نگاه پویا! ھق میزدو 

 قشری کثافت و قطره ھای ریز و درشت ن سوسن پوشیده ازسر و گرد
از حتی اگر فرصت و موقعیتی بھ دست می آورد گاھی وقتھا  !منی بود

وقتی سوسن آغوش می ! روبوسی و دست دادن با وی نیز پرھیز می نمود
حس می کرد کھ تمام ! گشود و با وی روبوسی می کرد چندشش می شد

ان و آلت و بیضھ ھای بوی گند دھ! نقاط بدن سوسن آلوده و کثیف است
! مردان مختلف را از لای موھا و روی سینھ و گردنش استشمام می کرد

  ! حالت تھوع بھش دست می داد! حالش منقلب و دگرگون می شد
اگر پای درد دلش می ! باز ھم دلش بھ حال او می سوخت, با این اوصاف

را بھ صرفا بھ این خاطر بود کھ او , نشست و بھ حرفھایش گوش می داد
 خواھان رابطھ ی  حال کھ با التماس و التجاء آمده و! حال خودش رھا نکند
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شاید بتواند او را سر عقل بیاورد و وادارش کند ! تنھایش نگذاردمجدد شده 
 سوسن نیز زرنگی ھایش را در !غول شود یا درسی بخواندتا بھ کاری مش

بھ , تا زمانی کھ دوست پسری جدید نیافتھ بود! مقابلھ با پویا بکار می برد
تصمیم بھ ! می پذیرفت کھ حق با اوست! حرفھا و نصایح اش گوش می داد

نھ تنھا , ولی بھ مجرد بھ دام انداختن صیدی جدید! کار یا تحصیل می گرفت
بلکھ خود وی , ی پویا و قولھای داده شده بھ وی را فراموش می کردحرفھا

  !را نیز از یاد می برد
ذھنیت پویا نسبت بھ پاره ای از زنان تغییری اساسی و , ھر چھ بود

نقش و رل اساسی بھ  منفی تذھنیاین در پیدایش . محسوس پیدا کرده بود
کھ ھمھ نھ قسمتی  بھ نحوی کھ بھ جرأت می توان گفت. عھده ی سوسن بود

او بود کھ با تعریف ھا و داستانھائی کھ در ! ی گناھان بھ گردن سوسن بود
نھال چنین ذھنیت و احساسی , باره خود و بقیھ زنان بھ خورد پویا می داد

  : مدعی بود کھپویاھر چند ! کاشتھ و پرورانده بودرا در وی 
. ن فرق نمی کندمرد یا ز! مھمترین مسئلھ برای من انسان بودن است -

اطرافیانش و از ھمھ ! برای خودش. انسان در ھر حالتی می تواند مفید باشد
اما بھ نظر ! این جامعھ می تواند ایران یا ھمھ ی جھان باشد! مھمتر جامعھ

نھ بھ مسجد کھ بھ خانھ ی خدا / شمعی کھ بھ خانھ رواست: من و از آنجا کھ
نیاز مبرم بھ انسانھای فرھیختھ ن قبل از ھمھ جامعھ ی ایرا, ھم حرام است
! مورد و رشتھ ای کھ فکر یا تصورش را بکنیدھر در ! و دلسوز دارد
با سیاست ھا و برنامھ ھای کھ ! منحرف و تباه شده فراوانند, انسانھای فاسد

روز بھ روز ھم بر تعداد , در سطح بین المللی و منطقھ ای اجرا می شوند
ھر چھ تعداد سوسن ھا , بھ عقیده ی من! داین گونھ افراد افزوده می شو

جامعھ ما بیش از پیش بھ ژرفای باتلاق فساد و تباھی , تر شودبیشتر و بیش
 ماندگی و نکبتی کھ بھ عقبتا آنجا کھ فضای مسموم و ! فرو خواھد رفت
ند و دیر زمانی نخواھد گذشت کھ بھ نابودیمان خواھد کشا آن مبتلا ھستیم

ھمدم و محشور ی خود و اقوام منقرض شده ی تاریخ  نیاکان در گذشتھ با
نیز بدون دلیل یا انزجار و تنفر , بنا بر این بدبینی و ناراحتی ھا! گردیممی 
اما این بدبینی و ناراحتی سبب نمی شود تا از میزان احترام و ! نیست

زنان قدردانیم نسبت بھ زنانی چون فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی و 
مگر در ھمین محیط و . ھ شودکاستذره ای انی می اندیشند دیگری کھ انس

تعداد زنانی کھ انسانی می اندیشند و , در اجتماعی کھ سوسن زندگی می کند
د؟ جامعھ ی غرب کم ھستن, از جھان پیرامونشان شناخت و آگاھی دارند
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آنش را سوسن ھا ! گروھی آن پسندند, گروھی این. دارای دو چھره است
 نمی توانم پیوندی عمیق تباه شده اند و منبھ ھمین خاطر . اندانتخاب کرده 

آنان را ! می سوزدسوسن و سوسن ھا برای دلم البتھ . با آنان داشتھ باشم
و ویراتنگر قربانیان جامعھ ی سرمایھ داری و نظام جنایت پیشھ ی غارتگر 

او موجود بیچاره ! تحت تاثیر حرفھای سوسن ھم نیستم. می دانمطبقاتی 
, قر و قنبیل ھای بی رمق, لبخندھای مصنوعی, چشمان بی روح! ایست

حرکت ھای تصنعی و ساختگیش حکایت از پوسیدگی و فرو ریختگی 
بھ ھم ھمھ ی این عوض و بدل کردن ھا و تن فروشی ھا ! دورنیش دارند

کاری بھ ھارت و پورت ! خاطر یافتن شوھر و شریک زندگی دلخواه است
, ھمھ ی این دوندگی ھا! بی محتوایش نداشتھ باشیدکردنھای تو خالی و 

کوی بھ کوی و خانھ بھ خانھ . تلاشھا و سگ دو زدنھا حساب شده اند
بیچاره بھ دنبال مردی است . رفتنش بی دلیل و از روی ھوس بازی نیست

کدام احمقی باور می کند ! کھ بتواند شریک زندگی و سایھ ی سرش باشد
بعد آنرا صرف , ولی ناچیز پس انداز کندپ, کھ زنی از شکمش بگیرد

خریدن سوغات و کرایھ قطار و ھواپیما و غیره نماید و از شھری بھ 
برود کھ چی؟ با مردی ھمخوابھ دیگر شھری و از کشوری بھ کشوری 

کدام انتقام؟ روش جدید مبارزه است؟ مگھ تو ! شود و از وی انتقام بگیرد
  ؟  ھمین شھر نمی تواند اینکار را بکند

  :پویا سری تکان می دھد و با ناراحتی می گوید
ھمھ ی مردانی کھ بھ رختخواب سوسن راه می یابند یا او را بھ 

فریب عشق و سلاح با , رختخوابشان می کشانند و با وی ھمبستر می شوند
اون ھا ھستند کھ سوسن و سوسن ! ازدواج و تشکیل خانواده جلو می آیند

لاف و گزاف ھای سوسن درست بھ !  می اندازندھا را می فریبند و بھ دام
کھ ھمھ ی دار و ندارش را باختھ شباھت دارد ارت و پورتھای قمار بازی ھ

ن ھستند اچکار کند؟ این آقای, ید بھ فلانماگر نگو!  استو آس و پاس مانده
و در باغ سبز نشان دادنھا می آیند و با دروغ و فریب و ھا کھ با وعده 

خوب عشق و حالشان را ! ا در دل سوسن ھا جا می کنندنیرنگ خودشان ر
 والا تا آنجا کھ مربوط بھ !می کنند و چند صباحی بعد پی کارشان می روند

او خود را بھ آب و آتش می زد تا دوست پسرھایش را نگاه , سوسن می شد
  :و بھ ھر طریق ممکن بھ ازدواج بکشاند

ا و بارھا بھت گفتم کھ من از بارھ. با علی توی دیسکوی شبانھ آشنا شدم -
در ھر فرصتی می رقصیدم و با رقصیدن . بچگی بھ رقص علاقمند بودم
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مخصوصا تو این دور و زمونھ کھ از رقص . احساس آرامش می کردم
علی با این نیت بھ من ! بعنوان یھ مسکن یا داروی فراموشی استفاده می کنم
ھمھ ی مانند ! مثل بقیھ! هنزدیک شد کھ قصد ازدواج و تشکیل خانواده دار

! و خودمو در اختیارشون قرار داده بودمباھاشون آشنا تا حالا اونائی کھ 
بعد از ! ولی بعد از یھ مدتی دنبال کار خودشون رفتن و یار دیگری گرفتن

مدتی با امروز و فردا کردن علی و بھونھ ھای رنگ و وارنگش احساس 
بیعی سكسمون ھم خیلی یكنواخت كردم کھ علاقھ ای بھش ندارم بھ طور ط
بی میلی و عدم علاقھ ی من . شده و مثل سابق از ھمدیگھ لذت نمیبریم

زمونی بھ اوج خودش رسید کھ متوجھ شدم علی دم و دقیقھ سراغ 
مو می گیره و خیلی علاقھ منده اونا رو از نزدیک ببینھ و باھاشون اخواھر

ھر روز ! ت بردار نبودولی علی دس! البتھ این کارو کردم! آشنا بشھ
! خر کھ نبودم! میخواست بھ خونھ یکی از اونا بریم و بھشون سر بزنیم

بنا بر این ! مرض علی رو می فھمیدم و درک می کردم کھ چھ دردی داره
روی خوش نشون نمی دادم و دلم نمی خواست بیشتر قاطی زندگی 

تر و تحصیل اونم خواھرائی کھ یکی دوتاشون از من جوون ! خواھرام بشھ
بیخود و بی جھت فکر ! از من دل پری داشتنمھمتر اینکھ کرده تر بودن و 

می کردن کھ من دوست پسراشونو از دست شون بیرون میارم و رو خودم 
خوب یکی دوتا از دوست پسراشون از من . من تقصیری نداشتم! می کشم

ط رو حساسیت اونا فق! خوششون اومده و مدتی با من زندگی کرده بودن
ھمانطور کھ ! در حالیکھ دیگرون ھم با اونا اینکارو کرده بودن! من بود

علی ! اما این وسط اسم من بد در رفتھ بود! خودشونم با دیگرون کرده بودن
حتی فھمیده بود کھ یک نفر ! ھم تا اندازه ای از این جریان خبر داشت

سراغ من بیاد و تونستھ پس از مدتی زندگی با دو یا سھ تا از خواھرام بھ 
! میخواستم ازدواج کنم! اما من عوض شده بودم! مدتی ھم با من زندگیھ کنھ

 فرصت ھا رو از .سنم داشت بالا میرفت! حالا دیگھ فرق می کردپس 
نمی خواستم بھ ھمین آسونی از علی بگذرم و بنا بر این  !دست می دادم

 کھ علی رو بعنوان بویژه! اونو بھ ھمون جائی بفرستم کھ بقیھ رفتھ بودن
البتھ کار بی سابقھ ! شوھر آینده بھ خانواده و دوستام ھم معرفی کرده بودم

پیش از اونم افراد مختلفی رو بھ عنوان ھمسر آینده معرفی و بھ ! ای نبود
! اما این بار با ھمھ ی دفعات قبل تفاوت داشت. جمع خانوادگی کشونده بودم

موضوع دلسردی , روی این اصل. ذاشتمداشتم پیر می شدم و پا بھ سن می 
برای مدتي فكرم رو مشغول كرده , و بی رنگ شدن سکس و ھمخوابگی
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مھمتر اینکھ میترسیدم این موضوع خواستھ یا نا خواستھ روی علی ھم ! بود
چھ جوری بگم؟ آخھ چیزی کھ ! ندازهئی باثر بزاره و اونو بھ فکر چاره جو

یوه و دخترای زنای ب, ھور یافت میشو وفتو این خراب شده بھ فراوونی 
 رو  و شبیھکھ سر ھیچ مردی بیکلاه نمی مونبھ نحوی ! ھترشیده و دم بخت

چنون ! خودت کھ می دونی! کنھھمآغوش سپری نمیبدون بی سکس و 
بھ ھم  و زنان متجدد حترمخانومای ممحیط گند و کثافتی درست شده کھ 

یارن و مچنگ ھمدیگھ در رای ھمدیگھ رو از راحتی شوھرا و دوست پس
 در رابطھ با دوست پسرای رنگ و وارنگ و !وسط لنگاشون قایم کنن
ھمیشھ سعی کرده ام تا از تموم جذابیت و قدرت , جور و واجوری کھ داشتم

چرا؟ چون ! جدا بشن و دنبال کارشون برنمبادا از من ! زنانگیم استفاده کنم
روسپی یا ھر کوفت , ا فاحشھ شما آقایون بھ صورت جنده یتادوست ندارم 

نظر ھمھ ی دنیا رو عوض اگھ اما چکنم؟ ! و زھرمار دیگھ ای نگام کنین
لباسھای زیر فانتزی و لباس ! حریف تو یکی نخواھم شدمطئنم کھ , کنم

از عطرھای گرون قیمت و محرك ! خوابھای رنگی جورواجور میخرم
با . تب عوض میكنمآرایشم رو مر. بھ رنگ موھام میرسم! استفاده میكنم

! بعضي از دوستام و آشناھام مشورت میكنم و ازشون کمک می گیرم
خلاصھ از ھر روشی بھره جوئی می کنم تا بتونم بھ نحو احسن بھ دوست 

جلوی ھمھ افھ میام کھ بھ مجرد سیر  ! کنمءپسرم حال بدم و اونو ارضا
مادره ! تیاما تو کھ غریبھ نیس! شدن از دوست پسرام بیرونشون می کنم

  !قحبھ ھا میان کھ بکنن و برن
دستمالی بر . اشک ھای سرازیر می شود و گونھ ھایش را خیس می نمایند

. چند لحظھ بھ گوشھ ای خیره می شود. اشکھایش را پاک می کند. می دارد
  :لبخندی تلخ می زند و در ادامھ می گوید

با چھارتا !  میدمتو خونھ م راه!  اونا رو از شھرھای دور و نزدیک میارم-
چظوری غذا ! یادشون میدم چھ جوری لباس بپوشن! آدم آشناشون می کنم

! کھ بعد از مدتی میزارن و میرناما نمی دونم چھ حکمتی تو کاره ! بخورن
تا کی می تونم بھ این وضع ادامھ بدم؟ گیرم کھ تا ابد موھام ! فکرشو بکن

 و چروک سر و گردنمو چین! رنگ کنم و رو لپام سرخاب سفید آب بمالم
وقتی ! نمی خواستم از دست بدمش! چکار کنم؟ اینھ بھ علیھ چسبیده بودم

ھر رو از بر , با اینکھ ادعا می کرد مدرک دکترا داره, پیداش کردم
! براش کفش و لباس خریدم! یھ پشت کوھی تموم عیار! تشخیص نمی داد

با چھارتا آدم ! ردمبا خودم اینور و اونور ب! سر و وضعشو نو نوار کردم
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یھ ھو متوجھ شدم کھ سر و گوشش می جنبھ و دنبال دخترا و ! آشناش کردم
یکی از خانمائی کھ او دنبالشون موس ! زنای جوون موس موس میکنھ

دوست دختر دوست ! مژگان بود, موس می کرد و کونشو لیس می زد
بود مژگان دختری !  ھم سن و سال خودش بودکھ ھمشھری ودوستی ! علی

, اندامی متناسب, دختری با موھای خرمائی! با بیست و سھ چھارسال سن
تو ایرون با یکی از آقایون سیاسی ! موھائی بلند و چشمائی نیمھ رنگی

بعدا می فھمھ ! شصت و پنج سالھ ازدواج می کنھ و بھ اروپا میاد, شصت
ھار دختری و پسری کھ بھ ترتیب چ! کھ آقا با دختر و پسرش زندگی میکنھ

درد و غم , از ھمھ مھمتر اینکھ حضرت آقا! و دو سال از مژگان بزرگترند
 یاد ازدوری از وطن و بیچارگی ملت شریف ایرانو در پناه منقل و وافور 

می بره و بھ منظور کمک بھ کودکان و زنا و دخترای خیابونی کشور کھ 
ار مجبوره تریاک و حشیش و ھز, مثل قارچ سبز می شن و رشد می کنن

یکی دو سالی صبر میکنھ ! بیچاره مژگان! کوفت و زھر مار دیگھ بفروشھ
بھ امیدی کھ اقامتشو بگیره و بعد خودشو از ! و دندون رو جگر می زاره

اما پس از چند بار کتک خوردن و توھین ! شر شوھر انقلابیش نجات بده
  ! قید ھمھ چی رو میزنھ و از خونھ فرار میکنھ! شنیدن طاقت نمیاره

فین فین می کند و با دستمال کاغذی . با پشت دست چشمانش را می مالد
  :سری تکان می دھد و در ادامھ می گوید! دماغش را می گیرد

مژگان خانم بھ سرنوشت ,  بالاخره پس از یکی دو سال زندگی در اروپا-
منتھا از نوع مدرن و پیشرفتھ ! ھمان زنا و دخترای خیابونی دچار می شود

اومدین بھ خیال خودتون ! اینھ نتیجھ انقلابی کھ کردین!  آقا پویا بلھ!اش
خبر داری چند ده تا مژگان تو ! چشمشم کور کردین, ابروشو بر دارین

ھمین شھر سرگردونن؟ می دونی کھ چندتا مژگان تو فاحشھ خونھ ھمین 
شھر کار می کنن؟ اطلاع داری کھ این مژگان ھا رو کیا بھ این روز نشانده 

البتھ بھ کمک سیاسیونی کھ می خواستن مردمو ! ؟ آره جمھوری اسلامیاند
م کھ علی بھ بالاخره متوجھ شد! بگذریم! از شر ھمین جمھوری نجات بدن
بھ طوریکھ بیصبرانھ جدا شدنشو از ! طور جدی تو نخ مژگان خانمھ

علی نمی آخھ ! تصاحبش کنھتا بره سراغش و ! دوستش انتظار میکشھ
با دیدنش نھ تنھا ! ز چنگ دوستش در بیاره و مال خودش کنھخواست اونو ا
 !بلکھ رنگ و روش نیز بھ طور محسوسی تغییر می کرد, دستپاچھ می شد

یعنی می دونست کھ علی بھش نظر داره و دنبال ! مژگان ھم خبر داشت
بھ حدی کھ با وی !  رابطھ حسنھ و خوبی با مژگان داشتم!فرصت می گرده
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موقع , یکی از شبھا! تم و از او راھنمائی می خواستمبھ مشورت می نشس
یعنی . اجرای عملیات سکسی بھ روشی کھ مژگان یادم داده بود عمل کردم

منظورمو می فھمی یا نھ؟ علی دراز دراز ! بر عکس روی کیر علی نشستم
با ھر ! جوری روی کیرش نشستم کھ روم بھ سوی پاھاش بود. خوابیده بود

, در ضمن!  گرفتم و شروع کردم بھ بالا و پائین  شدندو دست مچ پاھاشو
علی کھ تا حالا چنین روشی رو از من . آه و نالھ ی حشری ھم سر دادم

نفس نفس زنون , ندیده بود و از قرار معلوم خیلی ھم خوشش اومده بود
می بینم کھ بھ روشھای جدید و کاملا مدرن ھم متوسل , بارک االله: گفت
ت جواب دادم کھ این روشو از مژگان خانم یاد گرفتھ در ھمون حال! میشی

علی از جاش بلند شد و چنون ترتیب منو داد کھ بیا , با شنیدن این حرف. ام
اما . بھ نحو بی سابقھ ای حال داد! واکنش علی خیلی جالب بود! و ببین

روش ! جاش بھ طور وحشتناکی می سوخت, فرداش ھیچ بنی بشری نبینھ
بھ این نتیجھ رسیدم کھ علی از تجسم مژگان تا این حد . خیلی فکر کردم

اما با یاد ! اولش ناراحت شدم! حشری شده و بیرحمانھ ترتیب منو داده است
آوری این مسئلھ کھ خود من ھم بارھا و بارھا دوستای دوران جوونی یا 
دم دوست پسرای گذشتھ و حتی رفقای علی رو تو نظرم مجسم کرده و بخو

, مدتھا وقتی شوھرم بھ سراغم میاومد, قبلانم گفتم! آروم گرفتمحال داده ام 
شب ! چشامو می بستم و خودمو تو بغل و زیر یکی دیگھ تصور می کردم

بھش گفتم کھ امشبم می , وقتی بھ رختخواب رفتم و کنار علی خوابیدم, بعد
بویژه کھ مثل مژگان ھم صاف و ! خوام بھ روش مژگان بھت حال بدم

آخھ مژگان ھر روز صبح دوش می گرفت و تیغی ! مه بودصیقلیش کرد
دو ! علی با شنیدن این حرف سر حال شد! روی پشمای کسش می انداخت

بارھا و بارھا پشت و روم نمود و پدرمو در ! سھ ساعت باھام حال کرد
متورم و دو سھ سانتی بلندتر , اولا از بس چوچولھ مو مک زده بود. اورد

س با نوک پستونام ور رفتھ و مکشون زده و فشارشون ثانیا از ب! شده بود
تا چھ رسھ بھ کرست ! نداده بود کھ در تماس با لباسھای زیر نیز می سوخت

لبخندی زد و گفت غصھ ! جریانو با مژگان در میون گذاشتم. و لباسای رو
مون قرار شد شب یکشنبھ با دوست پسرش بیاد خونھ !  ترتیبشو میدیمنخور

 از اومدن مژگان و دوست قبل! ندازیمچھار نفری راه بو یھ مھمونی 
ساعت ! موم رفتم و تموم موھای بدنمو با دقت اصلاح کردمپسرش بھ ح

تو این فاصلھ غذا و سالادو آماده کرده و ! ھشت و نیم بود کھ اونا اومدن
ا بود یھ از مھمونتو فاصلھ ای كھ علي مشغول پذیرائي اول. میزو چیده بودم
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وابم رفتم و تمام گردن و سینھ مو یھ عطر خوش بو و ھوس بھ اتاق خ
مژگان طبق نقشھ ی قبلی اعلام ,  دور میز کھ نشستیم!انگیز زدم و بر گشتم

می , کرد کھ امشب چون مجلس بی ریاست و غریبھ ای بینمون نیست
آقایون از خدا ! خواھیم درست و حسابی مشروب بخوریم و بزنیم و برقصیم

! علی از جایش بلند شد! دن و بھ ھم دیگھ چشمک زدنخواستھ قبول کر
دوتا شیشھ ی تکیلا کھ نوعی مشروب قوی مکزیکیست روی میز گذاشت 

خم شد و از نیز دوست پسر مژگان ! فکر کنم کافی باشھ: و لبخند زنان گفت
بیرون آورد و در حالیکھ اونو کیف مژگان شیشھ ی تکیلای دیگھ توی 

مژگان چشمکی زد و بھم ! الان کامل شد! نھ: روی میز می گذاشت گفت
یکی دو دور کھ نوشیدیم و صحبت ھا گل ! حالی کرد تا مواظب باشم

 پیکھای آقایونو تند تند پر کردیم و بھ دستشون دادیم, و مژگان من, انداخت
طولی نکشید کھ ھر ! و ازشون خواستیم تا بھ سلامتی خانوما بنوشن

بلند بلند حرف می زدن و قاه قاه می ! یلپاتیل پات! ندوشون مست مست شد
یھ نوار شاد ایرونی گذاشتم و قبل از ھمھ , با اشاره ی مژگان! خندیدن
تا یادم نرفتھ بگم کھ ! ندش اومدمژگان ھم پشت ب. کردم بھ رفصیدنشروع 

اما رعایت حال منو می کرد و راه ! مژگان ھم از علی خوشش اومده بود
ھمدیگھ رو تو ! با شور و شوق می رقصیدیممن و مژگان ! بھش نمی داد

! آقایون ھم کیف می کردن و لذت می بردن! بغل می گرفتیم و می بوسیدیم
دوست پسر مژگان ھم رو سینھ ھای ! علی چشم از مژگان بر نمی داشت

بھ سراغ ! بزرگ من فوکس کرده بود و داشت با چشاش اونا رو می خورد
شون کشون اورد و بھ رقص مژگان ھم دوست پسرشو ک! علی رفتم
چشمکی بھ ھم زذیم و , پس از کمی رقصیدن با دوست پسرامون! واداشت

دوست پسر مژگان کماکان بھ پستونام نگاه ! با استادی جامونو عوض کردیم
تو حال خودش بود کھ دستامو دور گردنش انداختم و یواش یواش ! می کرد

و از زیر فشار دادم و لبخند پسونام! فاصلھ مو با علی و مژگان بیشتر کردم
نھ؟ راحت , خیلی دوست شون داری: زنون بھ دوست پسر مژگان گفتم

دور و برشو نگاه کرد ! اینو گفتم و دستامو محکم دور گردنش انداختم! باش
شھوت انگیز کھ ی ن آه ھااز او! یھ آه کشیدم! و بھ سرعت گردنمو بوسید

در حال بلند ! دستی بھ کیرش زدمبلافاصلھ ! مردا رو از خود بیخود می کنھ
دست ! باعث تحریکش شده بودشھوت انگیز من بیشتر آه ! شدن بود

علی ھم از !  حلقھ کرد و منو بھ طرف خودش کشیدمراستشو دور کمر
سرشو رو شونھ ی مژگان گذاشتھ و ! موقعیت بھ دست اومده راضی بود
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شم از دوست با اشاره چ! گردن ھوس انگیزشو بو می کشید و می بوسید
کمی غیرتی , با دیدن این صحنھ! پسر مژگان خواستم تا اونا رو نگاه کنھ

شروع کرد بھ ! منو از پشت بغل کرد! خودشو رسوند بھ پشت سرم! شد
خوردن گردنم و در ھمون حال دست راستشو از زیر لباس بھ پستونام 

 نالھ ی !یھ آه بلندتر کشیدم! تند تند شروع کردن بھ مالیدنشون!  رسوند
علی داشت پستوناشو می مالید و تند و تند ! شھوت انگیز مژگان ھم بلند شد

تلو , علی و مژگان! خودمو تو بغل دوست پسر مژگان فشار دادم! می مکید
کمی لفتش دادم تا اونا کاملا رو ! تلو خوران بھ طرف اتاق خواب رفتن

انو بھ دنبال منم دوست پسر مژگ, چند لحظھ ی بعد! تختخواب مستقر بشن
! علی و مژگان لخت لخت بودند! خودم کشوندم و بھ اتاق خواب رفتم

مژگان بھ پشت دراز کشیده بود و علی سرشو وسط پاش برده و کسشو می 
تا کی میخوای ! بیا بالا دیگھ: مژگان ھم نفس نفس زنان می گفت! خورد

ازه ی تموم شنیدم کسمو بھ اند! یھ کردن تاریخی! لفتش بدی؟ بیا و منوبکن
می بینی کھ جلوت پھنھ و ! زندگیت دوست داری و حاضری براش بمیری

دوست دارم چنان جرم بدی کھ تا مدتھا ھوس کیر ! منتظره تا جرش بدی
یکی از پستونای مژگانو تو ! علی خودشو بالا کشید,بدنبال این حرف! نکنم

ل در ھمون حا!  گرفتو بوسھ ای از لباشزد چندتا مک ! دھن گرفت
کیرشو روی کسش کھ بی شباھت بھ غنچھ ای در حال شکفتن و پوشیده از 

!  کشیدحس حسادت تو وجودم زبونھ!  دادقطرات شبنم نبود گذاشت و فشار
دوست پسر مژگان ھم دست کمی از ! اما کاری بود کھ خودم خواستھ بودم

اما دست بکار نمی شد و مثل عقب مانده ھا سر جاش ایستاده ! من نداشت
با بھ سرعت کمربندشو باز کردم و ! و نگاه می کردود و کردن علی رب

شلوار و شورتشو بیرون اوردم و ! اونو روی تختخواب انداختمفشار دست 
او ھنوز گیج و ! از حرصم تخماشم لیس می زدم. کیرش تو دھن گرفتم

معطل چی ھستی؟ : دستشو روی پستونام گذاشتم و بھش گفتم! منگ بود
ی کھ داره دوست دخترتو می کنھ؟ نشون بده کھ روش تعصب مگھ نمی بین

با این حرف ! داری و حاضری بھ خاطرش دست بھ ھر کاری بزنی
سرمو کنار . منو بلند کرد! در چشم بھ ھم زدنی لخت شد! تحریکش کردم

اول گردن و پستونا و لبامو خوب مکید و ! سر مژگان گذاشت و مشغول شد
بوسھ ای بر کسم !  باز کرد و سر دست گرفتبعدش پاھامو از ھم! بوسید
! کیرشو دور سوراخ کون و اطراف کسم مالید و تا بیخ فرو کرد! زد

مژگان زیر ! اونوقت بود کھ نسبت بھ موفقیت نقشھ مون اطمینان پیدا کردم
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علی و من زیر دوست پسر مژگان خوابیده و کیرشونو در درونمون جا داده 
! بھ چھره ی مژگان انداختم و چشمکی زدمدر ھمون حال نگاھی ! بودیم

علی و دوست پسر مژگان ! خنده مان گرفت! کاملا راضی و سر حال بود
با ھمھ ی قدرت تلمبھ می زدن و ! شرکت کرده بودندر یھ مسابقھ رقابتی 

دوست دخترای ھمدیگھ رو جلوی چشم ھمدیگھ جر می , بھ خیال خودشون
ن و مژگان و نفس نفس زدن اون از نالھ ھای م! دادن و حال می کردن

صدای موسیقی جالب و دوست داشتنی ای توی اتاق خواب پیچیده , دوتا
موسیقی و آھنگی کھ ھر چھارتامونو بیش از پیش حشری می کرد و . بود

بھ اون دوتا انرژی می داد تا با توان بیشتری تلمبھ بزنن و ما دوتا رو جر 
دلمون و در اوردیم و ھر کاری کھ چھارتائی تا صبحدم پدر ھمدیگھ ر! بدن

راضی و خوشحال بودیم و درست و حسابی لذت ھمھ مون ! خواست کردیم
 !برده بودیم

  :بھ گفتھ ی پویا. ھیچ یک از این شگردھا نتیجھ ای در بر نداشت
اج قصد ازدو از مردانی کھ بھ سراغ سوسن و دیگران می آمدند ھیچکدام -

مگر آنان کھ در خطر دستگیری و ! دشتنو تشکیل خانواده و غیره ندا
آنھا نیز حداکثر توان و نیرویشان را بکار ! بازگرداندن بھ ایران قرار داشتند

می بردند تا زنان و دخترانی را بھ تور بزنند کھ با افراد کمتری رابطھ 
شاید ! بقیھ ھم جای خود داشتند! داشتھ و تا این حد بر سر زبانھا نیفتاده اند

 و بازار آشفتھ ای کھ می تتوی اوضاع ھچل ھف! بوده و باشدبا آنھا حق 
بھ عقیده من بھ دردسرش ! بینیم چھ کسی حال و حوصلھ ی زن گرفتن دارد

کوچکترین تضمینی برای دوام , اگر ھم ارزشش را داشتھ باشد! نمی ارزد
آنھم در محیط آلوده و متعفنی کھ زنان بی سر پرست ! و بقایش وجود ندارد

خوردگان در عشق و اغوا شدگان فرھنگ و تمدن غربی فت و و شکست 
از جملھ بیسوادی و بی فرھنگی بھ رقابت , فراوانند و بنا بھ دلایل گوناگون

دست نیز و چشم و ھمچشمی و خراب نمودن و افشاگری در باره ھمدیگر 
دوست پسرھای , یا با نیت و قصد کم کردن روی یکدیگر! ندنزمی 
آن ھم در شرایط و ! د و از دست ھم بیرون می آورند را می قاپندیگرھم

شرایطی طبیعی , شرایطی کھ ما در آن بھ سر می بریم! حال و ھوای فعلی
در بد دوره ای بھ ! ما نفرین شدگان تاریخ بشریت ھستیم!  نیستیو نرمال

ھمھ معیارھا . در پیرامون ما ھمھ چیز بھ ھم ریختھ است! سر می بریم
! سنگ روی سنگ و آجر روی آجر بند نیست. استدرب و داغون شده 
 مبدل ی تاریخآرمانخواھی بھ سخیف ترین دشنام ھا! آرمانھا فرو ریختھ اند
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شده و میرود تا یواش یواش بھ افسانھ ھا و قصھ ھای ھزار و یک شب و 
 مرزھا! ندچھارچوب ھا شکستھ شده ا! پیونددبو غیره حسین کرد شبستری 

خودی و غیر خودی فرو , آشنا و غریبھ,  دشمنبین دوست وھای و سرحد
 – ھای زندگی سیاسی ر کس تلاش می کند تا گند و کثافتھ! ریختھ است

 را در پوشش پوپولیسم و دموکراسی و اجتماعی و فردی خودش
در حالیکھ ھیچ !  ھمھ باشیمما باید با! نئولیبرالیسم جا سازی و مخفی نماید

اما فراموش نمی , می بخشیم!  ما نیستد بھ ھمراھی و ھمدلی باعھکس مت
در حالیکھ ھیچکدام از کسانی کھ بر سر عقیده و آرمانشان ایستاده اند ! کنیم

خود قصد , دشمنانشان یعنی مطرح کنندگان شعار! بخشوده نمی شوند
ھمھ آزادند و ! حق اعتراض و انتقاد نیز نداریم! فراموش کردن نیز ندارند
فساد اخلاق در درون و بیرون ! آخوری نوالھ کنندحق دارند از ھر توبره و 

ھیچ معیار و نیروی باز دارنده و تعھد ! مرزھای ایران ترک تازی می کند
در چنین شرایطی اگر مردی ھوس زن گرفتن بھ سرش ! آوری وجود ندارد

فورا یک دختر ترگل ! مثل سفارش چلو کباب یا پیتزا. بزند سفارش می دھد
 و با پست ش در آوردهحاکتحصیل کرده را بھ عقد و ن سال و و ورگل تازه

البتھ برای کسانی کھ بنا بھ دلایلی قادر بھ رفتن ! ندکنبھ آدرسش ارسال می 
زید مربوطھ , در غیر اینصورت! بھ ایران و نشستن سر سفره عقد نیستند

در ھر سن و سال و موقعیتی کھ از آن . راھی ایران می شود
با ھزینھ ای اندک و پولی ناچیز کھ بھ طرق ! اردتفاوتی ند. برخوردارست

. چند صباحی را در وطن خوش می گذراند. استمختلف بھ دست آورده 
چون لاشخوران بر سفره ھای آبرو و شرف ! کیف و حالش را می کند

تریاک ھای مرغوب و میوه ! مردم مستمند و از ھستی ساقط شده می نشیند
بھ ! سفرھای نرفتھ اش را می رود! ھای تازه و طبیعیش را می خورد

زیارت مقبره ھای علی بن موسی الرضا و معصومھ و احمد موسی 
نسبت بھ علمای اسلام و پاسداران . معروف بھ شاه چراغ و خمینی می رود
از بی نظمی و بی قانونی مملکت ! رژیم جھل و جنایت ادای احترام می کند

از ! مشروعش را می نمایدگل و بلبل کمال سئواستفاده ی مشروع و غیر 
از بی حقوقی ! فقر و تنگدستی و بی نوائی زحمتکشان جامعھ سود می برد

با چند دختر باکره و غیر ! و بی پناھی جامعھ ی زنان ایرانی بھره می گیرد
و در نھایت با دختر ! بھ خواستگاری ھای متعدد می رود! باکره می خوابد

چند ماھی ! ھ اروپا بر می گرددبچھ ای تازه سال و چشم و گوش بستھ ب
قربانی , عشق و حالش را می کند و تا قبل از فرا رسیدن موعد سفربعدی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٧

در کثیف تر از خودش کھ  خدا و در چنگال لاشخورھای اش را بھ امان
لاشخورانی بی حمیت و عاری از ! رھا می کندانند .فراغربت برھوت 

ورش و داریوش و شرف و تعصب انسانی کھ فرزندان آدمند و خون ک
و روز از نو ! خشایار شاه و استر و مرده خای در رگھایشان جریان دارد

پیش از ! ھمسری دیگر و ھمبستری جوانتر و شاداب تر! روزی از نو
رفتن بھ ایران و قدم گذاشتن بھ خاک پاک میھن نیز بھ زمینھ چینی می 

 می دھد کھ ھمسر پردازد و با نوشتن نامھ و فرستادن پیغام و پسغام ندا در
قبلی پس از رسیدن بھ اروپا و آشنائی با زندگی و فرھنگ غربی فاحشھ 

ھان ابل!  با غیرتش را ترک گفتھ استشده و ھمسر فداکار و زحمتکش و
یل ناقص الخلقھ و کوتولھ در زنب, نیز باور می کنند و بدون تفحص و تحقیق

وتی نسبت بھ خون ھا و و کلاھبرداری می افتند کھ علاوه بر بی تفا ی شیاد
 کھ مظلومانھ کشتھ و در گورھای انجان ھای پاک ھمرزمان و ھمسنگرانش

حتی شھامت و شجاعت , دستجمعی بھ صورت گمنام مدفون گریده اند
اما فرزند ! نیز نداشتھ و نداردرا پایبندی و وفاداری بھ عقیده و آرمان خود 

نبیره , شاه ماد, ه پارسشا, شاه شاھان, کورش است و از نوادگان داریوش
   بگویم؟ چھ!شاه ھفت گوشھ ی زمین, جیش پیش

ارزش . جھان ما روزگار بد و دھشتناکی را تجربھ می کند! حق با پویاست
این خدای بی ترحم و , سرمایھ. ھای دیروز بھ ضد ارزش مبدل شده اند

قادر متعال در آخرین مراحل رشد و تسلط جھنمی خود زنان را بیش از 
قاچاق و فروش زنان با شدت و حدتی . بھ کالا مبدل نموده استپیش 

تجارت برده وار زنان اوج گرفتھ و ھر سالھ ! روزافزون جریان دارد
ھزاران نفر زن و دختر با حیلھ ھا و ترفندھای گوناگون از کانون گرم 

  !خانواده و محل زندگی خود ربوده و بھ دیگر نقاط جھان قاچاق می شوند
 میلیاردی حاصلھ از این تجارت زشت و غیر انسانی با بیشتر در آمد ھای

بھ گزارش ھای نا ب!  رقابت برخاستھ استصنایع و معادن زیر زمینی بھ
از سوی سازمانھای بین المللی و تشکل ھای مخالف تجارت برده منتشره 
عایدی دولت اسرائیل کھ بھ عنوان دلال و سر پلی جھت انتقال , وار زنان
 بیش از ھفت میلیارد دلار امریکائی در سال , ایفای نقش می نمایداین زنان 
در جریان جنگ بالکان و اشغال کشورھای افغانستان و عراق ! بوده است
با حمایت دولت ایالات متحده و ژنرالھای ا و دولتمردان بسیاری شرکتھ

گذاشتند و سودھای ی ربودن و قاچاق زنان عرصھ پای بھ ارتش این کشور 
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این باندھا و شخصیت ھای ضد نیز ھم اکنون ! عایدشان شده استی کلان
  ! خود ادامھ می دھندانسانیضد ھای بشری در کارند و بھ تبھکاری 

این تبھکاران سازمان یافتھ و مورد حمایت دولتھای مدافع سرمایھ توانستند 
در جریان جام جھانی دو ھزار و شش میلادی ورود چھل ھزار روسپی و 

ی و از محل آن سودھای دھ بھ جمھوری فدرال آلمان سازمانفاحشھ را
  !سرسام آوری بھ جیب بزنند

در کشور ھلند حزب پدوفیل ھا بھ طور رسمی و قانونی فعالیت خود را 
جنسی از این حزب سن بھره برداری و سئواستفاده ی . ه استآغاز نمود

. ل داده استزده سال بوده بھ دوازده سال تقلیدختران را کھ تا کنون شان
کھ خود را برای و دستھ ی ضد بشری این حزب گردانندگان و رھبران 

شرکت در انتخابات پارلمانی سال دو ھزار و شش میلادی کشور مھیا می 
. خواھان قانونی شدن این مسئلھ و تصویب قوانینی در این راستاست, سازد

این ی با این دلیل کھ پیشرفت تکنیک و ھمھ گیر شدن سیستم رسانھ ا
کودکان را با مسائل جنسی بیش از پیش آشنا و آماده بھره برداری نموده 

  ! است
متاسفانھ با سئواستفاده از خلاء ایجاد شده و اوضاع و احوال پس از جنگ 

سازمانھا و گروھھای بھ اصطلاح پیشرو و مترقی ای چون قارچ از , سرد
اساس دفاع از حقوق محور فعالیت ھای خود را بر ظاھرا زمین روئیدند کھ 

سازمانھا و گروھھائی کھ با ! نده ازنان و برابری آنان با مردان قرار داد
پنھان نمودن و پرده پوشی چھره ی زیبا و دوست داشتنی عروس حقیقت و 

, یعنی خدای سرمایھ, در سایھ قرار دادن دشمن اصلی زنان و انسانیت
ز جمعیت فعال و سازنده ھدفی جز خدمت بھ سرمایھ و قربانی نمودن نیمی ا

  . ندھ و نداری جھان ما در پیشگاه این خدای بیرحم و خون آشام نداشت
 لنینیست کشورمان نیز با ھمین –جمعی از زنان تا دیروز مارکسیست 

ھدف شوم و نامیمون پای در این راه گذاشتھ و بھ اغفال و فریفتن زنان و 
ھ ی اقتصادی و سیاسی دختران جوانی کھ بھ دلیل سیاست ھای نابخردان
آنان با در نظر گرفتن ! جمھوری اسلامی راھی اروپا می شوند مشغولند

سواد اندک و درک و شناخت محدود زنان کشورھای عقب مانده و در حال 
 استقلال توسعھ با شعارھای دھن پر کن و عوامفریبانھ ی آزادی جنسی و

ھ این فاجعھ انسانی دامن  بھ و با ھمھ ی توان و نیروزن پای بھ میدان گذاشت
در شمار یاران و دوستان نزدیک سوسن قرار ,  یکی از این زنان!زنندمی 
رھا کردن شوھر و بچھ بھ جرگھ ی پس از , این کمونیست سابق. دارد
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زنان ھمجنس باز پیوستھ و سرسختانھ از حقوق ھم جنس بازان دفاع می 
بھ اصطلاح ھای کھ پای سوسن را بھ محافل و انجمن ھمو بود . کند

تا تجربھ ھای گرانبھا و لذت ھای نھفتھ در مجرد طرفدار زنان باز کرد 
بودن و عدم پای بندی بھ شوھر و خانھ و زندگی  را در اختیار دیگر زنان 

  :سوسن در باره اش می گوید! بگذارد
از حقوق . حرفھای قلمبھ سلمبھ و گنده می زد!  اوائل ازش خوشم میومد-

من خر ھم فکر می کردم راست میگھ و علی آباد . ی کردزن ھا دفاع م
ھمھ شون بفکر خودشونن و مثل سگ دروغ می . بعدا دیدم کھ نھ بابا! دھیھ
اگھ بچھ رو گوشھ : ست کھ گفتیجریان شون درست مثل ھمون آخوند! گن

اما وقتی .  برید و دور انداختشھ روو گباید اون, ی فرش شاشید یا رید
یھ فصل کتک مفصل بھش زد و گفت کھ من این , دزنش این کارو کر

اینام درست مثل ھمون !  نھ خودمونبرای مردم گفتمبالای منبر حرفا رو 
اما بھ ! ظاھرا ھمجنس باز شده! مخصوصا این دوست من! آخونده ھستن

! تو ھر شھری یھ دوست دختر داره! یکی و دوتا و سھ تا رضایت نمی ده
الای بھ ھم سن و س! یسال و ترگل و ورگلکم سن و ! اونم چھ دخترائی

دوست دختراش حتما باید کم سن و سال و ! خودشم محل سگ نمی زاره
جوجھ ھائی کھ پستونا و کون و کپلشون خوش تراش و تو دل ! جوجھ باشن
نھ اونائی کھ از ریخت و قیافھ افتادن و پستوناشون آدم رو بھ یاد ! برو باشھ

می شینھ کھ جا حاج خانم ھر ک!  اندازهای آب میخیک روغنی و مشک ھ
تبلیغ می کنھ و از خانومای دور و برش میخواد تا برای یک بار ھم کھ شده 

جالبھ ! ھمخوابی با زن و دخترای جوون رو امتحان کنن و مزه شو بچشن
کھ از ھر نظر ادای جاھلا و لات ھای خیابونی دوره ی اون خدا رو در 

 یعنی برای خانوما و دخترائی کھ! دونھمیاره و خودشو مرد خونھ می 
تو خونھ ش انواع و اقسام ! و بازی میکنھباھاشون دوست میشھ رل شوھر

موقع عملیات اونا رو بھ ! آلت ھای مردونھ ی پلاستیکی رو جمع کرده
خودش می بنده و درست مثل یھ مرد حشری و شھوت رون بھ جون 

ھای فدائی بود کھ ھم زمان از بچھ تاره س !اسمش ستاره س! دوستاش میفتھ
با افزایش فشارھای رژیم و تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفتن بچھ ھای 

بھ خارج , بھ ھمراه شوھرش کھ او ھم از بر و بچھ ھای سازمان بود, چپی
او خیلی سریع جذب فرھنگ جامعھ ی غرب !  اومده و پناھنده شده بودن

!  ارومی داشتروحیھ ی سرکش و نا! شد و از شوھرش تلاق گرفت
مدتی بھ ! میخواست کاملا آزاد و مستقل باشھ و برده و کلفت کسی نباشھ
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از طرف دیگھ نمی خواست خودشو ! اما دید کھ نمیشھ! تنھائی زندگی کرد
محل سگ بھ این جماعت پر رو و , پابند مرد جماعت بکنھ و بقول خودش

 و ھم جنس این بود کھ لزب شد و بھ فکر دختر بازی! بی عاطفھ بذاره
! کاری کھ در بین زن ھای خارجی عمومیت داره و کاملا آزاده! بازی افتاد

ھمانطور کھ می دونی تو اروپا زن ھای ھمجنس باز برای خودشون کلوپ 
شکل یھ مسر راه ستاره ظاھرا اما ! و باشگاه و محل تجمع و غیره دارن

 رسوم و مسائل آداب و, خانم ما با قوانینتاره اونم اینکھ س! وجود داشت
مجموعھ ی اطلاعتش یھ چند فیلم کوتاه و سر ! ھمجنس بازی آشنائی نداشت

با این حساب از زن ھا و ! و تھ بریده بودن کھ اینجا و اونجا دیده بود
دخترای کم سن و سال ایرونی یعنی  اونائی کھ بقول ما چشم و گوش بستھ 

وپا میومدن و بمنظور زن ھا و دخترائی کھ بھ تازگی بھ ار. ان شروع کرد
غیره بھ راحتی بھ فرار از تنھائی اردوگاھھا یا انجام کارھای اداری و 

  ! برن و تو دام شون می افتن پناه می تارهکسونی مثل س
  :پویا لبخند موذیانھ ای می زند و می گوید

! نیازی ھم بھ او نداشتی! تو کھ چشم و گوش بستھ نبودی!  درست مثل تو-
  ش افتادی و تن بھ خواستھ ھایش دادی؟پس چرا تو دام

  :با کف دست بر روی زانوی پویا می زند و خنده کنان می گوید
بلند شم برم دنبال بدبختی ! اگھ دوس نداری تعریف نکنم!  نمک نپاش-

  !حوصلھ تو سر بردم! حق ھم داری! خودم
  :پویا تبسم کنان جواب می دھد

  !فقط پرسیدم!  تعریف کن-
  : تقاه خندید و گف

برا خودت ! نصف العیش, وصف العیش! دوست داری بشنوی!  می دونم-
  !حال می کنی و لذت می بری

من چھ حالی؟ چھ لذتی؟ !  حالا نوبت من رسیده کھ بھت بگویم نمک نریز-
تا چھ رسد بھ ! با دیدن چھره ی ستاره و ستاره ھا حالم بھ ھم می خورد

  !شنیدن داستانھای چندش آور زندگیشان
چھ لزومی داره , وقتی حالت بھم میخوره و حوصلھ نداری! ی تونم نگم م-

  !کھ برات تعریف کنم
دوست دارم ببینم کھ در روند ! بقیھ اش را بگو!  خودت را لوس نکن-

مبارزه در جھت احقاق حقوق زنان و نجات آنان از جھنم جمھوری اسلامی 
  !بھ چھ نتایجی رسیده و چھ چیزی آموختھ ای

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧١

خانم تاره س !ازت خواھش میکنم گوش بده و حواسمو پرت نکنپس !  خب-
تا , معتقد بود کھ اگر زنی برای یکبار با یک زن دیگھ سکس داشتھ باشھ

آخر عمرش حاضر نیست موجود از خود راضی و بو گندوئی بھ نام مردو 
تو یکی از جلسھ ھای زنان با او . در باره اش زیاد شنیده بودم! تحمل کنھ
حتما او ھم در !  جالبھ کھ خیلی زود با ھم صمیمی و نزدیک شدیم.آشنا شدم

  ! باره آزاد اندیشی و استقلال و بی پروائی من شنیده بود
ناگھان ! صدای خنده اش تا چند خانھ آن طرف تر می رود! قاه قاه می خندد

  :کنترل خودش را بھ دست می آورد و در ادامھ می گوید
 تا بھ این سرعت جوش بخوریم با ھم قاتی گر نھ دلیلی نداشت!  جون تو-

در , خونھ ی من بودتاره یھ روز کھ س.  اومدا شروع شدرفت و. بشیم
حالیکھ در کیفشو باز می کرد از من پرسید کھ دوست دارم یھ فیلم ببینم یا 

یھ فیلم . فیلمو از دستش گرفتم و توی ویدئو گذاشتم. نھ؟ جواب مثبت دادم
اتاق یھ تو بودن کاملا لخت روپائی مو بور در حالیکھ ادو تا زن . سوپر بود

! داشتن بھ ھمدیگھ ور می رفتنو روی رختخوابی خوشرنگ و نرم خواب 
مانع شد و تاره ولی س. ند شدم تا خاموشش کنمبل. اولش خوشم نیومد

ھر چھ . نشستم و نگاه کردم. چاره ای نداشتم. خواھش کرد تا آخرشو ببینم
دوتا زن کھ ! م میاداحساس می کردم کھ داره خوش, فیلم جلوتر می رفت

سعی می کردن ادا و اطوار مردا رو در بیارن و با عملیات سکسی ھمدیگھ 
کس مالیدن و , با چوچولھ بازی کردنا, ھمن پستون مالیدنا! رو ارضاء کنن

منتھا با کیرائی پلاستیکی و مصنوعی و این ! کس و کون کردنا, خوردنا
ومشون بھ نوبت مرد می شدن و کیرای پلاستیکی رو تو تفاوت کھ ھر کد

:  از من پرسیدتارهس, وقتی فیلم تموم شد! کس و کون اون یکی می کردن
خنده ی بلندی کرد و تاره س! محشره. عالی بود: اب دادمنظرت چیھ؟ جو

دوست داری عملیشو امتحان کنی؟ شونھ ھامو بالا انداختم و با : پرسید
پشت چشمی نازک تاره س! از کجا بیاریمشو ای تناسلیآلت:  پرسیدمشیطنت

در اندازه و . من انواع و اقسامشو دارم! غصھ اونشو نخور: کرد و گفت
پشت سرشم بلند شد و از درون ساک سفریش جعبھ ! سایزھای مختلف

! خدا بده برکت! کوچولو و خوش رنگی رو بیرون اورد و درشو باز کرد
ه بھ خیره خیر!  و شمایل ھای گوناگونکوچک و بزرگ با رنگھا و شکل

بعدشم منو ! دستمو گرفت و از زمین بلندم کردتاره اونا نگاه می کردم کھ س
  جعبھ رو یھتارهس. رو لبھ ی تخت نشستم! کشوندبھ طرف اتاق خوابم 

بھ . خودشم بھ سرعت لخت شد. شمگوشھ گذاشت و ازم خواست تا لخت 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧٢

رو بھ تاره س. و یھ گوشھ پرت نمودمکندم غیر از شورت ھمھ ی لباسامو 
اونو از پام !  بعدشم رفت سراغ شورتم! یھ کم پستونامو مالید! روم نشست
با دیدن کسش درست و حسابی کیف ! ھمزمان شورت خودشم کند. در اورد
موھای اطراف کس من کمی بلند ! تپل مپل و بدون یھ دونھ مو, سفید. کردم
. وقت نکرده بودم اونا رو بزنمبود کھ مدتی ! کمتر از یھ بند انگشت! بودند

! منم حوصلھ شو نداشتم! حقیقتش اینھ کھ دوست پسرم زیاد اھمیت نمی داد
خجالت نمی کشی؟ اینم کسھ کھ تو داری؟ :  سرشو تکون داد و گفتتارهس

 خدا ظلم می کنی؟ این بیچاره باید ھمیشھ ی خدا مثل نعمتچرا بھ این 
ش بلند از جاتاره س. قاه قاه خندیدیم! نی باشھاصورت مومن بدرخشھ و نور

باید ! بینمشو بلند : شد و درحالیکھ منو بھ طرف خودش می کشید گفت
با مھارت یھ دلاک سابقھ تاره س! درد سرت ندم! رفتیم حموم! ببرمت حموم

دور سوراخ کونم و زیر بغلمو زد و , موھای اطراف کسمو حرفھ ای دار 
لیف و صابونی زدم و بیرون , یھ دوش گرفتم! رمازم خواست تا دوش بگی

با دیدن من لبخندی ! روی تخت نشستھ بود و انتظار می کشیدتاره س. آمدم
! پاھامو باز کرد! ش نشستمرو برو!  بیا تو بغلم عزیز خواھر:زد و گفت

 شد یھ لااح, بھ بھ: ید و گفتشبھ آرومی دستی روش ک! و نگاه کردکسم
 درد و بلاش بخوره تو سر ھر چی مرده!  دلچسب وکس خوشگل و مامانی

باعث شد تا خودمم یھ نگاھی بھش  تارهتعریف و تمجیدھای س! بی خاصیتھ
اونو بھ این , جز شب عروسیم! از حق نگذریم خوشگل شده بود! ندازمب

حال کردی؟ : لبخندی زد و گفتتاره س. قشنگی و تر و تمیزی ندیده بودم
 اونو بدی دست یھ مرد ازگل و لاابالی تا لجن دلت میاد! خاک بر سرت کنن

روی خوابوند دراز درازمالش کنھ و جرش بده؟ بدنبال این حرف منو 
! منم شروع کردم! ازم لب گرفتمثل ھنرپیشھ ھای حرفھ ای و رختخواب 

ام دست  از بوسیدن و مکیدن لبتارهس. و حسابی ھمدیگھ رو بوسیدیمدرست 
 شونحسابی مالید و تو دستاش ورزرو ونا ا. کشید و رفت سراغ پستونام

یواش یواش حالی بھ حالی شدم و ! بعدشم شروع کرد بھ خوردن اونا! داد
در ھمین حال دست راستشو روی کسم گذاشت و شروع کرد ! خوشم اومد
بھ ھم ضمن مالیدن یکی از انگشتاشو ! حالا نمال و کی بمال! بھ مالیدنش

دھنشو روی کسم قرار داد و شروع ! رفتکم کم پائین ! داخل فشار می داد
! درست مثل یھ مرد حشری و کس ندیده! کردن بھ لیس زدن و خوردن اون

دیگھ حال خودمو ! اونم ھی می مالید و می خورد. کم کم بھ نفس نفس افتادم
بعدشم بدنم داغ . دمآه و نالھ می کردم و بدنمو کش و قوس می دا! نفھمیدم
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دم و دراز دراز بر روی رختخواب افتا. ی شددلم یھو خال داغ شد و تو
چھ زود زپرتت در :  قاه قاه خندید و گفتتارهس! چشمامو روی ھم گذاشتم

کماکان داشت ! ما را بگو کھ فکر می کردیم حالا حالاھا مشغولیم! رفت
! بجنب: لبخندی زد و گفت. وقتی چشمامو باز کردم! سینھ ھامو می مالید

یا : قبول نکرد و گفت! بزار برای بعد: گفتم! کنیحالا تو باید منو ارضا 
مچ دستمو گرفت ! پذیرفتم و رفتم سراغ سینھ ھاش! ھمین الآن یا ھیچوقت

اون یکی رو کھ رنگ , بلند شو و از تو اون جعبھ! صبر کن: و گفت
با بی حالی ! صورتی روشن داره بھ اضافھ اون کمر بنده بیار تا بھت بگم

اونی رو کھ سفارش داده بود بدون ! ھ سراغ جعبھ رفتماز جایم بلند شدم و ب
قطور و از جنسی نرم و , بلند! یھ کیر درست و حسابی! دردسر پیدا کردم
, بلندچنین کیر رو تو دنیا پیدا کنی کھ فکر نکنم ھیچ مردی ! دوست داشتنی

منتھا ! یھ چیزی کوچکتر از معاملھ ی خر! ھ داشتھ باشیپر صلابتقطور و 
! بیچاره شوھر ستاره! خوشگل و تو دل برو! ون زشتی و بد قوارگینھ بھ ا

کیرشو ورزش می داد و بھش می رسید نمی تونست اگھ تا سد سال ھم 
 اونو بھ کمر بند مخصوص وصل تاره س! اندازه شو بھ نصف اینم برسونھ

اول رفتم ! حالا شروع کن: بعدش خندید و گفت! کرد و بھ کمرم بست
حسابي ! شروع كردم مالیدن و باھاشون بازی كردنسراغ پستوناش و 

تا حالا کسی اینجوری واسش نمالیده , بھ اعتراف خودش. براش میمالیدم
سینھ ھای ! بعد شروع کردم پستوناشو خوردن و نوکشونو مک زدن! بود

اونو خوب و ! آخر سر ھم رفتم سراغ کسش! تپل و خوش ترکیبی داشت
ولی ! چندشم می شد. اشتم کسشو بخورمدوست ند! درست و حسابی مالیدم

. اول با نوک زبون یھ کم لیس زدم. مجبور شدم کھ بخورمتاره با اصرار س
آروم آروم بدنش بھ لرزش افتاده بود ! بعدشم درست و حسابی اونو خوردم

. پاھاشو بالا آوردم! حالا نوبت اونھ: کھ با کف دست سرمو عقب زد و گفت
! آروم آروم داخل کردمراخ کسش گذاشتم و سر کیر پلاستیکی رو در سو

صدای ستاره در ! می ترسیدم یھ بلائی سرش بیاد! نصف کیره رفتھ بود
اما حالا کھ ! خیلی می ترسیدم! اومد کھ چرا معطلی؟ ھمھ شو بده بیاد

قدرت فشار ی با ھمھ از خدا خواستھ ! خودش می خواست چاره ای نداشتم
از . دمکاملا ترسیده بو!  زبونش بند اومدبیچاره جیغی بلند کشید و. دادم

تو کھ , دختر خوب:  بھ حرف اومد و گفتتارهترس داشتم میمردم کھ س
 ! معطل چی ھستی؟ تلمبھ بزنحالا ! داشتی جرم می دادی

  :سرش را با تحسر و ناراحتی تکان می دھد و در ادامھ می گوید
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تمام ! وجود ضد مردهستاره یھ م! بھ من ربطی ندارهابدا ! اینا بھ جھنم -
با پندھا و اندرزھای ! تلاشش ھم اینھ کھ زنا رو علیھ مردا بشورونھ

زیرکانھ و موذیانھ ش زنا رو ترغیب و تشویق میکنھ تا از شوھراشون 
! شاھرا ھم جنس بازه! تلاق بگیرن و خودشون از دست مردا نجات بدن

! نی ترویج بدهکلی ھم نیرو می زاره تا ھم جنس بازی رو بین زنای ایرو
کفرش ! دو رو بازی در میاره ناراحت میشھاما وقتی آدم خبر دار میشھ کھ 

تو ! دو رو بازی و ریاکاری و مردم فریبی, تو عالم سیاست! در میاد
 نمی کنھاینکارم بعلھ؟ آدم وقتی می فھمھ کھ این کارا ستاره خانومو ارضاء 

ال خر کوچکتره ھم از و اون کیر پلاستیکی کلفت کھ بفھمی نفھمی از م
ھر از چند , پسش بر نمی یاد و خانوم  بر خلاف پند و اندرزھای خودش
! دیوونھ میشھ, گاھی یھ مرد گردن کلفت رو میاره و رو خودش میکشھ

یھ روز تو . نم ساکت بمونممن کھ نمی تو! یشرمی ھم حدی دارهوقاحت و ب
 .کھ اونجا بودن گفتمھمھ ی اونائی زدم بھ سیم آخر و بھ زنانھ یھ جلسھ 

وقتی قاطی کردم دیگھ ! من قبام پشت و رو نداره! خودت کھ می دونی
اون روزم این ! چشمام رو می بندم و دھنمو باز می کنم! ھیچی حالیم نیست

 اسم :بھشون گفتم! چشام رو بستم و چاک دھن مو باز کردم! طوری شد
! خونخوار ترینشما ھمھ تون از ھر گرگی درنده تر و ! گرگ بد رفتھ

در حالیکھ خودتون کارائی می ! عیب مردا می کنین کھ چنینند و چنانند
دیگھ دنبال زن , مردا وقتی بچھ باز شدن! کنین کھ از اکثر مردا بعیده

مثل شما چی؟ ! دیگھ بچھ بازی نمی کنن, اگھ خانم باز شدن! جماعت نمیرن
ختری رو زیر گرفتین زن یا داگھ شبا !  می مونینماده گاوای چند منظوره

روزش باید یھ نره , و از سینھ و کپلش بالا رفتین و کیف تون رو کردین
و کیرشو ھمھ جاتون بکنین تا لذت شب تون غولی رو رو خودتون بکشین 

  !تکمیل بشھ
 هکھ رژیم حاکم بر آن در را, در جامعھ ی مصیبت زده ی ایران

مخرب و ویرانگر خدمتگذاری بھ خدای سرمایھ و اجرای سیاست ھای 
, بانک جھانی و صندوق بین المللی پول گوی سبقت را از ھمگان ربوده

 تا ھاستدین و مذھب شیعھ ی صفوی نیز بھ یاری نظام سرمایھ داری بر خ
 کھ هنتیجھ آن شد! دملک و تباھی جامعھ چھار نعل بتازدر راه ویرانی 

مان بھ  و با چشمان نگران و از وحشت دریدهھستیم امروزه شاھدش 
 منجلاب متعفن و عذاب دھنده ای کھ بھ نام !می نگریمعواقب شومش 

حکومت عدل علی و غیره برایمان تدارک , جامعھ ی توحیدی, حکومت االله
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و چھ تبھکار و درنده خویند سیاستمداران و نظریھ پردازانی کھ ! دیده اند
نندگان در راه حفظ چنین منجلابی تلاش می ورزند و بھ دریوزگی تباه ک

   ! گیتی روی می آورند
یعنی زنان جامعھ بیش از سایر , بی گفتگو نیمی از جمعیت فعال کشور

زنان ! اقشار دیگر زیان دیده و متحمل آزار و شکنجھ و عذاب شده اند
در نتیجھ سیاست ھای ضد انسانی رژیم دلال و اجرای قوانین و جامعھ 

 ورستان ھزار و چھارسدمقررات زن ستیزانھ ی نیروھای بر خاستھ از گ
خ و بربریت عریان بھ دوران ماقبل تاری, سال پیش عربستان سعودی

ھر روز بیش از روز ه و در سایھ تعالیم و قوانین اسلامی رجعت داده شد
  !پیشین در منجلاب فساد و تباھی غرق شدند

تبھکاری ھای رژیم و بی بند و باری افسار گسیختھ ی خلفای االله باعث شد 
. یھ ھای باورھا و اعتقادات مذھبی مردم نیز متزلزل و سست گرددتا پا

, بھ دلایلی گوناگون از جملھ محافظھ کاری, تزلزل در ارکان دین و مذھب
عدم تحرک و سر در گمی روشنفکران جامعھ و تمسک بھ این نسخھ ی 
, کھنھ و مخرب کھ نباید بھ باورھای مذھبی مردم توھین کرد یا تلنگری زد

خلاء بھ وجود .  ر و تثبیت خلاء ای وحشتناک و ویرانگر انجامیدبھ ظھو
آمده علاوه بر سوق دادن جوانان و نیروھای فعال جامعھ بھ سوی بی 

بحرانھای زمینھ ساز , تفاوتی و عمری بھ ھر جھت گذراندن و سپری کردن
در کنار و پا بھ پای مفاسد اجتماعی اخلاقی جامعھ گردید و سبب شد تا 

فساد اخلاقی نیز پا بھ منصھ ظھور , ز سیاست بازار و سرمایھحاصلھ ا
  !دھدبگیز بھ حیات خود ادامھ  و با رشدی باور نکردنی و حیرت انردذاگب

جامعھ ی تحت حاکمیت روحانیت شیعھ نھ تنھا در جھانیان شاھدند کھ 
چنگال مخوف و بی ترحم فقر و اعتیاد و فحشاء دست و پا می زند بلکھ از 

 بھ .سرنگون شده استو سقوط ژرف و عمیقی قی نیز بھ دره ی نظر اخلا
طوریکھ سالھای سال نیرو می برد تا ویرانی ھای حاصلھ آباد و زخم ھای 

  !بر جای مانده بر روح و روان انسانھا ترمیم و بھبود یابد
فسادی کھ جامعھ را بھ باتلاقی متعفن و غیر قابل زندگی مبدل نموده تنھا 

کشور ما دوران ! بیکاری روز افزون در ایران بلا زده نیستزائیده فقر و 
در طول . ھای بس سیاھتر و فلاکت بار تری را نیز تجربھ کرده است

ی خود روزھا و سالھای بدتر و مخوف تری را نیز پشت تاریخ خون پالا
اما ! روزگارانی کھ ملخ بوستان خورد و مردم ملخ! سر گذاشتھ است

  !           قوط نکرد و بھ تباھی و فساد کشیده نشدھیچگاه تا این درجھ س
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و تزلزل در ارکان باورھا و سقوط و رسوائی بیش از حد دین و مذھب 
اعتقادات مردم از آنجا نشأت می گیرد کھ رھبران دینی و پاسداران جھل و 

 جنبھ کھجنایتشان بھ ھیچ اصولی پای بند نیستند و دست بھ اعمالی می زنند 
این ! ی و ضد اخلاقی شان از زوایای گوناگون ھویداستد بشرھای ض

 نتیجھ آشکار و گریز ناپذیر جنایتکاری و تبھکاری خلفای االله و دروغ فساد
آنان کھ گفتار و کردارشان ! اری آخرت فروشان ضد بشریستگوئی و ریاک

در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشتھ و کم ترین نشانھ ای از پای بندی و 
یعنی کمترین ! ی روزانھ در آن مشھود نیستھ گفتھ ھا و ادعاھااعتقاد ب

نشانھ ی نزدیکی و ھمخوانی ای بین آنچھ گفتھ می شود و ھر آنچھ صورت 
  !مشاھده نمی شود و بھ چشم نمی خوردمی پذیرد 

و ھمھ ی  اینان آمده اند تا تبھکاری و جنایت را در جامعھ نھادینھ کنند
با ضد ارزشھای شیطانی و اھریمنی تاق ارزشھای بشری و انسانی را 

بر کسی پوشیده نیست کھ فقر و فلاکتی کھ گریبانگیر جامعھ شده ! بزنند
کمتر کسی یافت می ! زائیده سیاست ھای ایران بر باد ده خلفای االله است

شود کھ نداند باندھای توزیع کننده ی مواد افیونی و اداره کنندگان شبکھ 
ن ربائی ھا از ناحیھ کدام قدرت و مافیاھای ھای گسترش فحشاء و انسا

بیشتر شھروندان ایران شھر می ! اطرافش حمایت و پشتیبانی می شوند
بیشتر زنان و دختران تن فروش و خیابانی توسط مافیاھای وابستھ دانند کھ 

بھ قدرت روحانیت شیعھ و پاسداران جھل و جنایت از کانونھای پر مھر و 
ایشان ربوده و پس از مورد سئو استفاده قرار محبت خانواده و خانھ ھ

   !گرفتن و رسوائی راھی خیابانھا و روسپی خانھ می شوند
, خفقان, فساد و تباھی چنان تار و پود جامعھ را در بر گرفتھ کھ سبعیت

شکنجھ و اعدامھای مداوم و مستمر رژیم نیز نمی تواند از افشا و , سرکوب
 رسوائی ھا و افشگری ھای تا کنونی !عالمگیر شدنشان جلوگیری نماید

از قاچاق مواد , ھمھ ی کارھای خلاف و ضد انسانینشان می دھد کھ 
, دزدی ھا و کاھبرداری ھای کلان, وسائل الکتریکی, ذائیمواد غ, مخدر

نشریات و فیلم ھای پرنو گرفتھ تا ربودن و تجاوز و خرید و توزیع و پخش 
مھ و ھمھ توسط مافیای پیرامون ھ, این سرزمینفروش زنان و دختران 

سرداران , آقا زاده, امامان جمعھ و جماعت, روحانیون طراز اول, رھبر
قضات و دادستانھای دادسراھای انقلاب و بانده ,  و نیروھای انتظامیسپاه

  .ھای متکی بھ آنھا صورت می گیرد
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ی گروه ھا و روشنفکرانی کھ بھ بھانھ ی عدم دست انداز, سازمانھا, احزاب
از گفتن حقیقت و , و رخنھ وارد کردن بھ باورھای دینی و مذھبی مردم

موجودات ! خیانتکارانی بیش نیستند, رویاروئی با واقعیت ھا می پرھیزند
حقیر و تو سری خورده ای کھ ادامھ حیات ننگین خود را در استمرار رژیم 

 نیاموختھ اند آینان نھ تنھا از گذشتھ! و بدبختی روز افزون توده ھا می بینند
موش کور نقب زن تاریخ سرگرم ! بلکھ از قافلھ ی زمان نیز عقب مانده اند

زمان در حرکت است و در نھایت مھر ننگ ابدی را بر ! کار خویش است
پیشانی کسانی خواھد زد کھ با قلم و زبان خود بھ استمرار ستم و نکبت و 

می بی آبرو تر از رژیم جمھوری اسلا! ادبار توده ھا یاری رسانده اند
آنست کھ بتوان با موعظھ و پند و اندرز و ترساندن مردم از حملھ ایالات 

باورھای دینی ! متحده امریکا یا پارچھ پارچھ شدن کشور نگھش داشت
مردم نیز در نتیجھ ی تبھکاری ھای سردمداران رژیم بھ اندازه ی کافی 

   !   ترک بر داشتھ است
سردمداران رژیم و وابستگان دم و دستگاه ی و تبھکاریھاخلافکاری ھا 

 رادیو تلویزیون در پاره ای موارد بھ روزنامھ ھا ورسوائیشان کھ  خلافت
و از آنجا کھ خلافکاران ! از دید مردم مخفی نمی مانند, دنیز کشیده می شو

خلفای االله بر روی زمین و پاسداران حریم کبریائی وی , و تبھکاران
رزی گران بر باورھای دینی و مذھبی مردم چون گ, محسوب می شوند

جامعھ درست است کھ این ضربھ ھا در مراحل آغازین خود ! فرود می آیند
 اما در دراز مدت چون سیلی را در کام ھیولای فساد و تباھی فرو می برند

دمان بھ حرکت در آمده و دم و دستگاه خلافت و تار و پود ریسمان پوسیده 
   !ی برندی باورھا را با خود م

مردمی کھ در محدوده ی جغرافیائی حکومت االله و زیر سایھ ی عدل علی 
بالاخره , از آنجا کھ پاسخگو و فرد مسئولی نمی یابند, روزگار می گذرانند

علی بن ابی ھم ھنوز بپرسند کھ آیا خواھند از خود بھ ھوش می آیند و 
  ت؟ طالب از دزدیده شدن خلخالھای پای زنی یھودی شرمنده اس

بھ خاطر دزدیده ھنوز ھم از شیعیان و اخلاص مند خود می خواھد تا آیا 
از فشار غیرت و شرافت خون بگیرند و جان شدن خلخال زنی یھودی 

  بسپارند؟ 
کھ بر زبان ھمھ چپاولگران و تبھکاران جامعھ و مفاسدان آیا چنین ادعائی 

 می دانند روی زمین کھ خود جانشینان و اخلاصمندان علی و خاندانش
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با واقعیت موجود و سیل خانمانسوزی کھ در ایران جریان دارد جاریست 
  ق است؟منطب

در صورتیکھ پاسخ مثبت است و امام اول شیعیان چنین تعصب و غیرتی 
   :از خود نشان داده و بدان پای بند و معتقد بوده است

  چرا خمینی خون نگریست و دق نکرد؟  -١
, خ علی اکبر ھاشمی رفسنجانیشی, چرا سید علی حسینی خامنھ -٢

آقای , سید محمد خاتمی, شیخ مصباح یزدی, شیخ واعظ طبسی
 زالو و خفاش خون آشامی کھ اندکتر محمود احمدی نژاد و ھزار

خون نمی گریند؟ چرا دستھ جمعی , بھ جان ملک و ملت افتاده اند
 یا تک تک سکتھ نمی کنند؟ 

کھ قدرت و قلمی در  ی معتقدچرا سرداران سپاه و دیگر شیعیان -٣
نمی خروشند و اعتقاد دست دارند علیھ این ھمھ بیداد و تبھکاری 

 بھ آموزه ھا و مکتب علی را بھ منصھ شان نسبتو پای بندی
  د؟ نظھور نمی گذار

  :و در نھایت بھ این نتیجھ خواھند رسید کھ
یا قصھ ی خلخالھای پای زن یھودی و تعصب و غیرت نشان دادن علی  -١

  !  ای بیش نیستافسانھ
یا اینان دروغ می گویند و با شیادی و عوامفریبی بر مسندی کھ بھ غلط  -٢

  !یش منصوب می دارند تکیھ زده اندبھ عل
گر نھ چھ دلیلی وجود ! چنین بھ نظر می رسد کھ شق اول درست تر باشد

کشوری کھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردمش خود را شیعی مذھب در دارد تا 
چنین فجایعی رخ ,  محبان و دوستداران علی بھ شمار می آورندو در شمار

   ؟بنماید
دولتمردانش چنین وقیحانھ و رذیلانھ دروغ بگویند و رھبران و  -١

ت ھا و تبھکاریھای ضد بشری زیر نام علی دست بھ چنین جنای
   ؟بزنند

چرا زالوھا و غارتگران خفتھ در بازار کھ داغ ننگی بر پیشانی  -٢
اده سفارش وقت فشار دادن پیشانی ھا بر مھر و سجبھ , نھاده اند

 !ھای علی را بھ خاطر نیاورند
کھ عزت و شرف و مردانگی را در مکتب  مردمتوده ھای  چرا -٣

خموشند و واکنشی از خود نجات نمی علی و اولادش آموختھ اند 
دھند؟ مردمانی کھ ھر سالھ بر سر و سینھ می زنند و بر 
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ھ بر آنان رفتھ است م و ستمی کمظلومیت فرزندان علی و ظل
  !اشک می ریزند

زنان و دختران جامعھ ی ایران را با اھل بیت خاندان نبوت و طھارت قیاس 
آنان را با زینب و سکینھ و رقیھ و غیره برابر نمی شمارم و در ! نمی کنم

چون ترسم کھ عرش ! زیر یک سقف و بر روی یک فرش نمی نشانم
گردن شیعیان علی ازشدت غیرت و تعصب پروردگار واژگون و رگھای 

اما از شیعیان علی می ! و جھان در دریائی از خون غرقھ شودپاره شود 
  : پرسم
 و این ستم ند؟دارجامعھ ی ما تحت ستم قرار نآیا زنان و دختران  -١

ھمسان و ھم طراز با بیدادگری ھای معاویھ و یزید و دیگر خلفای 
   بنی امیھ و بنی عباس نیست؟

نان و دخترانی کھ بھ اسارت گرفتھ شده و در بازارھای برده آیا ز -٢
شیعی مذھب و در , فروشی فجیره و امارات بھ فروش می رسند

 شمار محبان و دوستداران علی و اھل بیتش قرار ندارند؟
آیا رھبران شیعھ حق دارند تا حکم سنگسار بر گرفتھ از تورات و  -٣

   اجرا کنند؟تعالیم موسی را در مورد زنان شیعی مذھب 
علاوه بر زنان و دختران تن ھمگان می دانند کھ ! راز سر بھ مھری نیست

فروش خیابانی و فاحشھ خانھ ھای اسلامی و محمدی ای کھ در گوشھ و 
کنار پایتخت و شھرھای بزرگ رویئده اند ھزاران زن و دختران ایرانی در 

سپیگری و تن شیخ نشینی ھای خلیج بھ ویژه امارات متحده ی عربی بھ رو
وش بھ مبلغ چھل پرده بکارت دختران کورش و داری! فروشی اشتغال دارند

  !ھزار درھم امارات خرید و فروش می شود
  مگر اینان خواھران و دختران شھربانو نیستند؟  -١
محبان و دوستداران علی از امام چھارمشان شرم نمی کنند؟ آنان  -٢

  ظار می کشند؟با چھ رو و جرأتی ظھور امام زمانشان را انت
دختران و زنان ایرانی ای کھ آزادانھ یا بطور قاچاق وارد دوبی و شارجھ 

با اتومبیل لوکسی کھ جلوی در خروجی فرودگاھھا انتظارشان را , می شوند
می کشند بھ حرمسراھای شیوخ و پولداران شھوتران عرب منتقل و مورد 

ان سیھ روز بعد از این زنان و دختر! سئواستفاده ی جنسی قرار می گیرند
سھ روز بھ خیل روسپی ھا و فاحشھ ھای دیسکوھا و بارھائی کھ در 

بر پا ھستند اضافھ می شوند تا از آن پس در کنار دوبی کشوری اسلامی 
دخترانی از سایر نقاط محروم جھان مورد سئواستفاده و بھره برداری 
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اسیر در چنگال جنایتکاران و انگلھای جامعھ متعفن و , لمپن ھا, کارگران
  !قرار گیرندعرب سرمایھ و شیوخ مرتجع 
 د و ھشتاد و چھار ستنھا در سال ھزار و سی, طبق آمار و ارقام رسمی

از محل در آمد این گونھ زنان و دختران مبلغ دو میلیارد درھم , خورشیدی
امارات بھ حساب صندوق االله و خلفای آخرت فروشش کھ بر سرزمین 

ند و حریم کبریائی االله را در وادی مجوسان آتش پرست ایران فرمان می ران
  !پاسداری می کنند سرازیر شده است

تجارت زنان بھ یکی از پر منفعت , در مقایسھ با دیگر کالاھای غیر نفتی
ترین و سود آورترین نوع صدور کالای نمایندگان خدا بر روی زمین مبدل 

کھ , یآمدی آن چنانچنین تجارتی با سود و در , روشن است! شده است
, سرداران سپاه پاسداران, بیشتر توسط باندھای وابستھ بھ علمای اعلام

ماموران عالی رتبھ ی وزارت اطلاعات و دیگر دست اندر کاران حکومت 
نھ تنھا مسلمین بلکھ رھبر و دیگر علمای , سازماندھی و ھدایت می شود

ران و علمای دین و چون رھب! دین مبین را نیز وسوسھ و دوزخی می کند
عبد و ذلیل و بی اراده نیز دست از ھمھ چیز شستھ , امت مقلد, چنین باشند

بالاخره کاریست ! دفروش می گذارو کالای ناموس را بھ معرض بیع و 
رضایت خداوندگار و , خدا پسندانھ و علاوه بر فلاح و نجات دنیوی

چنین است کھ ! ردگرداننده ی جھان یعنی سرمایھ ی متعال را نیز در پی دا
ھمھ گیر , فساد و تباھی دیگری در کنار اعتیاد و فقر و بیکاری تقدس یافتھ
  .شده و در اندک مدتی جامعھ را در کام سیاه خود فرو خواھد برد

کارگر اخراجی و کارمند بی بضاعت و , روستائی بی زمین و دربھ در شده
 رنگی در آمده و در گرسنھ کھ از خلفای االله و روشنفکرانی کھ ھر روز بھ

پرھیزکارتر , پیشگاه خدای سرمایھ جای دوست و دشمن را نشان می دھند
  !  و متعھدتر نیست
 در امارات متحده ی عربی و شیخ نشینی ھای خلیج ,کھدرد آورتر این

 ,بر اساس قوانین و مقررات شریعت محمدی و دین مبین اسلامکھ فارس 
ع و مذموم و ممنوزنان ظاھرا و تن فروشی  فاحشگی ,اداره می شوند

شیوخ و قانون گذاران مسلمان امارات و دیگر  !عملی غیر قانونی است
چشمان را بر روی این پدیده می بندند و تنھا , شیخ نشینی ھای خلیج

با این ھدف کھ فردای ! جیبھایشان را بر روی سودھای کلانش می گشایند
  ! رمنده و روسیاه نباشندمحشر در پیشگاه رسول خدا و پروردگار عالم ش
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کوچکترین کنترل و نظارتی , از آنجا کھ روسپی گری در پناه قانون نیست
آنان از ھر گونھ خدمات  !زنان و دختران وجود نداردگونھ بر کار این نیز 

بی بھره اند و موظفند تا خود را از دید پزشکان و بھداشت و درمانی 
ھ ھمگی نیز مسلمانند مخفی ماموران بھداشت و کنترل اماکن عمومی ک

از این روی سالانھ تعداد زیادی زن و مرد ایرانی با بھ ھمراه ! نگاه دارند
داشتن مرض خانمانسوز ایدز وارد ایران شده و این ھدیھ ی اسلامی را بھ 

قبل , گر چھ این آفت ناشناختھ ی قرن حاضر! سرایت می دھندنیز دیگران 
در شھرھای مذھبی و در میان طلبھ ھا و از این نیز در ایران و بھ ویژه 

علمای دین بھ وفور رواج داشتھ و دارد اما تن فروشی در امارات بھ شیوع 
یاری در میان مردم عادی و توده ھای زحمت و سرایت ھر چھ بیشتر آن 

   !دربمی نموده و تعداد بیشتری را بھ کام خود فرو 
ار ھم سری بھ امارات یک ب. سفر کرده استبارھا بھ ایران سوسن خانم 

متحده عربی زده و با چند تن از زنان و دخترانی کھ در آنجا سرگرم کار و 
کھ بھ عنوان چشم و گوش از آنجا . کاسبی ھستند بھ گفتگو نشستھ است

وظیفھ ی پاسداری از دست آوردھای انقلاب و توجیھ ایرانیان , رژیم
  :چنین می گوید, ناراضی را دارد

رژیم چھ می تونھ بکنھ؟ خونواده ھا از ھمھ ! رژیم نیست ھمھ شم تقصیر -
مخصوصا ! اونان کھ بچھ ھای خودشونو بدبخت و بیچاره می کنن! بدترند
تعصب ھای احمقانھ و برخوردھای , سخت گیری ھای بی مورد. دخترا

چقدر ایرونی تو !  در نظر بگیر رونسنجیده و وحشیگری ھای خوانواده ھا
دخترا و پسراشونو چھ جوری تربیت می کنن؟ خارج زندگی می کنن؟ 

عیبی . خوب تو ایرون ھم ھمین کارو بکنناصلا از پس شون بر میان؟ 
خب یھ زمانی احساس کردم کھ ! داره؟ من کھ بچھ ی بعد از انقلاب نیستم

یھ دختر سیزده چھارده سالھ و . گناه کھ نکرده بودم. نیاز بھ سکس دارم
سرگرمی ھا و دید و بازدیدھای خودشون پدر و مادر ! خوش آب و رنگ

اونا ھمیشھ برای خودشون خدائی کردن ! برادرا ھم کھ معلومھ! رو داشتن
پسرامون ھر چھ بیشتر دختر بازی کنن و دنبال ! ما عادت مونھ! و می کنن

. اما دخترا! زن و دخترای مردم راه بیفتند باعث سر بلندی و افتخارمونن
. نباید تو جمع حاضر بشن! ننلبخند بزھم ایھ حق ندارن بھ روی پسر ھمس

ھمکلاس و ی خونھ . سینما و تئاتر و پارک رفتن ھم کھ قربونش برم
چون اونا برادر دارن و برادراشون چشم پاک ! ھدوست رفتن ھم ممنوع

چی می مونھ؟ گوشھ ی خونھ نشستن و خواب دیدن و انتظار ! نیستند
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دوست !  و آشنا با راه و چاهودنخواھرای بزرگتر ھم کھ زرنگ ب! کشیدن
بھ بھانھ ی خرید کتاب و وسائل خیاطی و غیره . پسراشون رو داشتن

ما بدبخت بیچاره ھا ! بیرون می رفتن و حالشون رو می کردن بر می گشتن
چھ باید . بودیم کھ حالا حالاھا باید صبر می کردیم و غصھ می خوردیم

پناه , قتی ھم کھ شوھر پیدا نشدو! شوھری خونھ بھ کرد؟ زود ھنگام رفتن 
این وسط نقش رژیم چیھ؟ ! بردن بھ این و اون و در نھایت فرار از خونھ

بھ ! و درست کنیماول خودمون! بھت میگم ھیچی ؟از من می پرسیاگھ 
میخوام بگم کھ ما خودمون ! بعد بریم سراغ رژیم! خونواده مون برسیم

ژیم جلوشو بگیره؟ اونوقت ر! دختره بلند میشھ و میره دوبی! مقصریم
جواب تو و دیگرونھ چی بده؟ داد و ھوارتون بالا نمیره؟ مرده زن و بچھ 

تموم روزو تو ھتل می شینھ و با بچھ ش بازی ! میره دوبیشو ورمیداره 
تقصیره رژیمھ؟ اصلا ! کھ چی؟ زن بره و با کیف پر پول بر گرده! میکنھ

نین دست و پا گیرش ھم بھ حتی گناه وجود رژیم و قوامی دونی چیھ؟ 
در باره خودم کھ حق ! در باره کسی دیگھ چیزی نمی گم! گردن خودمونھ
 کھ احساس کردم یھ حس مگھ نھ؟ دوازده سیزده سالم بود! دارم حرف بزنم
اما ! چی بودن بھ درستی نمی دونستم! و وجودم پا می گیرنھائی دارن ت

لاتر بعضی وقتا عکسھای یادمھ کھ بعضی از دخترای کلاس و کلاسای با
عکسھائی از ! سکسی با خودشون میاوردن و بھ دیگرون نشون می دادن

بعضی ھا . ی زن و مرد و غیرهھمخوابگ, زنانھ, آلت ھای تناسلی مردانھ
. بودن کھ بابت این عکسا پول می دادن و با تماشای اونا حال می کردن

ی شناختھ نشده علاقمند اما با بیدار شدن اون حسھا! اوائل خوشم نمی اومد
یھ بار یکی از دوستام یھ عکس سکسی برام ! شدم کھ اون عکسھا رو ببینم

. ی کھ ھم سن و سال خودم بود ژاپنی یا چینھ دخترعکسی بود از ی! اورد
پاھاشو جلوی . الیکھ لخت لخت بود روی یھ مبل لم داده بوددر حدختره 

شو لیس می  تناسلی  آلتداشتسال  میون یدوربین عکاسی واکرده و مرد
حسابی حالی بھ حالی  عکس با دیدن اون. دختره ھم داشت می خندید. زد
, بدون آنکھ درک درستی از لیس زدن و نتایج احتمالیش داشتھ باشم. شدم

 کردم و اما خودم رو کنترل. آرزو کردم کھ کاش بھ جای اون دختره بودم
خره تر اینکھ شروع کردم از ھمھ مس. یاوردمجلوی دوستم بھ روی خودم ن

 کھ داشتم بر مدرسھ زنگ آخر اما تا !  در اوردنخندیدن و چارلی بازیبھ 
بھ . فکر می کردماون عکسھ  خونھ حالم خراب بود و ھمش بھ میگشتم

نجات دادم و پریدم لباس فرم مدرسھ  خونھ خودمو از شر مجرد رسیدن بھ
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آویزون کھ بالای دستشوئی آئینھ ای چفت درو انداختم و جلوی ! تو توالت
دستمو آروم آروم بردم توی . بلوز و شلوارمو کندم!  ایستادمکرده بودن

نوک , با کنجکاوی و حس خاصی کھ تا حالا تجربھ نکرده بودم. کرستم
. وازش شون کردمو نو مالیدم  اطرافشونبا سر انگشتم. و لمس کردمنامپستو

بعد در ! دم بھ مالوندشونو تو دست گرفتم و شروع کرپشت سرش پستونام
دست راستمو آروم و با احتیاط , حالیکھ با دست چپ اونا رو می مالوندم

شروع کردم بھ . آلتی تناسلیم برجستھ و داغ شده بود. کردم توی شورتم
بدنم لحظھ بھ لحظھ . احساسی شیرین و لذت بخش بھم دست داد! مالیدنش

کردم احساس . تر خوشم میومدھر چھ بیشتر می مالوندم بیش. داغ تر می شد
. آئینھ رو بر داشتم و روی زمین نشستم!  خیس تر میشھکھ دستم خیس و

آئینھ رو طوری رو بھ روم گذاشتم کھ وقتی . شورتمو از پام در اوردم
بھش نگاه می کردم چیزی جز آلت تناسلی خیس و پاھامو بلند می کردم و 
! خیلی خوشگل و مامانی بود! تا حالا ندیده بودمش. پف کرده ام نمی دیدم

یا ! خنده دار نیس؟ آدم تو سن دوازده سیزده سالگی کس خودشو ندیده باشھ
تا اونجا کھ پول تو جیبی شو بده و عکس ! حسرت دیدن یھ کیرو داشتھ باشھ

  مسخره س مگھ نھ؟ ! گناه شم بندازه گردن رژیم! کیر بخره
بدنش را کش و .  در می آیداز فرط خنده اشکھایش. با صدائی بلند می خندد

  : قوسی می دھد و در ادامھ می گوید
. موھای نازک و نرم اطراف شو نوازش کردم. داشتم دیوونھ می شدم -

شروع کردم بھ دست ھ بھ آئینھ زل زده بودم ھمینطور ک! رفتم تو آئینھ
با دست چپ ھم . مچوچولھ ی برجستھ و سفتمالیدن  و اطراف کسمکشیدن 

نفسم تند و با ادامھ ی کار .  مالیدم و با نوکشون بازی می کردمپستونامو می
دیگھ ! نفسم داشت بند میومد. حرکت دستامو سریع تر کردم. تندتر می شد

سبابھ و دو انگشت . بلکھ اونا رو چنگ می زدم. پستونامو نمی مالوندم
دست راست مو گذاشتم روی چوچولم و شروع کردم با تموم قدرت وسط 

دیگھ داشتم از حال می . نتموم انگشتای دستم خیسھ آب شده بود! مالوندنش
نالھ در ناخود آگاه بھ . بھ حالتی عجیب و غریب و ناشناختھ رسیدم.  رفتم
تو ھمون حالت تو ! پلک ھام روی ھم افتادند. دیوونھ می شدمداشتم ! اومدم

ھ یکی آخ! ذھنم مجسم کردم کھ زیر برادرم خوابیدم و اون داره منو میکنھ
انگار یھ یھو ! چیز دیگھ ای بھ نظرم نرسید! دوبار دزدکی کیرشو دیده بودم

از . چیزی تو بدنم منفجر شد و تموم اعضای بدنم شروع بھ لرزیدن کرد
. تو کف توالت افتادمخستھ و بی حال , شدت لذتی کھ بھم دست داده بود
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 اگھ اون !مردی کھ چھره نداشت. کردمچشام رو بستھ و بھ یھ مرد فکر 
کنارم بود چھ می شد؟ سد در سد مجبور نبودم بھ طور ھمزمان پستونام و 

اونا رو می مکید و گاز ! اون بھ سینھ ھام چنگ می انداخت. آلتم رو بمالم
شایدم مثل فیلم  !مالیدمی و با کیرش چوچولھ و اطراف کسم! می گرفت

 با زبون گرم و آلتم رو, ھای سینمائی یا اون مردی کھ تو عکس دیده بودم
کیف دیگھ ای ! حتما لذتی کھ می بردم سد جندان بود! نرمش لیس می زد

 رو ھمین اصل تصمیم گرفتم ھر چھ سریعتر شوھر کنم و از !داشت
بعد از , با وجودی کھ شوھر کردم, اما باور کن. زندگی خودم لذت ببرم

 مزه ی ,حال کردم و برنامھ سکسی داشتمشوھرم با مردا و زنای بسیاری 
اما . اون روز ھنوز زیر دندونمھ و بھ ھیچ عنوان نمی تونم فراموشش کنم

تو اون جامعھ چند ھزار یا چند میلیون دختر مثل , پرسش اساسی من اینھ
من پیدا می شن؟ با اونا چھ رفتاری می کنن؟ مخصوصا تو این اوضاع و 

ست شون بھ اگرم بیکار نباشن معتادن و د! زمونھ کھ پسرا اکثرا بیکارن
اونا فرصتی برای زن گرفتن و ! حقھ ی وافور و نگاری و زرورق بنده

قمھ و چاقو ! اما تعصب و مردونگی شون سر جاشھ! عشق و حال ندارن
از خونھ اینھ کھ یھ دختر باید چکار کنھ؟ بھ نظر تو ! ھھم کھ فت و فراوون

عدشم چھل و ھشت ب! ھمون شب اول ترتیبشون داده میشھ! فرار می کنن
اگرم !  یا سر از دوبی و کویت و پاکستان در میارن.می ریزن تو خیابونا

       ! بتونن خودشونو بھ اروپا برسونن کھ معلومھ
از زمین تا آسمان با سوسن و دیگران تفاوت . فروغ موجود دیگری بود

سراسر عمرش را در راه مبارزه با بی عدالتی و گند و کثافتی کھ ! داشت
 –قبل از کودتای امریکائی .  منجلاب کشانده سپری نموده بوددنیا را بھ

دورانی .  وارد دنیای مبارزه و سیاست شده بود١٣٣٢انگلیسی سال 
 بھ سپس مجبور! ی و مخفی گذرانده بودطولانی را در خانھ ھای تیم

مھاجرت شده و تجربھ زندگی در کشورھای سوسیالیستی و سرمایھ داری 
 حقیقی و واقعی جامعھ ی بشری را بھ خوبی و دشمن. را پشت سر داشت
دیدش نسبت بھ زندگی و خانواده و مسائل و مشکلات ! درستی می شناخت

رھائی زنان از وضعیت موجود و برابری آنان با . زنان چیز دیگری بود
اجتماعی و , اقتصادی, سیاسی, مردان را در ھمھ ی عرصھ ھای فرھنگی

! بارزه ی خستگی ناپذیرشان می دانستغیره در گرو شناخت و آگاھی و م
بر خلاف سوسن کھ ! نسبت بھ مبارزه و پیروزیشان ایمان راسخ داشت

تمام نیرو و توانش را بھ کار می بست تا کانون آگاھانھ یا ناآگاھانھ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨٥

خانوادگی زنان را از ھم بپاشد و آنانرا بھ ھمان راھی بکشاند کھ خود در 
  :ی کردآن گام بر می داشت و طی طریق م

 یھ مدت ! دخل و خرجی ھم ندارهچرا فقط من؟!  ھمھ شون باید بکشند-
بعدشم یھ آشنائی غیر مترقبھ و ناگھانی با یھ جوون . دوستی و رفت و آمد

ترگل و ورگل و سر و زبون دار کھ حاضره بھ خاطر یھ زن از ھمھ چیز 
 اولو کافیھ خوان! ھر کاری اولین قدمش سختھ! و ھمھ کس و کارش بگذره
 اینم !بعدش تا خوان ھفتم رو چھار نعل میری! بھ سلامت پشت سر بذاری

از راه بھ در زن دیگھ ای رو , مثل یھ زنگفتھ باشم کھ ھیچکس نمی تونھ 
! اون طور کھ دلش میخواد خرابش کنھ, بعدشم! کنھ و بھ بیراھھ بکشونھ

رت اتفاق بھ ند, اگھ ده تا مرد درباره ی یھ زن حرف بزنن! تصورشو بکن
اما اگھ دو تا زن پشت سر ! کننحرفای دو نفرشونو باور مردم می افتھ کھ 

ی کھ می ئاونا, حرف بزنن و ادعا کنن کھ طرف پالونش کجھای  دیگھ زن
   ! شنفن حرف دو نفرشونو بدون برو برگرد و چون و چرا باور می کنن

باتر و از سوسن زینیز  در این سن و سال فروغ, از ھمھ مھمتر اینکھ
  ! جذاب تر بھ نظر می رسید

حالتی عصبی تکان داد سرش را با , آنروز با دیدن جمعیت حاضر در میدان
  :و در حالیکھ پویا را در آغوش می کشید خطاب بھ وی گفت

,  پیشنھاد بده موقع برگزاری تظاھرات و گردھمائی ھا آب گوشتی-
و از خونھ ماعتبتونن این جشاید از این طریق ! چیزی بدن, یچلوکباب

  !ھاشون بیرون بکشن
  :پویا خنده کنان جواب داد

  !خواھم کرد اگر دستم برسد حتما این کار را -
 امام حسین و رفقا تو مراسم عزاداری!  بدون شوخی میگم! واالله جون تو-

بر پا و جاسوسا و خبرچینای رژیم کھ از طرف سفارتی ھا ی ائمھ بقیھ 
 سرنوشتظاھرات و گردھمائی ھائی کھ بھ تشرکت می کنن تا میشھ بیشتر 
  ! مربوطھ کشورشونخودشون و

 دھر روز ھم کھ می گذر!  کرد؟ فعلا کھ این جوریھودش ش میکار چ-
  !ودش دین و مذھب بیشتر میجمھوری ملایان و گرایش رفقا بسوی 

  :فروغ با صدای بلندی خندید و گفت
فقا و اشک علت گرایش ر!  بھ طرف دین و مذھب کھ چھ عرض کنم-

دلیل توجھ شون بھ طرف , تمساح ریختن شون برای امام حسین و کی و کی
ھمانطور کھ طرفداری از ! دین و مذھب بھانھ ست! دین و مذھب نیست
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دلیل ! اتحاد شوروی و چین و آلبانی برای خیلی ھا بھانھ ای بیش نبود
ا تنھاینھ کھ موضع گیری و گرایش کنونی رفقا بسوی دین و مذھب ھم 

سفره ! سفره ھای رژیم و ایالات متحده امریکاست, باقی ماندهی ھاسفره 
و الا کی باور میکنھ کھ نظریھ پردازان ! ھائی کھ چرب تر و پر رونق ترند

, بھ دامن نئولیبرالیسمبا این سرعت , لنینیسم -و تئوری بافان مارکسیسم 
؟ تو باور می اسلام ناب محمدی و دیگ حلیم ذوب در ولایت فقیھ بھ غلطند

سازشکاری و ! از گذشتھ ی خودش بدش میاد! کنی؟ آدم خجالت میکشھ
اگھ اردوگاه سوسیالیسم و اتحاد شوروی از ! رنگ عوض کردن تا این حد؟

چون در آن صورت نون یھ عده ای آجر  .نشونت می دادم, ھم نپاشیده بود
 نمی ژیم و کسب و کار سفارتیا ھمدکون خرافات ردر نتیجھ  !نمی شد
جلوی ,  و ذره ای شرف و حیثیت دارنم اگھ راست میگنالآن ش! گرفت

یعنی ھمانطور کھ رذیلانھ و ! بگیرنرفت و آمدھای این جماعت بھ ایرونو 
باھاشون , عوامفریبانھ ادعا می کنن کھ دو ملیتی بودن افراد رو قبول ندارن

و یده چلو خورش قیمھ و چلو کباب برگ و کوبیا جلوی ! بر خورد کنن
دادنشون رو تو شبای ماه رمضون و دھھ ی محرم و سفر دوغ آبعلی 

  ! و دکون شون چطوری تختھ میشھ طرفداراشون کیا ھستننتا ببین! بگیرن
!  و امام زاده ھاشون پیروی می کننن مردم ما از پیشوایان دینی و اماما-

   نشنیدی؟  رامگھ اون داستان
   کدوم داستانو؟-
  !ھیھ داستان مذھبی -
حتما باید جالب و , داستانی کھ پویا از اون خوشش بیاد!  مذھبی باشھ-

  !شنیدنی باشھ
ا تعریف و تمجید از ھ ھدف از ساختن و نقل این داستان از طرف آخوند-

آنھم در دورانی کھ , با نقل این داستانغافل از اینکھ ! علی ابن ابی طالبھ
 القدرش را با گوشت و مردم ما عدالت و دادگستری علی و اولاد جلیل
 و آبروی نداشتھ ی خود, گوست و استخوان ھاشان احساس نموده اند

  !د می برندان رسالت و امت ھمیشھ در صحنھ راخان
  :فروغ خنده ای بلند کرد و گفت

  !بگو ببینم -
ا در کنار سایر خصلت ھای ھ آخوند!یه ا شنیدداستان رااین  مطمئنم کھ -

خلاصھ می  مطلق در وجود علی ابن ابیطالب انسانی و بشری کھ بھ طور
رعایت حق و حقوق مسلمین و تقسیم د دم از عدالت و ھتا دلت بخوا, کنند
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درست مثل خمینی و خامنھ ! دمی زنناین جناب توسط بیت المال عادلانھ ی 
 دتلاش می کنن و دن بزرگوارنشھ این دوتا ھم بچھ ھای ھماھر چھ با! ای
و جویبار عدالت را در  دذارنگن ب بزرگوارشای جد جای پاھایشان راپاتا 

جویباری کھ بھ مرور بھ رودخانھ و زمانی ! سرزمین امام زمان جاری کند
بھ ھر جھت سرت ! دریائی خواھد شد, کھ نشان از تاک و تاک نشان نباشد

این بیچاره نابینا !  داشتھ بھ نام عقیلیبرادرحضرت علی ! را درد نیارم
مرتبا بچھ پس می انداختھ و بر , ازش ساختھ نبوده یبوده و چون کار

از اونجا کھ ! جمعیت مومنین و جھادگران فی سبیل االله می افزوده
و پدر از داشتھ وشاک و غیره خوراک و پجھادگران و مومنین آینده نیاز بھ 

برادری کھ !  بھ سراغ برادرش می فرستنداو را,  بر نمی آمدهانشعھده 
ن برادری کھ وقتی ھما! تیت المال مسلمین بوده اسرھبر و صندوقدار ب

فورا چراغ بیت المال را , صی داشتھمراجعھ کننده ای با وی کار خصو
تا حق و حقوق امت ! است روشن می کرده اش رانھ خاموش و چراغ خا

درست مثل اکثر علمای بیسواد و خر رنگ کن دستگاه خلیفھ ! ضایع نشود
چھره و مزه ی حقیقی عدالت و لھ ی اخیر گری شیعھ کھ ظرف این چند سا

 بھ نحوی کھ امت !دنده انرا بھ مردم ما نشان داده و چشااسلامی برابری 
ھمیشھ در صحنھ چشم بھ راه و منتظر تتمھ اش مانده و کوچکترین حرف و 

ی را نسبت بھ حضرات تحمل نمی کند و مرگ گوینده انتقاد بھ جا و بر حق
راغ برادر  لنگ لنگان بھ سعقیل عصا زنان و, خلاصھ! را مطالبھ می کند

ی رای او و خانواده  تا سھمیھ بیشتری بی کندو از وی خواھش م می رود
ب حضرت کھ پیشانیش از فرط ناراحتی و غض! پر جمعیتش در نظر بگیرد

آن بیچاره ھم ! ورد پیش بیاھد تا دستش رااز عقیل می خوا, عرق کرده بوده
حضرت کھ بنا بھ ! ک برادر دراز می کنددستش را برای گرفتن کم

ھمیشھ ی اوقات منقلی پر از آتش در کنارش قرار , مصلحت و فرمان االله
! گذارد می ا با انبر گرفتھ و کف دست عقیلحبھ ی ذغال مشتعلی ر, داشتھ

: علی بھ وی می گوید. بال جیغی بلند دستش را کنار می کشددنھ بیچاره ب
 چطور توقع داری برادرت را, می کنینین نالھ تو کھ از یھ حبھ ی ذغال چ

پرتاب آتش جھنم  در شعلھ ھای سرکش بھ خاطر عدم رعایت حق مسلمین 
با !  شودده از خانھ ی علی خارج میکنی؟ عقیل رنجیده خاطر و آزر

روابط قومی و خویشی خداحافظی می ف برادری و عدالت اسلامی و عواط
دشمن آل علی ,  و بھ قلمرو معاویھدیش را می گیردست زن و بچھ ھا! کند
 معاویھ از او استقبال شایان توجھی بھ عمل می !مسلمین پناه می برد و 
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پس از ! یش را بر آورده می کندھای  و ھمھ ی خواستھ ھا و نیازمندآورد
من و علی را چگونھ می بینی؟ از , عقیل: رسدمدتی معاویھ از وی می پ

یعیان بھ طور اخص از بر زبان آوردن نجا کھ مسلمین بھ طور اعم و شآ
ن ایرانی مقیم خارج کھ بھ عقیل نیز مانند ھزارا, دحقیقت وحشتی ندارن

 عدالت و بشر دوستی و انسانیت حضرات پی برده و نادم و پشیمان از
  تا ضمن لذت بردن از مشاھده ی خرابیدن می شتابنگذشتھ بھ پای بوس شا

 بر سر  و کثافت علما راگھ, لاکت مردمنی مملکت و بیچارگی و فھا و ویرا
د تا از شعلھ ھای آتش جھنم در ن بمالند و بھ صورت شاذارنگبشان و دیده 
گرچھ سفره ی تو رنگین تر و لقمھ :  گویددر جواب معاویھ می, دننامان بما

 در راه اسلام و عدالت و آخرت و ترا در راه اما علی را, یت چربترندھا
  !ستی می بینمکفر و ظلم و دنیا دو

یکی از برگذار کنندگان ! با صدای بلند خندیدندفروغ و بھ دنبال وی پویا 
ھمراه با احترام و لبخند از آنان خواست تا قدری ! مراسم بھ سراغشان آمد

       !از میکروفون و دستگاھھای صوتی فاصلھ بگیرند
 ھمھ ی او با. بھ سزائی بر روی سوسن گذاشتتاثیر , اولین سفر بھ ایران

 تفاوت ھای ۶۴ تا ۵٧با ایران سالھای , وجود احساس کرد کھ ایران امروز
در این مدت کھ وی در خارج زندگی می کرده و . فاحش و بسزائی دارد

لذت بقول و گفتھ ی خودش از آزادی ھای دمکراتیک دنیای سرمایھ داری 
ی ژرف د سالھ پیموده و دچار دگرگونی ھاجامعھ ی ایران راه س, می برده

  !:و عمیقی شده است
واقعا دنیا دست کیھ و ما فھمیدم کھ بھ مجرد ورود بھ فرودگاه مھرآباد  -

از اون بگیر و ببندھا و فشارھای اولیھ ! چطوری بگم؟ کلی عقبیم. باختھ ایم
فروشگاھھای لوکس ! مردم زندگی آروم و بی دردسری دارن! خبری نیست
آپارتمانھای , گ راھھای تمیز و مامانیبزر, پارکھای با صفا, و پر و پیمون

بریم و از اونائی از اینجا باید چطوری بگم؟ ! شیک و سر بھ آسمون کشیده
مردم و اونائی کھ دست شون بھ . کھ تو مملکت زندگی می کنن یاد بگیریم

, پیک نیک! کیف و حالی می کنن کھ نگو و نپرس, دھن شون میرسھ
لباسا و !  از زنا و دخترا کھ نگو!مھمونی و بریز و بپاشھای شاھانھ

! روسری ھای رنگارنگ و تو دل برو! مانتوھای شیک و گرودن قیمت
از دیسکو و کلوپ ! آرایش ھای تمیز و خوش گذرونی ھای بی حد و حصر

برای خودشون پارتی ھای و دخترا زنا اما , رقص و اینا خبری نیست
ور ھم جمع می شن و بھ بھانھ ی جشن تولد و غیره د. دستجمعی می زارن
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. دخترا دوست پسر می گیرن! از مشروب کھ نگو! می زنن و می رقصن
 ھر! مردا ھم کھ قربونشون برم. پسرا دوست دخترای جور واجور دارن

چندتا نشمھ ی صیغھ ای ,  زن عقدی و قانونیشکدومشونو کھ می بینی کنار
زادونھ و دخترای جوون آ!  و کیف دنیا رو میکنھو غیر صیغھ ای داره

بدون دردسر بھ دوبی و کیش و جاھای دیگھ سفر می کنن و با کیف ھای 
! نمی دونی چھ دنیائیھ. بر می گردنو پیمون پر پول و چمدون ھای پر 

تا پسر پولدار و جذاب ھر دختری کھ می بینی با چند! می کنن دیگھحال 
برای کیف دنیا رو ! خونواده ھا کمترین کنترلی روشون ندارن! می پره

! کوچکترین وجھ تشابھی با ما بیچاره ھا ندارن! خودشون می کنن
چیھ و چھ فرقی با دودول موجوداتی کھ تا شب عروسی نمی فھمیدیم کیر 

ه درذلیل م! م ببینیم یا اسمی ازش بیاریمجرأت نداشتیم کس خودمون! داره
ی نو مبکارتشوپرده ی و ن آخر سر ھم میر! چھ گناھی کرده بود نمی دونم

چون نم خوان با آبرو و حثیت ! بھتر و خوش فرم تر از اولش! دوزن
اینھ کھ کس شونو دست نخورده و ! خونواده و سنت ھای جامعھ بازی کنن

شوھر ھم برای خودش حال میکنھ و سرشو ! دست شوھرهپلمب شده میدن 
شب یر بیاره و گ بالا می گیره کھ بالاخره تونستھ یھ دختر نجیب و باکره رو

دیگھ ! بعدشم معلومھ !راه شو باز کنھفاف کھ کم از صبح پادشاھی نیس ز
! شوھر کرده و پلمبش برداشتھ! مانع و خاکریز و تپھ ای تو راه نیس

  !دوره گذشتھ واقعا مرده و اثری ازش نمی بینی! خلاصھ دنیای دیگھ ایس
  :با صدای بلند می خندد

ھر دکتری کھ جوازی ! هدکونی برای دکترا باز شد! ون آره ارواح پدرش-
مطبی باز کرده و برای , داره و می تونھ سھ چھارتا کوک و بخیھ بزنھ

دکترامون شب و روز مشغول ! دنیای عجیبیھ! خودش پول پارو میکنھ
فکر . طوری کھ فکر کنم تو دنیا رتبھ اولو داشتھ باشیم! دوخت و دوزند

ھمھ شون می ! ھا دونن ینکنی مردامون بیخبرن و چیزی در این باره نم
از ! اینم یھ جوریشھ! و بھ خریت می زننجون تو خودشوناما ! دونن

با چون ! شایدم از زرنگیشونھ! حماقت و خریت خودشون لذت می برن
کون زنو ھای مشروع و غیر مشروع گرفتن معشوقھ و بر قراری رابطھ 

ا ب! زنا ھم ھمینطور! رو می سوزونن و حسابشو کف دستش می زارن
رابطھ ھاشونو با دوست , رفتن بھ خونھ ی بخت شوھر کردن و وجود
 !این بھ اون در!  رو جا میارنی قبلیشون حفظ می کنن و حال شوھرهپسرا

  !گلھ نداره, چیزی کھ عوض داره, از قدیم ھم گفتن
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 از آنجا کھ ھمای شانس و اقبال ھمیشھ با سوسن ھمراه بوده و سایھ بھ سایھ
بھ در سفر بھ ایران نیز از ھمراھی و مساعدت , دپرواز نموده و می کن اش

سر بزنگاه بھ فریادش رسید و . دریغ نورزیدو حمایت مادی و معنویش وی 
زیرا سوسن خانم تا ممنوع . او را از یک خطر بزرگ و حتمی نجات داد

  :تان کمتر از یک قدم فاصلھ داش در ایرالخروج شدن و ماندگار شدن
دلم خوش بود کھ از شوھرم ! خبر نداشتمھیج جا از  چھ می دونم؟ من کھ -

سرمو انداختم ! ه م وجود ندارهتلاق گرفتھ ام و کوچکترین مانعی سر را
تو نگو چون تلاق ما بھ صورت خارجی ! زیر و بی خیال گربھ راه افتادم

 برام شوھر بی غیرتم , ایران بھ ثبت نرسیدهاسناد رسمی بوده و در دفاتر 
بھت گفتم !  و می خواد از من انتقام بگیرهحشتناکی دیدهخواب و خیالھای و

برای , وقتی از ھم جدا شدیم !با رژیم ھمکاری می کردسالھا پیش از ! کھ
تمام فیلمھا و عکس ھای مربوط خوش خدمتی و خوش رقصی ھم کھ شده 

 وزارت بھ راھپیمائی ھا و تظاھراتھای خارج از کشورو در اختیار
 بھشون حالا ھم خبر ورود منو! گذاشتھ بودیم اطلاعات و مامورای رژ

و بھ مجرد رسیدن بھ گزارش کرده و ازشون خواستھ بود تا اذیتم بکنن 
  ! بگیرنحالمو درست و حسابی , ایران

چشمھایش را از ھم می گشاید و با لحنی . قیافھ ای جدی بھ خودش می گیرد
  :تند و صدائی محکم می گوید

د کھ من ھمون سوسن احمق و سنتی و تو فکر کرده بو! ارواح پدرش -
سوسنی کھ ھر بلائی سرم میاورد و نفسم در ! سری خور چند سال پیشم

پاسپورتمو گرفتن و بھم گفتن کھ سھ روز , تو فرودگاه مھرآباد! نمی اومد
یارو کھ پاسپورتمو ! دیگھ خودمو بھ یھ آدرسی کھ بھم دادن معرفی کنم

چون ھش گفتم نمی تونم ب!  بود میمونیکنترل می کرد از اون اکبیریھا
 و قوم و اصلا تو این شھر کس و کاربھش گفتم کھ ! ساکن تھرون نیستم

سرشو , وقتی بھش گفتم! تون رو ازم پرسیدشھرساسم ! ندارمھم ی خویش
بعد از سھ روز ! با اونجا تماس می گیرم! خیلی خوب: تکون داد و گفت

پاسپورتتم می ! را معرفی کنیخودتو بھ برادتو ھمون شھرستون باید 
روزی کھ قرار بود . خوان اولو پشت سر گذاشتھ بودم! فرستیم ھمونجا

تموم موھای زائد . درست و حسابی بھ خودم رسیدم, خودمو معرفی کنم
یھ دست لباس تمیز و بیا منو بکن . صاف و صیقلی کردم. بدنمو زدم

کننده ترین عطرامو خوشبوترین و وسوسھ . ھفت قلم آرایش کردم. پوشیدم
 پوشیدم و  یھ مانتو و یھ روسری رنگ و وارنگ. رو سر و پیکرم ریختم
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مگھ نھ؟ برای ! بالاخره اونام آدمند و مثل بقیھ ی مردا دل دارن! راه افتادم
! راھی کھ شوھر احمقم فکرشم نمی کرد! ھر کاری باید از راھش وارد شد

لین برادری کھ چشمش بھ من دایره ی اطلاعات با اعتراض اوبھ با ورود 
. بھش گفتم کھ از خارج میام و با محیط  آشنائی ندارم. افتاد رو بھ رو شدم

سرشو تکون داد ,  با شنیدن کلمھ ی خارجیارو ! اومده ام تا پاسپدتمو بگیرم
نگفت و خفھ خون دیگھ ای  چیز! ھمین! و زیر لبی استغفراالله ای گفت

ن با چشمای حیزش داشت منو می اما باور ک. سرش زیر بود. گرفت
. منو تا داخل ساختمون ھمراھی کرد! بھم اشاره کرد تا دنبالش برم .خورد

دستگیره درو . چند ضربھ ی کوچک بھ در زد. اتاقی ایستاددر جلوی 
با !  خودشپی کاررفت بعدشم گورشو گم کرد و ! بفرما: چرخوند و گفت

ی بھ طور وحشتناکی می حقیقتش رو بخوا. ز وارد اتاق شدمترس و لر
حقم , با اون چیزائی کھ شنیده بودم و برام تعریف کردن بودن. ترسیدم
دکوراسیون اتاق مجلل و درست و ! ھیچکس تو اتاق نبود!  بترسمداشتم

برادرا بھ خودشون و اتاق کاراشون , تو چند سالھ ی گذشتھ. حسابی بود
اول انقلاب و اون دم و ل سالھای ھ مثگدی! درست و حسابی حال داده بودند

دستگاه فکسنی و تو سری خورده ی یادگار مانده از حضرت علی و بقیھ ی 
 میزھای چوب گردوئی و صندلی ھا و مبلمان ھای شیک و !ائمھ نبود
 روزنامھ ! طاغوتی, بھ قول بچھ ھا کاملا مدیر کلی یا طاغوتیھ! امروزی

با  . داشت بر داشتموشھ ی اتاق قرارای رو از روی میز کوچکی کھ تو گ
 پای چپمو روی پای راستم .نشستماجازه ی خودم روی مبل نرم و راحت 

کمتر یا بیشتر , بیست دقیقھ, یھ ربع. انداختم و روزنامھ رو باز کردم
زیر چشمی نگاش . در باز شد و حاج آقائی میون سال وارد شد! گذشت
ول و پلھ و جاه و از اونائی کھ اگھ پ. بھ لعنت خدا ھم نمی ارزید. کردم

درست ! ھیچ دختر یا زنی نگاھشون ھم نمی کنھ, مقامی نداشتھ باشن
اولش یھ خورده ادای مسلمونای ! ھمونم شد! ھمونی کھ من می خواستم

اما وقتی بھ بھونھ ی ! مکتبی و حزب الھی ھای دو آتشھ ی رو در اورد
مو نشونش گرم بودن ھوا یکی دوتا دکمھ ی مانتومو باز کردم و سینھ ھا

و زمانیکھ بھ بھونھ ی جواب دادن بھ سئوالات سرمو . آتشش سرد شد, دادم
کاملا مترقی , بھش نزدیک کردمو و عطر گیسوھامو تو صورتش ول کردم

آدرس و نشونی خونھ ی وقتی , سر آخرھم! امروزی و دمکرات شدو 
ملا کا,  مشتاق و بی تاب ھمخوابی با وی نشون دادمیشو گرفتم و خودمولخا

نشون بھ اون نشون کھ یھ تو ! از مسلمونی و حزب الھی گری بری شد
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تموم کارمو راس و . و ھمھ ی ھواداراش زد دھنی محکم بھ شوھر سابقم
درد .  و قول داد کھ دنبال تلاق نامھ ی ثبتی و محضریم ھم برهریس کرد
بھ ! خیلی باش ایاغ شدم! حالی بھش دادم و پاداششم گرفتم! سرت ندم

محل کار و موبایلشو بھم داد و ازم خواست تا , خونھشماره تلفن یکھ طور
 باھاش حتی تو خارج از کشور, در صورت گرفتاری و بر خورد با مشکل
دو روز قبل از آمدن بھ اروپا نیز . تماس بگیرم و رو دوستیش حساب کنم

ضمن قدر دانی از , جلوی یکی دوتا از ھمکارش. بھ محل کارش رفتم
راھی من با وزارت اطلاعات کلی کتاب مذھبی و غیر م ھھمکاری و

از میون کتابا . مذھبی و سی دی و وسائل دکوری و تزئینی بھم ھدیھ کرد
بھ ! بودیھ جلد نھج البلاغھ حضرت علی ھم , ی مولویمثنوکتاب علاوه بر 

ھر وقت دلم می گیره و غم و . کلی باھاش حال می کنم! نظر من محشره
 با خوندن یکی دو صفحھ ش آروم اونو باز می کنم و, یادغصھ بھ سراغم م

           !ممی گیر
از سالھا پیش با پاره ای از ماموران اطلاعاتی او ! سوسن دروغ می گفت

در سفر بھ ! کھ با شوھرش در تماس بودند آشنائی و دوستی داشترژیم 
نھ وی ! ایران نیز بھ سراغ ھمانھا رفتھ و از آنھا تقاضای کمک نموده بود

عات ده و کلی اطلا اطلاعات رژیم ھمکاری و ھمراھی نموتنھا با وزارت
و با در دست بلکھ بھ خدمت آنھا نیز در آمده , درست و غلط تحویلشان داده

  :بھ گفتھ ی پویا. بودداشتن شماره ھای تماس بھ اروپا مراجعھ کرده 
! منظورم پیچیدگی او نیست!  موجود عجیب و غریبیستسوسن -
تھمت ! ریا می ورزد! دو روئی می کند! وجودیست مثل اکثر ما ایرانیھام

در راستای بد نام کردن دیگران گام بر می ! سخن چینی می کند! می زند
با این تفاوت ! غیبت و بد گوئی می کند و در نھایت دروغ می گوید! دارد

 اصولا با !کھ دروغ گوئی فضای عظیمی از زندگیش را اشغال نموده است
بھ موقع ھم ھمھ ی آنچھ را کھ گفتھ و بر زبان ! می کندیش زندگی دروغ ھا

مظلوم نمائی و حتی فحاشی و ! با گریھ و زاری! آورده حاشا می کند
در مرحلھ ! از قدرت تخیل بسیار بالائی بر خوردار استدر ضمن ! ھتاکی

, وقتی کھ تم اصلی را پیدا کرد! دروغ ھایش را انتخاب می کند, ی نخست
! وقت تلف می کند و درست و حسابی رویش کار می کند! نیرو می گذارد

 را می شیزائده ھا! می نماید و آنرا ورز می دھدگینش خوب سبک و سن
یعنی مرحلھ ای کھ ! زند تا خوب صیقل بخورد و بھ نتیجھ ی دلخواه برسد

ارھا ب! آنگاه آنرا با بیرحمی تمام بکار می برد!  ھم کاملا باورش کندخودش
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 اعتصابش رفتھ یتو, و بارھا اتفاق افتاده کھ ھمین دروغ ھای خود ساختھ
بھ ھیچ صراطی نیز مستقیم نمی شود و با ! دنه انموداش  و کاملا قاطی

ھزاران دلیل نمی پذیرد کھ این دروغیست کھ خودش ساختھ و نشر داده 
 از! م کارھای شوھرش بودی جریان تمااو از اول تو: برای مثال! است

لاعاتی و با ماموران اطفروش مواد افیونی گرفتھ تا ھمکاری و ھمراھی 
بھ  ! داشترفت و آمدو خانواده ھایشان ین مامورین مبا ھ! رژیمتروریستی 

تا جائی کھ آنان را برتر و والاتر از افراد ! جودشان افتخار می کردو
از  بھ مجردی کھ اما! انقلابی و مبارز خانواده ی خودش می دانست

تمام ! برای حفظ ظاھر ھم کھ راھش را از آنھا جدا کرد, شوھرش جدا شد
سودش را نیز برد و ثمرش را ! بدبختی ھای خودش را بھ پای آنھا نوشت

ش بھ ی پائی باز کرد و پایچون در بین ایرانی ھای خارج از کشور جا !چید
ن باز از جملھ تشکل ھای زنا,  محافل و انجمن ھای مخالف رژیمپاره ای 

ضجھ و نالھ ھای سوسن بھ حدی بود کھ نزدیک ترین دوستان و ! شد
آشنایانش نیز نتوانستند گذشتھ و رابطھ ی نزدیک و صمیمانھ او و افراد 
! مورد نطرش را بھ خاطر بیاورند و حداقل در دام فریبش گرفتار نشوند

ش روش زندگی!  نیز کاملا عوض شدبر گشتن از ایراناولین سفر و پس از 
ن را نان انتقام می گیرد و آگذشتھ از مرداچون کماکان ھمانند ! ویم نمی گرا
عوض شدن از این نظر کھ ! یداردد وامھ بھ کارھائی کھ دلش می خوارا

با ھمھ ی تشکل ھای  ھا و تماس ھایش بطور ناگھانی و غیره مترقبھ ارتباط
 ھم یک ن آ.قطع کرد و مسیحی شدرا و سازمانھای مخالف رژیم زنان 

یش را در صحن م یکشنبھ ھاتمابھ نحوی کھ ! مسیحی معتقد و باورمند
بھ چرا؟ !  مسیحی شده سپری می کند ھایاننیمقدس کلیسا و در میان ایرا

ی  کھ برنامھ دھستنرژیم  وزارت اطلاعات این ماموران, عقیده ی من
در  !معین می کنندرا زندگی و نحوه ی تماس وی با اطرافیان و ایرانیان 

در حالی  !خطری برای رژیم ندارند, حال حاضر تشکل ھای زنان و غیره
بھ ھر دلیل و بھانھ ای کھ در نظر بگیرید باعث , کھ مسیحی شدن ایرانیان

بی آبروئی اسلام عزیز و مبلغین آن کھ ھمانا خلفای االله بر روی زمینند 
ظر می پس شناسائی و معرفی آنان سود آورتر و مفیدتر بھ ن! خواھد شد

 با تمام روزھای ھفتھ را, سوسن خانمی کھ می بینید! رسد تا تشکل زنان
 با سخنان مسیح راھا  و آخر ھفتھ حال می کندعلی حضرت ی نھج البلاغھ 

 این تنھا گوھر نایاب و با! دروغ و بازھم دروغ.  دروغ!مقدسان و پدر
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  پر و ھمھ ی وجودش را مسخرارزشی است کھ فضای زندگی سوسن را
  .نموده است

او بھ آن سھ ویژگی و خصلت برتر بودنی ! سوسن یک مریض جنسی است
سھ ویژگی و خصلتی کھ مورد ! کھ برای خودش خلق کرده بود باور داشت

, از طرف دیگر! بھ ویژه مردان شرقی بوده و ھست, پسند و تحسین مردان
ردان از دوران کودکی تا کنون چنین اندیشیده و می اندیشد کھ ھمھ ی م

در ھر جمع خانوادگی و ! گیتی در آرزوی شبی با وی بودن بھ سر می برند
با نگاھھای ! با چشمھایشان او را می پایند! عمومی مردان بھ او می اندیشند

! تلاش می کنند بھ او نزدیک شوند! شھوت انگیزی بھ او خیره می شوند
سینھ ھایش بھ موھای بلند و ! برای مصاحبت با وی دست و پا می شکنند

و در نھایت در اتش عشق او ! محو تماشای رقصش می شوند! زل می زنند
در !  و ھمخوابی و ھمآغوشی با وی را لحظھ شماری می کنندمی سوزند

مقابل خودش نیز در چنین حال و ھوائی بھ سر می برد و آرزو می کند کھ 
آنھا کاش می توانست با تک تک مردان روی زمین رابطھ بر قرار کند و 

! تا بھ اصطلاح آنان را بھ زانو در آورد و از آنھا انتقام بگیرد! را بچشاند
نھ؟ چنین خصیصھ ای باعث می شود تا ھمگان از وی , مسخره است

از جوانان بلاتکلیف و اسیر در کمپ ھای پناھندگی گرفتھ ! سئواستفاده کنند
یک لکھ ی حیض در پایان نیز مثل ! تا پاسداران و ماموران اطلاعاتی رژیم

 : بھ دورش می اندازند و پی کارشان می روند
از قضای روزگار !  موقتهیھ کار. تو یھ شرکت مھندسی کار گرفتھ بودم -

جوون خوش تیپ !  بودھومناسمش  !یھ پسر ایرونی ھم اونجا کار می کرد
یعنی خیلی کوچکتر از . سن و سالش بھ من نمی خورد. و تو دل بروئی بود

و یعنی مقام بعد از رئیس. ومن تقریبا ھمھ کاره ی شرکت بودھ. من بود
نستم بھ موقع کارامو یاد بھ کارم وارد نبودم و نمی تواز اونجا کھ ز! داشت

آخر وقت اداری بھ . بالاخره ھومن بھ دادم رسید. تحویل بدم کلافھ شده بودم
ی مھربون و کاملا لوطی بچھ ! سراغم می اومد و کارامو تکمیل می کرد

کھ  با ھر کلکی تایھ روز شیطون رفت تو جلدم و بر اون شدم . مسلکی بود
یھ غذای دبش ! کافی بود پاش بھ خونھ م برسھ! شده اونو بھ خونھ م بکشونم

عذر دوست پسرمو , با این فکر خام! ایرونی و بعدشم رختخواب گرم و نرم
بود و اما چھ فایده؟ ھومن سرش بکار خودش ! خواستم و بیرونش کردم

منم نمی خواستم بھ آسونی دست از ! کوچکترین توجھی بھ من نداشت
پا فشاری و اصرار من باعث ! سرش بردارم و ولش کنم بھ امون خدا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٩٥

تا اینکھ یھ روز بھ حرف در اومد و با حالتی بر افروختھ ! رنجشش شد
! خانم پیش خودتون چھ فکری کردین؟ شما بھ جای مادر من ھستین: گفت

, بینین بھتون کمک می کنم و کارای عقب مانده تونو انجام میدماگھ می 
! صرفا بھ خاطر اینھ کھ ھموطنم ھستین و نمی خوام کارتونو از دست بدین

از اون روز . بھ روی خودم نیاوردم و حرفی نزدماما ! خیلی بھم بر خورد
ی یک! از عده ی انجام کارا بر نمی اومدم! بھ بعد ھومن از من فاصلھ گرفت

خلاصھ تو بد مخمصھ ای ! دوبار بھ دفتر رئیس احضار شدم و تذکر گرفتم
نزدیک شدن بھ رئیس و چشوندن ! بھ فکر یھ نقشھ ی دیگھ افتادم. افتادم
نونم تو , اگھ موفق می شدم! رئیس اداره ھم سن و سال خودم بود! اون

ی اما وقت! اما چھ جوری؟ ھر روز یھ نقشھ ی جدید می کشیدم! روغن بود
می , در صورت موفقیت! سبک سنگینش می کردم غلط از آب در میومد

تونستم بھ راحتی ھومنو بھ زانو در بیارم و وادارش کنم کھ مثل سگ جلوم 
شانس با ھومن ! بچھ پر روی عوضی! زانو بزنھ و کس و کونمو بلیسھ

ھ ای کم سن و دختر یکی از دوستام کھ دختر بچ, گلنوشھ روز با ی! بود
! شھرشلوغ کجا؟ تو یکی از خیابونای . با ھومن رو برو شدم, ودسال ب

از نگاه , ولی در ھمین فاصلھ ی کوتاه! ھمین! سلام و علیکی و خداحافظی
وقتی از ! ھای ھومن و گلنوش متوجھ شدم کھ مسائلی بین اونا وجود داره

 با دستپاچگی و ھراس جواب داد کھ برای اولین بار این آقا. گلنوش پرسیدم
می دونستم کھ . توی دیسکو دیده  و این دومین باره کھ اونو می بینھرو 

تو دلم گفتم !  و بھ روی خودم نیاوردممدنبالھ شو نگرفت! داره دروغ میگھ
برای آخر ھفتھ از ھومن دعوت کردم تا ! مدتی گذشت! باشھ گلنوش خانم

, شون بده واکنشی نپیش از اونکھ موضعی بگیره و! برای شام بیاد منزل ما
ھومن من و منی کرد و ! د پیشمکھ گلنوش ھم قراره بیابھش رسوندم 

 ی مادر گلنوش بعد از پایان وقت اداری بھ خونھ . موافقتشو اعلام نمود
مادرش اول مخالفت . رفتم و اجازه ی اونو برای شام شب یکشنبھ گرفتم

کوتاه اومد ولی در برابر عجز و نالھ ی من و شنیدن قصھ ھای تنھائیم . کرد
منافع حساب کار دستش بود و اون جنده خانم ھم البتھ . وافقت کردو م

منافعش ھم ! والا دلش بھ حال من نمی سوخت. خودشو در نظر می گرفت
اونجا بود کھ ھر گاه بھ دنبال دوست پسر جدیدی می گشت یا می خواست 
ی بدور از چشم دوست پسراسش زیر آبی بره از خونھ ی من استفاده م

می تونست اون شبو تا صبح خوش بگذرونھ و با , علاوه بر اون! کرد
منتھا بھش گفتم کھ مھمون . بھ گلنوش ھم خبر دادم! دوس پسرش حال کنھ
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او با . اسم مھمون را ھم بھش گفتم! دارم و اون باید بھ خالھ کمک کنھ
شنیدن اسم ھومن رنگ بھ رنگ شد و با خوشحالی موافقت خودشو اعلام 

از خدا می : مامان اجازه میده؟ چشمکی زدم و بھش گفتم: فقط پرسید !کرد
ساعت چھار ازش خواستم تا . گلنوش خنده ای کرد و چیزی نگفت! خواد

زیرا ساعت ھفت سر و کلھ ی ھومن پیداش ! بعد از ظھر خونھ ی من باشھ
یھ لباس بدن نما و کلی عطر و . اون شب کلی بھ خودم رسیدم. می شد

او ! گلنوش سر ساعت چھار خودشو رسوند! رخاب و سفید آبماتیک و س
ازش خواستم تا . ھم کاملا شیک کرده بود و کلی بخودش رسیده بود

ساعت شش ! اونم قبول کرد! لباساشو عوض کنھ و یھ لباس راحت بپوشھ
دزدکی و بھ دور از چشمای گلنوش خودمو بھ تلفن رساندم و . غذا آماده بود

گفتم کھ ! م کھ اگھ ممکنھ زودتر از موعد مقرر بیاداز ھومن خواھش کرد
 بعدشم یھ نوار موسیقی گذاشتم و !می ترسم غذا سرد بشھ و از دھن بیفتھ

بھ نحوی کھ وقتی ھومن با سر انگشت بھ در کوبید و . صداشو بلند کردم
بیچاره با دیدن ھومن ! گلنوش متوجھ اومدنش نشد, در را بروش باز کردم

اما من در عوض ھومنو تو بغل گرفتم و با ! تتھ پتھ سلام دادھول کرد و با 
 بھانھ اینکھ گلنوش باید بعدشم بھ! ه ای تحریک کننده اونو بوسیدمشیو

دستشو گرفتم و روی لبھ . اونو بھ اتاق خوابم بردم, لباساشو عوض کنھ
تا حالا با کسی سکس داشتھ ای یا نھ؟ می : ازش پرسیدم. تخت نشوندم
رنگ !  سئوال احمقانھ ایست ولی باید از یھ جا شروع می کردمدونستم کھ

دستی بھ موھاش کشیدم و با صدائی آروم ! بھ رنگ شد و لپاش گل انداخت
بھ بھونھ ای کھ دارم نازش می ! قصدی نداشتم, ناراحت نشی عزیز: گفتم
آروم آروم دستمو پائین اوردم و نرمھ ی گوششو لای دو انگشتم , کنم

کمی با گردنش بازی کردم ! بعد نوبت گردنش بود!  اونو مالیدمکمی! گرفتم
 یکی از پستوناشو تو دست گرفتم و! دستمو پائین تر اوردم! و اونو بوسیدم

عینھو دوتا بچھ کبوتر ! چقدر کوچولو و ظریفن: با صدائی آھستھ گفتم
سرشو ! لپاش کاملا گل انداختھ بودن! قربونشون برم! سفیدو و مامانی

شروع کردم با نوک پستونش بازی !  رو سینھ م و آروم گرفتگذاشت
سرمو گذاشتم بیخ گوشش و , کردن و برای اینکھ متوجھ منظورم نشھ

تا این دوتا بچھ کبوتر خوشگل و قشنگ بزرگ بشن : آھستھ تر از قبل گفتم
پر ! و با پرواز خودشون جوونا رو از خودشون بیخود کنن چیزی نمانده

گلنوش سرشو بالا اورد و تو !  دوست داشتنی و نازندچھ ھمین حالا ھم
لب ھای ! این فرصت خوبی بود تا لبشو بھ بوسم! چشام نگاه کرد
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لبومو برای چھارمین بار! بوسھ ی دوم و سوم! کوچولوش داغ داغ بودن
بیچاره شوکھ دختر ! گذاشتم روی لباش و شروع کردم بھ مالیدن و خوردن

بعدش آروم آروم شروع کرد بھ .  حالت موند ھمونچند ثانیھ در! شد بود
 کھ روش رام کردن و حال خانمدمت گرم ستاره ! نمی جانجا! خوردن لبام

! بودخیلی سریع راه افتاده ! کردن با خانوما رو بھ شیوه ی عملی یادم دادی
یواش یواش دست راستمو بردم تو ! شروع خوب و موفقیت آمیزی داشت

چوچولھ شو بھ و دقت با ظرافت ! ی کسششورتش و انگشتمو گذاشتم لا
یعنی درست !  بیکار ننشستماون! بازی گرفتم و شروع کردم بھ مالیدنش

  ھایفتی داشتیم چوچولھبامون رو ھم بود و جحالا ل! ھمین کارو با من کرد
 داشتم ولی این من تجربھ ی ستاره رو! ومی می مالیدیمھمدیگھ رو بھ آر

مثل یک ھمجنس باز حرفھ ای .  پا چلفتی نبودپدر سوختھ ھم امل و دست و
لباس و کرستمو بھ آرومی در . و کارکشتھ حال می داد و حال می کرد

در ھمین . اوردم و دست چپ گلنوشو کھ بیکار بود گذاشتم رو پستون گرمم
. حال لباساشو بالا دادم و بھ او فھماندم کھ می خوام دستی بھ پستوناش بزنم

. ندم و روش دراز کشیدماونو بھ پشت خوابو. رداشو در اوخودش لباس
یم کھ یکی از پشت لبامون رو لب ھم بود و داشتیم کسامونو بھ ھم می مالید

بھ ! سریع گلنوشو رھا کردم و اونو چسبیدم! ھومن بود! منو بغل کرد
گلنوش با مشاھده این . لباساشو کندم و اونو تو رختخواب کشوندمسرعت 

دست و پاھاش شروع بھ ! از صورتش پریدرنگ ! صحنھ یکھ خورد
خودشو جمع و جور کرد و خجالت زده یھ گوشھ تخت ! لرزیدن کردن

ھومن وسط رختخواب نشستھ و گلنوشو نگاه می ! چمپاتمھ زد و نشست
, از خدا خواستھ! اما گلنوش خواس پرت شده و کاملا تو خودش بود! کرد

گلنوش سرشو کمی ! دنشآلت ھومنو تو دست گرفتم و شروع کردم بھ خور
رنگ .  تند آب دھنشو قورت می دادتند و! کردو نگاه منبالا اورد و با دقت 

چند لحظھ ی بعد بھش ! گشتچھره شم یواش یواش بھ حالت عادی بر 
کمی سینھ . یاط جلو اومدتبا اح! اشاره کردم کھ مشغول بشھ و بیکار ننشینھ

ن چوچولھ مو می مالید و با با نوک زبو! راغ کسمسرفت سپس . ھامو مالید
. صدای نالھ ی من و ھومن بلند شده بود. اطراف کسم بازی می کرد

یھو بطرف سینھ ھومن . صداھائی کھ گلنوشو بیش از پیش حشری می کرد
بطوریکھ ھومن تعادلشو از دست داد و روی رختخواب پھن . خیز برداشت

. ع کرد بھ خوردنبدنبال این حرکت لبای ھومنو تو دھن گرفت و شرو. شد
بھ طرف و ھ دستی بھ دور کمرش انداخت و اونھومن ھم از خدا خواست
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. ش و با اشتھای کامل لباشو مکیدسخت تو بغل گرفتسفت و ! خودش کشید
دو تا پاھامو بلند ! چند لحظھ بعد ھومن اونو بھ کناری زد و اومد سراغ من

! تند و تند تلمبھ میزد. کرد و خلیفھ رو بھ میمنت و مبارکی وارد بغداد نمود
ناگھان کیرشو از کسم بیرون آوردن داشتم بر فراز ابرا پرواز می کردم کھ 

شنگول و کیفور از جام بلند ! و تموم آبشو روی شکم و سینھ ھام خالی کرد
بالاخره توانستھ بودم بھ خواستھ ام برسم و این . شدم و بطرف حمام رفتم

با تانی و حوصلھ ی !  جاش بنشونمجوون مغرور و از خود راضی رو سر
صدای نالھ . ن آمدموبدنمو خشک کردم و از حمام بیر. فراوان دوش گرفتم

با سرانگشتان پا وارد اتاق خواب . ی گلنوش در اتاق خواب پیچیده بود
ھومن سرگرم تلمبھ زدن بود و عرق از سر و روی ھر دو شون . شدم

ای منظره ای کھ جلوی چشمام تو یھ گوشھ ایستادم و از تماش! جاری بود
 .اون شب یھ شب تاریخی و بھ یاد ماندنی بود! بود تا دلت بخواد لذت بردم

ما سھ !  باور کن ھیچ وقت از یادم نمیره!مخصوصا برای ھومن و گلنوش
نفر تا صبح نخوابیدیم و ھومن بارھا جور منو و گلنوشو کشید و بھ نوبت 

    ! ر بوداما سھم گلنوش بیشت. بھمون حال داد
  :ھ و دارد با سوسن داشتبھ گفتھ پویا کھ روابط نزدیک و حسنھ ای

عقده ! عقده ای و کینھ توزیست, در مجموع موجود سرخورد سوسن -
از این نظر دوست دارد تا ھمیشھ ! ھایش ریشھ در دوران کودکیش دارند

بودن ! مورد توجھ قرار گیرد یا با افراد سرشناس و معروف آشنا بشود
کھ عاقلانھ بیندیشد و راه درست و صحیح رسیدن بھ مقصد و مقصودش آن

, صرف نظر از ملیت و نژاد, کلیھ دوست پسرھای سوسن! را جستجو کند
رد ! از بیکار و پیتزائی و راننده تاکسی و بلاتکلیف و غیره بلااستثنا دکترند

 حال البتھ تا زمانی کھ با وی زندگی می کنند و بھ قول خودش! خور ندارد
ماھیت حقیقی آنھا و میزان تحصیلاتشان پس از جدائی و ترک ! می دھند

نسبت بھ ھمھ کس و ھمھ چیز کینھ می ! نکودن سوسن معلوم می شود
حاضر بھ گذشت و تغییر رویھ نیز ! حتی نسبت بھ فرزندان خودش! ورزد
خودش را بھ ھر دری می ! مگر آنگاه کھ نیازش بیفتد و محتاج شود! نیست
بھ ھر شرایطی تن می دھد و بھ ھر شیوه ای متوسل می شود تا ! زند

تک کینھ عجیب و غریبی نسبت بھ او ! طرف مقابلش را بھ ترحم وادارد
خواھران و ! بھ ویژه خواھران و برادرانش! تک افراد خانواده اش دارد

, ھرزگی, ھوسرانی, بی بند و باری, در لاابلی گریا کھ اکثربرادرانی 
د اما سوسن سر آم. ندھ و ندارو غیره دست کمی از وی نداشتشھوترانی 
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راپای وجود سوسن را فرا مرضی کھ س. دھمھ و استاد آنھا بھ شمار می آی
 و او را در مقام د افراد خانواده ممتاز و جدا می کناو را از سایر, گرفتھ

بزرگترین . نفرت و انزجار خواھران و برادران ھمخونش قرار می دھد
دم موفقیت او در نگھداری و پای بند نمودن مردان نیز از ھمین جا دلیل ع

یک بیوگرافی کامل , دوبا ھر غریبھ ای کھ آشنا می ش! سرچشمھ می گیرد
کھ چھ شود؟ اولا معرفی و ! ء خانواده اش در اختیارش می گذارداز اعضا

بر شمردن خصوصیات اخلاقی و فردی افراد خانواده بھ طور طبیعی و 
تا چھ رسد بھ نقل ! باعث رماندن و فرار دادن دیگران می شودنرمال 

پرداختھ ی ذھن بیمار و ساختھ و داستانھا و قصھ ھای ی کھ ئاھبیوگرافی 
در این بیوگرافی ھا ھمھ ی افراد ! ودعلیل سوسن نیز بھ آنھا اضافھ ش

دیوانی کھ از . ندطماع و ضعیف کش, خونخوار, بیرحماھریمنانی , خانواده
ی بھ نام سوسن را مورد معصوم و بیگناھن کودکی تا کنون فرشتھ ی دورا

زیرا ! از ھمھ بدتر خواھرانند! تعدی و آزار و اذیت قرار داده و می دھند
اجازه نمی دھند تا سوسن با شوھران یا دوست پسرھای ادواریشان رابطھ 

  !بر قرار کند و بھ ھر ترتیبی کھ شده آنان را بھ رختخواب بکشاند
اگھ اونا عرضھ ی نگھداری و حفظ شوھراشون یا ! ھ زیادی می خورن گ-

قبل از اینکھ یقھ منو , من مقصرم؟ اگھ آدم بودن, دوست پسراشونو ندارن
ھمھ ! بھ کون گھی خودشون نگاه می کردن, و گھ زیادی بخورنبچسبن 

بھ شما میگ ان ! شونم ادعاشون میشھ کھ از زن بودن ھیچ چیزی کم ندارن
یارو ,  شوھر و دوست پسرشون درست تا کردنن و باآدم بود اگھ !نھ زن

چھ مرضی دارشت تا سر از رختخواب من در بیاره؟ مگھ یھ مرد چھ 
حتما یھ عیبی تو کارشون ! ھمین! میخواد؟ یھ غذای گرم و یھ کس نرم

  مگھ نھ؟! ھست دیگھ
  :پویا در ادامھ می گوید

 کھ بین وی و ستعملیحوه ی این شیوه برخورد و ن!  درست متوجھ شدید-
او ! جنگ و جدلی ھمیشگی و پایان ناپذیر بھ وجود آورده استخواھرانش 

کھ با وی آنانی ! رادران خود نیز خشن و بی ترحم استحتی نسبت بھ ب
اند کھ ی شنیده حتما از زبان و,  یا دارندآشنائی مختصر و کوتاه مدتی داشتھ

قبل از , مون اگھ موفق می شدنادرانواده ای بزرگ شدیم کھ برما تو خو« 
! من از کجا بدانم. »!و می دادن و دو دره مون می کردننھمھ ترتیبمو

ادعا نمود کھ خانم داد و ھوار بھ راه انداخت و سوسن , روزی از روزھا
بھ ! این داستان را بھ ھمھ گفت! برادرش قصد تجاوز بھ وی را داشتھ است
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تمامی اعضاء روی برادرش را در بین آبدر مدتی اندک ! ھمھ جا زنگ زد
برادرش ! چیزی نگذشت کھ روابطشان حسنھ شداما ! فامیل و آشنایان برد

مشروب خوری می ! با وی بھ گردش می رفت! را بھ خانھ دعوت می کرد
تمتم داستان گذشتھ رانیز حاشا کرد ! در مھمانی ھا با وی می رقصید! کرد

یقت چھ بود؟ بالاخره یک بار کھ بھ حق! و منکر تمام گفتھ ھای خودش شد
چون ! دل بھ دریا زدم و حقیقت ماجرا را از وی جویا شدم, دیدنم آمده بود

  :تعریف کرداین طوری ھمیشھ رو برویم نشست و قضیھ را 
میخواستم آدمش . راستشو بخوای دروغ گفتم! من کھ بھ تو دروغ نمی گم -

جریان از این ! خواست بکنھکنم تا بفھمھ اینجا ایرون نیس تا ھر غلطی 
رفتم دنبال ! حوصلھ نداشتم! دلم گرفتھ بود! قرار بود کھ تو خونھ تنھا بودم

زن و بچھ ھاشو ول ! اونم تنھا زندگی میکنھ! آدم خوبیھ! ھمسایھ یوگسلاوم
! ھر از چند گاھی سری بھش میزنم! کرده و اومده اینجا دنبال یھ لقمھ نون

براش غذا ! ازش خواستم بیاد پیشم!  میزنھاون سری بھ من! یا بر عکس
ھر وقت غذا داشتھ باشم براش می ! خورد و کلی ھم تشکر کرد! کشیدم
بعدشم ! نشستیم و از ھر دری سخنی گفتیم و کمی مشروب نوشیدیم! برم

! رفتیم تو اتاق خواب! ھوس کردیم بھ ھمدیگھ حالی بدیم و عشقی بکنیم
! صدای زنگ در بلن شد, توش کردھمینکھ مشغول شدیم و یارو سرشو 

یارو ! دیدم نھ! گفتم ھر کیھ خستھ میشھ و میره دنبال کارش! محل نذاشتم
پیرھن یارو ! دستشو گذاشتھ رو شاسی زنگ و بر نمیداره! ول معاملھ نیس

خر شدم و ! دیدم برادرمھ! دوتا دکمھ شو بستم و اومد پشت در! پوشیدمرو 
تا بره ! ھ حالتی نگام کرد کھ زھره ترک شدمبا ی! تعارفش کردم کھ بیاد تو
یارو یوگسلاوه ھم !  پیششلباسامو پوشیدم و اومدم, تو اتاق نشیمنو و بشینھ

چند دقیقھ ای ! بھش گفتم ھمونجو بمونھ و بیرون نیاد! تو اتاق خواب بود
! نھ: کسی پیشتھ؟ خیلی خونسرد جواب دادم: نگذشتھ بود کھ برادرم پرسید

: نھ: منتظر کسی ھستی؟ بازم جواب دادم: کرد و پرسیدبا غضب نگام 
من منی کردم و جواب ! چرا لخت شده بودی؟ حتی شورتم پات نبود: پرسید
کھ آب بری حموم : یھو با کمال بیشرمی گفت! میخواسم برم حموم: دادم

!  رون و زانوتو بشوری؟ سرمو زیر انداختم و ھیچی نگفتمھای رومنی 
کی تو اتاق : چاقوشو از جیبش در اورد و پرسید! ند شددیدم آقا از جاش بل

میری : در خروجی رو بھش نشون دادم و گفتم! دیگھ مھلتش ندادمخوابتھ؟ 
! بیرون یا پلیسو خبر کنم؟ خلاصھ بھ ھر زور و کلی بود بیرونش کردم

چون می دونستم کھ الانھ کھ عالمو و ! بعدشم اون داستانو براش ساختم
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ھر کس دیگھ ! جلو افتادم تا پس نیفتم! کنھ و بھ ھمھ میگھادمو خبردار می
تا اون باشھ تو کارای ! گھ خورده! ھمین کارو می کرد, ای ھم جای من بود

  !بھ جاش بره رو سر زن و بچھ ھاش و مواظب اونا باشھ! من دخالت نکنھ
  :بھ سوسن گفت, عقب و جلو می کردرا پویا در حالیکھ سرش 

  بھ برادر خودت ھم رحم نمی کنی؟ تو کی ھستی؟ حتی -
  :سوسن قاه قاه خندید و گفت

 مگھ تو این دنیای ھپل ھپو کسی بھ من رحم کرده یا میکنھ؟ اصلا بھ -
 اگھ می خواستم برادرم یا کسی دیگھ چھ مربوطھ کھ من چکار می کنم؟
اومدم اینجا کھ ! زور بشنفم و نفس نکشم کھ تو ھمون خراب شده می موندم

ی و احمقانھ از تعصب و غیرت و مردونگی الک!  سری نداشتھ باشمآقا بالا
 چرا باید اجازه بدم کھ اینجارم برام جھنم !ی مردای فامیل بھ دور باشم

ما ! میخوام زندگی کنم! کنن؟ چند روزه ی عمرمو می خوام خوش بگذرونم
آرزوی این یکی رم بھ گور ! کھ بھ ھیچ کدوم از آرزوھامون نرسیدیم

 کی گفتھ؟ مگھ ما بھ آقایون چھ فرقی داریم؟ کردن زنای مسلمون کھ ببریم؟
! خوابیدن با زنای کافر و غیر مسلمون ھم کھ ثواب داره! حق مسلم شونھ

این کھ ! فقط کس ماست کھ باید حسرت بھ دلش بمونھ و رنگ کیرو نبینھ
    ! نشد

 ھم اما بر خوردی چنین بی رحمانھ و ظالمانھ!  بھ کسی مربوط نیست-
  قبول نداری؟! درست نیست

ھر مردی کھ بخواد زور بگھ و حرف خودشو بھ اثبات ! حقش بود -
شما مردا از منطق و ! برسونھ باید منتظر یھ ھمچین برخوردی ھم باشھ

راه و چاره ی ! ما ھم از طریق خودمون, شیوه ی خودتون استفاده می کنین
مردا عادت می دونی؟ اصلا تو ! ھر کی بھ روش خودش! دیگھ ای نداریم

! بھ ھر وسیلھ ای متوسل می شن, وقتی از یھ زنی خوش شون اومد! شونھ
آخر سر ھم بھ زور متوسل ! انواع و اقسام کلکا و حیلھ ھا رو جور می کنن
مردی رو , حالا اگھ زنی! می شن و زنھ رو مورد تجاوز قرار می دن

ونو بھ دست بیاره چھ اما موفق نشھ ا, بخواد و خودشو بھ آب و آتیش بزنھ
یعنی ھمون , مجبور اینجا و اونجا بشینھ و بگھ فلانی! باید بکنھ؟  ھیچی

فکر ! کاری کھ خودم کرده و می کنم! می خواست بھ من تجاوز کنھ, مرد
! یھ دوستی دارم بھ نام مھناز! کنم بقیھ ھم از چنین روشی استفاده می کنن
! عاشق یھ مرد زن دار میشھ, جاون برام تعریف می کرد کھ پیش از ازدوا

اونم بنا بھ دلایلی دلشو بھ ! ھمیشھ بھ بھانھ ھای مختلف می رفتھ سراغش
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! یعنی با پستوناش بازی می کرده! دست می اورده و بھش حال می داده
تا یھ شب کھ خیلی پیشروی ! اونا رو مک می زده و می خورده و الا آخر

ز با دوز و کلک طرفو گیر مھنا! می کنن و بھ جاھای حساس می رسن
! طرف ھم مشغول میشھ! میندازه و مجبورش میکنھ تا باش عشقبازی کنھ

تموم بدنشو ! با پستوناش بازی می کنھ! مھنازو لخت می کنھ, آروم آروم
تا اونجا کھ مھناز شورت خودشو در میاره و کس شو می ! ماساژ میده

س زدن کس و چوچولھ اونم شروع میکنھ بھ خوردن و لی! زاره جلو یارو
! اون قدر بھ کارش ادامھ میده کھ مھناز ارضاء میشھ و آبش میاد! ی مھناز

در ! باور کردنی نبود, گھمھناز می! یشھ و میره دنبال کارشبعدشم بلند م
اما با کمال پر ! منتظر بودم کھ کیرشو در بیاره و منو بکنھتموم مدت 

عروسی میکنھ و از اونجا کھ بعد از مدتی مھناز ! روئی بلند شد و رفت
اما طرف دستی بھش نمی زنھ ! میره سراغ طرف, بودهای دلش جای دیگھ 

تلاش ! و بھش یاد آوری میکنھ کھ شوھر داره و باید بھ فکر شوھرش باشھ
و از اونجا کھ می ترسیده طرف بھ ! ھای مھناز بھ جائی نمی رسھ

یکنھ و میره سراغ نامردی م, شوھرش بگھ یا واکنش دیگھ ای نشون بده
بھ ھر ترتیبی کھ بوده بھش میرسونھ کھ شوھرش قصد تجاوز ! زن طرف

وقتی لباس و , اون احمقم باور میکنھ و از اون نمی پرسھ! بھ وی رو داشتھ
چھ ! کست رو خورد و لیسید تا ارضاء شدی, شورت و کرست ترا در اورد

 کھ ترا نکرد؟ می چھ مانعی پیش اومد, قصد تجاوزی داشتھ؟ از ھمھ مھمتر
  !باید منتظر چنین عواقبی ھم باشی, بینی؟ وقتی بھ زنی محل نزاری
  :پویا سرش را تکان داد و گفت

چھ بلائی بھ سر آن !  بالاخره نفھمیدیم سر کار تو و برادرت بھ کجا کشید-
  بیچاره مادر مرده آوردی؟

ابطھ ی میدونی کھ الان ر! تو کھ نمی ذاری بقیھ شو برات تعریف کنم -
  خوبی باھاش دارم؟ رابطھ ای کھ ھمھ خواھرام غصھ شو می خورن؟

 بعد وگرنھ! ھم مثل خودت بی عار و دردهحتما برادرت ! خبر ندارم!  نھ-
  ...از آن قضیھ 

کھ اگھ کسی خبر نداشتھ باشھ فکر , کدوم قصیھ؟ ھمچین میگھ اون قضیھ -
چند ماھھ .  بھت میگمبیارحالام طاقت ! میکنھ برادرمو بیچاره و نابود کردم

  بھ دنیا اومدی؟
  بالاخره چی شد؟!  شش ماھھ-
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بعدشم از سلاح ! حالشو پرسیدم!  بھش زنگ زدم!مدتی گذشت ! ھیچی-
فورا خر شد و از سر ! زنانھ یعنی گریھ استفاده کردم و مغزشو زدم

تک و تنھا نشستھ بودم و تلویزیون نگاه می  !تا اون شب! تقصیرم گذشت
بلند شم و ھمسایھ ی یوگسلاومو بھ خونھ , یکی دوبار تصمیم گرفتم. کردم

با ھم گپی می زدیم و اگرم حال و حوصلھ شو داشت عشقی و ! دعوت کنم
 و ھر بار منصرف شدم, و بھ چھ دلیلیاما نمی دونم چرا . حالی می کردیم

تو ! دروغ نگفتن کھ کار خدا بی حکمت نیس. از سر جام تکون نخوردم
یع خودمو بھ پشت در  خیلی سر.ر و ویر صدای زنگ در بلند شدھمین حی
اومد . تعارفش کردم! دیدم برادرم پشت در ایستاده.  کردمش بازرسوندم و

اما برادرم ھوس مشروب کرده . خیلی سریع ترتیب یھ چائی رو دادم! داخل
خدا رو شکر کھ این یھ قلم . ن اوردمویھ شیشھ تکیلا از یخچال بیر. بود

با یھ دونھ لیمو و نمکدون و استکان جلوش !  ھمیشھ تو خونھ م دارمجنسو
روی مبل . ندارمحوصلھ شو , خودت چی؟ گفتم, ازم پرسید. گذاشتم

از ھر ! یکی دو استکان نوشید. ! روبروش نشستم و پاھامو دراز کردم
نقل مجلس ! خودت کھ می دونی! سخنی و پشت سر ھر کسی غیبتیدری 

تو ھمین حال خم ! ھت و پشت سر این و اون حرف زدنما ایرونی ھا غیب
چھ شده؟ جواب دادم , برادرم پرسید. شدم و شروع کردم بھ مالیدن مچ پاھام

برام ماساژشون پیشنھاد کرد ! چند روزه کھ خیلی درد می کنن! نمی دونم
کم کم ! چند دقیقھ ای مچ پاھامو ماساژ داد! از خدا خواستھ قبول کردم! بده

مثل دلاکای حموم مشت و ! چھ کیفی داشت!  آخر سر ھم تموم بدنمرونام و
دم تا خوب خیلی دلم می خواست لخت بشم و بدنمو بدستش ب! مال می داد

بھ خشتک تو ھمین اثنا . ی خجالت کشیدمراستشو بخوااما ! مشت و مالم بده
قلمبھ کھ چھ عرض !  قلمبھ شده بودکاملا! خدای من. برادرم نگاه کردم

رفت سر جاش ! و جر می داد خشتکشبود و دارشتبلند شده  کیرش !کنم
از جام بلند شدم . دوتا استکان تکیلا نوشید و بھ گوشھ ای خیره شد! نشست

بھ اتاق خوابم شب بھ خیر گفتم و ! چھن کردمانداختم و شو رختخواب  و
 نگاه می بھ سقف اتاقتاق باز خوابیده بودم و ! تا صبح خوابم نبرد! رفتم
! ھمھ ش تو این فکر بودم کھ کی بھ سراغم میاد و ترتیبمو میده. کردم

صبح زود بلند شدم و خودمو ! تا صبح خبری نشد! انتظار و توقع بیخودی
! برادرم ظاھرا خواب بود! در حمومو عمدا باز گذاشتم! بھ حموم رساندم

اما طوری خوابیده بود کھ اگھ چشمشو باز می ! شایدم واقعا خواب بود
آروم آروم ! جلوی آئینھ ی بزرگ حموم ایستادم! تو حمومو می دید, کرد
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! اشتماز کوچکی بھ این کار عادت د !لخت شدم و لباسامو تکھ تکھ کندم
اینھ کھ از ھمون .  برملذت می بدن لخت خودم از تماشای, راستشو بخوای

! متا فرصتی بدست میارم جلوی آئینھ می ایستم و خودمو نگاه می کنبچگی 
با حرص . از ھمون وقتا پاھامو با ناز و عشوه روی لبھ ی حموم می ذاشتم

آن روز ھم ازو روزا . نگاشون می کردم و با دقت لیف و شامپو می زدم
تموم تنمو صابون ! با این تفاوت کھ یھ نقشھ ی شیطونی تو سرم بود! بود
ن می  پوستم می لغزیدند و بھ آرومی پائیکف و حبابای صابون رو. زدم
با کیف و لذت ! کردنانگار داشتن با پوست بدنم عشق بازی می ! رفتن

گر چھ ! نوک پستونام بیرون زده بودن. حرکتشونو تماشا و دنبال می کردم
دیگھ اون دوتا کبوتر بچھ ای ! طراوت و شادابی دوران گذشتھ رو نداشتن

 و گرم دوتا کبوتر سرد! نبودن کھ بھ الھھ یا شھزاده ای تقدیم می کنن
ده ھا نفرو تا اوج آسمون بودن کھ تا حالا چشیده و روزگار سپری کرده ای 

جائی کھ صدای فرشتھ ھا رو می ! برده و بھ زمین بر گردونده بودن
بھ چیزای زیادی تشبیھ شده و ھزارون قصھ ی ,  از زبونای مختلف!شنیدن

  !تلخ و شیرین شنیده بودن
با چرخش سر موھایش را از این . کمی جابجا می شود! قاه قاه می خندد

با حرکتی کاملا مشھود لبھ دامن کوتاھش را ! شانھ بھ آن شانھ می اندازد
  :چشمکی می زند و در ادامھ می گوید. می گیرد و آنرا پائین می کشد

تا حالا شده ! ببینم پویا!  تو کھ معنی و مفھوم این چیزا رو نمی فھمی-
 یھ زنو تو بغلت بگیری و میون بازوات تا حالا شده! نھ, عاشق بشی؟ نھ 

  درست و حسابی بچلونیش؟
  :پوز خندی می زند و در جواب می گوید! پویا آھی بلند می کشد

! عاشق مردم! عاشق زندگی! م بوده و ھست عاشق؟ من ھمیشھ عاشق-
! رونق و سر زندگی می بخشدعاشق ھر آنچھ زیباست و بھ زندگی بشر 

حیقتش را ! اما در مورد سئوال دوم!  نبودماگر عاشق نبودم کھ اینجا
شاید اگر !  کھ در وجودم مرده استت سالھاس,عشق بھ این یکی, بخواھی

بھ مھاجرت نمی آمدم و با خیلی از مسائلی کھ در این مدت با آنھا مواجھھ 
  ...ولی ! نظرم چیز دیگری بود, شدم بر خورد نمی کردم

   ولی چی؟ -
  ! گفتیداشتی می! ولش کن!  ھیچی-

  :دیپرسکف دست بر روی زانوی پویا زد و لبخند زنان با 
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تا حالا شده کھ بھ یھ زن فکر کنی؟ یھ زن خوشگل کھ بوی گلھای , ببین -
معطر بھاری رو بده و لخت مادر زاد رو یھ تشک گرم و نرم دراز کشیده 

میدونی تو بغل  سفت و باب دندون؟ پستونائیباشھ؟ با ھیکلی تاپھ تاپ و 
دوس دارم از زبون ! جون من راستشو بگوفتن یھ زن چھ مزه ای داره؟ گر

  !خودت بشنوم
  :پویا آھی کشید و گفت

  بقیھ داستانت چی شد؟ -
تا کی می تونی فیلم بازی ! بالاخره مشتت باز میشھ! حرفی نزن. باشھ   -

ھر ! گفتم کھ داشتم با پستونام بازی می کردم! کنی و خودتو بگیری
 شونھ  رومموھا. م و بھ آرومی فشارشون دادم دستام گرفتتادو تودوتاشونو 

دست راستمو پائین بردم و آلت ! پشتم بھ در حموم بود! ھام ریختھ بودند
دلم می خواست ادامھ  !چھ حالی داشت! تناسلیمو با کف صابون ماساژ دادم

آب گرم با حالتی ! شرفتم زیردوش آبو باز کردم و . اما منصرف شدم. بدم
دلم نمی خواست از زیر آب ! طبوع و دوست داشتنی پوستمو می سوزوندم

! خودمو تو بغل ملتھب و سوزنده ی یھ مرد حس می کردم! بیرون بیام
مردی کھ تو آتش عشق می سوخت و تموم وجودمو تنگ بغلش گرفتھ بود 

و پشت سرمو نگاه دونم چی شد کھ سرمو برگرداندم نمی . تا مال اون باشم
نگام  مای دریده و مبھوتبا چشدرست وسط حموم ایستاده و ادرم بر! کردم

. سریع سرمو بر گردوندم و بھ کاشی ھای رو بروم خیره شدم !می کرد
! تصورشو بکن!  مرتبھ قاطی کردمھیمغزم تیر کشید و . احساس شرم کردم

رویای شیرین چند دقیقھ ھنوز با نمی فھمیدم با واقعیت سر و کار دارم یا 
نیفتادم کھ خودمو بھ پوشونم یا پرده این اصلا بھ فکر !  و کار دارم سرپیش

! جونمی جون! داره لخت میشھحس کردم ! دمزلبخند یھ  !ی حمومو بکشم
زمانی کھ تو ایرون بودیم بارھا و بارھا بھ صورت دزدکی و پنھونی سکس 

 تور با جنده ھائی کھ از گوشھ و کنار خیابونایا ! با زنش! اونو دیده بودم
سکسی کھ ! یھ سکس خشن و کاملا وحشی!  و بھ خونھ ش میاوردمی کرد

و با لذت و آروم آروم  ش میکنھ و آخرین ذره ھای رمقترخرد و خمیزنو 
دزدکی و از گوشھ ی چشم سایھ ! کوچکترین حرکتی نمی کردم! می گیره

چند لحظھ بی حرکت . در کنارم ایستادو اومد توی وان ! شو می پائیدم
دستاش دور بدنم ! تو چھ فکری بود؟ تصورش ھم برام مشکل بود! دمون

 مبھ نقطھ مقابل بی حرکت مانده و کماکان . ه بودبغلم کرداز پشت ! حلقھ شد
آرامشی ! از تماس بدنش گر گرفتم.  بود داغبدنش داغ. نگاه می کردم
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 !خاص تو رگام ریخت و تو یھ لحظھ ی کوتاه تمومھ بدنمو فرا گرفت
خودشو بھم چسبوند و شروع بھ چنگ زدن پسونام . مو دست گرفتپستونا
نوک پستونامو میون ! اول آروم آروم و بعدش محکم و تند تند! کرد

 آھستھ و !دیگھ طاقت نیاوردم! انگشاش گرفت و با استادی ماساژشون داد
سرمو گذاشتم روی , اش نگاه کنمبدون آنکھ تو چش! بھ طرفش برگشتمآروم 

شاید اونم ! چشاشو بستھ بود. ودمو کاملا بھش چسباندم و خشونھ اش
پاھامو بفھمی ! احساس منو داشت و نمی خواست چشمش تو چشام بیفتھ

م قرار کس کلفتش بین اونا و در تماس با زمخت وکیر تا نفھمی باز کردم 
شروع ! در یک آن چوچولھ م و لبھ ھای اطراف کسم گر گرفت! بگیره

موھامو و بعدشم روی لالھ ھای گوشام , ردنموگ. کرد بھ نوازش کردنم
آروم و بی ! بھ نوبت اونا رو تو دھنش گرفت و حریصانھ مکید! متوقف شد

 یا ی نمی کردمحرکت تو بغلش جا خوش کرده بودم و کوچکترین حرکت
سرشو بھ ! گردنمو بوسید و یواش یواش پائین اومد! تکونی نمی خوردم

سرشو بلند ! سنھ بھ نوبت پستونامو مکیدسینھ م چسباند و مثل بچھ ای گر
لبامو تو دھن گرفت و ! کرد و صورتمو تو دستای بزرگ و زمختش گرفت

رو مک می و آب لمبو شده مثل اینکھ اناری شیرین و خوش مزه درست 
کف دست شو ! دستی بھ کسم کھ متورم شده بود کشید! و مکیداونا ر, زنند

بھ ازوی راستمو تو دست گرفت و ب! بھ اون چسبوند و سبک سنگینش کرد
 مدست راستشو بھ پشت گردنم گذاشت و بھ جلو فشار! ندوچرخآرومی منو 

باسن ی بر بوسھ ا. کاملا دولا شدم و کف دستامو رو لبھ ی وان گذاشتم! داد
 ھ بواطرافش! روی چوچولم گذاشتو از پشت سر آلتش! آلت تناسلیم زدو 

بعد دستاشو از طرفین ! شو داخل کردسر کیر! آرومی و آھستگی ماساژ داد
وای خدای ! دراز کرد و پستونامو تو دستاش گرفت و ھمزمان فشار داد

و م و لاپامو بیشتر باز کردم تا کیرش خوردی محسوسچی بود؟ تکون! من
یھ ! کمرمو از طرفین گرفت! پسونامو ول کرد! بھ راحتی تو دلم جا بدم

و و عقب رفت و بعدش سرعت چند بار آھستھ و آروم جل! فشار دیگھ
طولی نکشید کھ درونم ! تند تند تلمبھ می زد! صدای نالھ ام بلند شد! گرفت

سنگینی بدنشو روی باسن و کمرم حس ! بعدشم از حال رفت! داغ شد
! دلم می خواست بازم ادامھ بده و برای بار دوم و سوم منو بکنھ! کردم

خودشو بھ منو کنار زد و ف بدون سر و صدا و کلمھ ای حر! متاسفانھ نشد
 وشس لباسا! روی خودش ریخت و بیرون رفتآبی ! سوندزیر دوش ر

گیج و . کمرمو راست کردم! پشت سرش بسترو در حموم  !برداشت
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بیشتر . تصورشم نمی کردم! مبھوت دور و برمو نگاه کردم و لبخندی زدم
 روی کسم دست راستمو! بھ یھ رویا یا خواب و خیال شبیھ بود تا واقعیت

! آبی لزج و شیری رنگ از کسم می چکید! نگاھی بھ پائین انداختم! گذاشتم
و پرده ی اتفاق رخ داده  ! و بیرون اومدمسرخوش و شنگول حموم کردم

نو وا, می تونستم بدون خجالت و احساس شرم و گناه. بودشرم دریده شده 
جا خیس و  اام! نم و دلی از عزا در بیارمبکشوگرم و نرم بھ رختخواب 

  !رفتھ بودبچھ 
  پایان
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